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حق طبع. توزیع و فروش کتاب‌های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان محفوظ است. 
خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد. 


پیام وزير معارف 

اقرا باسم ربک 
سپاس و حمد بیکران آفرید گار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بز رک خواندن و نوشتن برخوردار 
ساخعت» و درود بی‌پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی سل که نخستین پیام الهی بر ایشان «خواندن) 


‌ 


است. 
چنانچه بر همه گان هویداست. سال ۱۳۹۷ خورشیدی» به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ نظام تعلیم و 
تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف خواهد بود؛ معلم متعلم کتاب» 
مکتب. اداره و شوراهای والدین» از عناصر شش گانه و اساسی نظام معارف افغانستان به شمار می‌روند که در توسعه 
و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. در چنین برهه سرنوشت‌سازه رهبری و خانوادۀ 
بز رگ معارف افغانستان متعهد به ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور 
می‌باشد. 
از همین رو اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. در همین راستاء 
توجه به کیفیت» محتوا و فرایند توزیع کتاب‌های درسی و رهنمای تدریس در مکاتب» مدارس و سایر نهادهای 
تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه‌های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم بدون داشتن کتاب درسی 
با کیفیت. به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهيم یافت. 
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد. از آمو زگاران و مدرسان دلسوز و مدیران 
فرهیخته به‌عنوان تربیت کننده گان نسل آینده» در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در روند آموزش این 
کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ماء با استفاده از این رهنماء از هیچ نوع تلاشی دریغ نورزیده و در 
تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش‌های دینی» ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه بر تجدید تعهد و 
حس مسژولیت پذیری» با این نیت تدریس راآغاز که که در آيندة نزدیکک شاگردان عزیز» شهروندان موثرء 
متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد. 
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های فردای کشور می خواهم تا از 
فرصت‌ها غافل نبوده و در کمال ادب؛ احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان گرامی استفادۂ بهتر کنند و 
خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند. 
در پایان از تمام کارشناسان آموزشی؛ دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی کشور که در 
تهیه و تدوین این رهنمای تدریس مجدانه شبانه روز تلاش نمودند» ابراز قدردانی کرده و از بارگاه الهی برای آن‌ها 
در این راه مقدس و انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم. 
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته. و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی دارای شهروندان 
آزاد آگاه و مرفه. 

د کتور محمد میرویس بلخی 
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معلم گرامی 

السلام علیکم ورحمة الله و ب رکاته 

یک نهاد تعلیمی و تربیتی خوب باعث ساختار یک جامعه خوب و مترقی می گردد. 

جامعه خوب و مترقی آن جامعه یی است که ارزشهای اسلامی و مزایای اخلاقی در آن رعایت گردیده باشد؛ زیرا با 
استادان گرامی 

برای اینکه اولاد وطن اشخاص مسلمان برومند و برخوردار از سجایای دینی و آگاه از مصلحت‌های اجتماعی» ملی و 
بين المللی و هم با روحیه وفرهنگ اصیل افغانی پرورش يابند. و در رفتا سل وک و ذهنیت ایشان اثر مثبت پدید آید 
امید که استادان محترم تدریس را مطابق شیوه و هدایات این رهنما که با زحمات دست اندر کاران ریاست انکشاف 
نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی ترتیب و به میان آمده است به پیش برند. 

این کتاب رهنمای معلم برای مضمون تعلیم و تربیه اسلامی صنف دهم ترتیب یافته و طوری است که بعد از پشتی 
کتاب صفحة (بسم الله الرحمن الرحیم) تزیین داده شده و بعد معرفی ملفان؛ فهرست موضوعات گنجانیده شده است. 
ساختار رهنمای دروس طوری است که عنوان درس با ذ کر شماره و صفحٌ آن با تعیین و تقسیم (۴۵) دقیقه برای طول 
ساعت درسی با ذ کر هدف و معنی بعضی از لغات در بعضی از دروس و بیان شیوه» روش تدریس. معرفی مواد ممد 
درسی و فعالیت‌های معلم که در بر گیرندة احوال پرسی» تنظیم صنف. گرفتن حاضری و فعالیت‌های مشتر کک میان معلم 
و شاگرد که در بر گیرندة روشهای تدریس؛ ازجمله سؤال و جواب» تکرار انفرادی و گروپی و مسابقه و ...... است» 
گنجانیده شده است و سپس غرض به دست آوردن هدف. ارزیابی صورت گرفته و در اخیر خلاصه درس و سپردن 
کار خانه گی به شاگردان قرار دارد. 

گردیده است. 

صفات یک معلم 

- توا دیانت» و اخلاق حمیده داشته باشد. 

-دارای آرزوهای عالی باشد. 

- اعتماد به نفس داشته باشد. 

- شخصیت عالی داشته تحت تأثیر خواسته‌های دیگران نباشد. 


- قادر به حفظ و آرامش حالت روانی و تنظیم وظایف خود باشد. 


- شکیبا بوده و از تحمل مشکلات هراس نداشته باشد. 

- با شا گردان روابط نیک و حسنه دا شته باشد. 

- با انگیزه و زحمت کش بوده و پابند به وظیفه باشد. 

- با علم و معرفت علا قمندی داشته باشد. 

- بخاطر مطالعه و دانش او قات فراغ خود را غنیمت بشمارد. 

- در تعلیم و تربیةٌ شاگردان کوشا بوده در مطالعه و مذاکره با آن‌ها از روش علمی استفاده نماید. 

- روابط خوب و درست و زنده گی را پیگیری نماید. 

- در جستجوی معلوماتی باشد که نمی‌داند و از نصایح دیگران استفاده نماید. 

- رسید گی آن منحصر به درس نبوده بلکه همه جانبه باشد. 

- صداقت با دیگران» و نیندیشیدن به خیانت و يا به دست آوردن مقام توسط رشوت و يا وسایل دیگری. 
- باید در همه عرصه‌ها برای شا گردان سر مشق و الگو باشد. 

صفات یکت شاگرد خوب 

۱-به معلم احترام می گزارد. 

۲- از پدر و مادر خود فرمانبرداری مینماید. 

۳- با علاقمندی فراوان به درسهای معلم گوش فرا میدهد. 

۳- به وقت معین در مکتب و صنف حاضر می‌شود. 

۴- در قدم اول درسهای خود را مطالعه نموده و وظایف خانه گی را اجرا می کند. 

۶- نکات مهم درس را در هر ساعت درسی در کتابچه یاد داشت خود مینویسد. 

۷- احترام به دیگران و بر گزیدن رفقاء خوب و دوری از رفقاء بد را وظیفه خود می‌داند. 

۸- پابند بودن به جماعت در پنج وقت نماز. 

4- دست رسی به تمامی وسایل و ضروریات تدریس از قبیل قلم کتابچه و.... 

۰- عدم اسراف در همه امور را پیشه خود می‌سازد. 

پلان درسی 

پلان در لغت تدبیر» سنجش و تصمیم گیری برای اجرای یک کار را گویند و در اصطلاح پلان عبارت از 
طرح «نقشه» ذهنی است که برای انجام یک کار فعالیت‌های آنرا تنظیم می‌نماید. 

پلان درسی عبارت از طرح با نقشه ذهنی بوده که از طرف معلم تمام فعالیت‌های معلم و شاگردان که در 
یک ساعت درسی انجام می‌دهند بخاطر اجرا در آن درج شده باشد. 

فواید عمده و وظایف پلان درسی 

۱- ترتیب و تنظیم نمودن بهتر مواد و حل مطالب مغلق و پیچیده. 

۲- استفاده از روش‌های مختلف در تدریس. 


۳- سهیم گردا نيدن شاگردان در فعالیت‌های درسی. 


۴-به معلم کمک می‌نماید تا به ارتباط درس مواد مناسب تهیه نماید. 

۵-به معلم کمک مینماید تا به اطمینان خاطر تدریس نموده و برای شاگردان موثر باشد. 

۶- معلم را در تدریس به هدف می‌رساند. 

توضیح محتویات چو کات کاری رهنمای معلم 

۱- اصطلاحات 

اصطلاحات جمع اصطلاح کلم عربی بوده که از ريشه صلح گرفته شده و به مفهوم آشتی کردن و اصطلاح به معنی 
اتفاق هم آمده است. 

اصطلاح اسم مطابق فرهنگ بر ترمینالوژی(/۲60001091) کاربرد اصطلاحات. حقایق و نظریه‌های خاص هر قوم» 
ملت. مذهب و فرا گیر همه ماهیت‌های علوم است که به اتفاق جمع کثیر بر یک مفهوم اساسی حوزه علمی» مهارتها و 
طرز فکر و ذهنیت خود وضع کرده اند. 

مثلاً: اصطلاحات آیت. سوره رکوع وغیره در قرآن کریم و یا اصطلاحات کلمه» نماز» ز کات وحج کعبه شریفه در 
تعلیمات دینی وغیره. 

۳-اهداف 

اهداف جمع هدف است در فرهنگ معین؛ هدف چنین تعریف شده است: هر چیز بلند و بر افراشته» نشانه» تیر» آن چه 
آدمی برای رسیدن به آن بکوشد» مقصود وغایت. 

اهداف یک واحد درسی بر اساس اهداف وآرمان ملی» اهداف کلی نظام تعلیم وتربیه» اهداف دوره‌های تعلیمی؛ 
اهداف مفردات و اهداف مضمون درسی در یک صنف در حیطه دانش» مهارت و ذهنیت محتوا طرح می گردد. 

تعیین اهداف کلی و جزیی در یک مضمون و در یک واحد درسی به قصد ایجاد تغییرات در رفتار شا گردان انکشاف 
ذهنی وتوسعه در معلومات ایشان اجرا می‌شود این تغییرات همان هدف‌های بر نامه درسی می‌باشد. 

قلمرو و منابع اهداف عبارت از طبیعت دانش آموزان» جامعه و دانش گرد آوری شده موجود در اختیار برای تربیت 
شاگردان است که با نیازها» نظر سنجی هاء تحقیق و مطالعه انتخاب می گردد. 

رابطه هدف با برنامه درسی تا آن حد مهم و اساسی است که اگر ما هدف نداشته باشیم برنامه هم نمی‌توانیم داشته باشیم 
به عبارت دیگر بر نامه ریزی(طرح وتهیه مواد آموزشی چون کتاب درسی؛ راهنمای معلم....) تنها زمانی صورت علمی 
ومنطقی به خود می گیرد که هدف مشخص را دنبال کند. 

در حقیقت محتوای یک درس راء اهداف دانشی که شاگردان چقدر می‌دانند؟ اهداف مهارتی» شاگردان چه سان عمل 
کرده می‌توانند؟ و اهداف ذهنی و یا طرز تلقی» چطور شاگردان منحیث افراد و اشخاص انکشاف می‌نمایند و در 
زنده گی اجتماعی سهم فعالانه می گیرند تشکیل می‌دهد. 

تعریف مواد درسی 

مواد درسی عبارت از اشیاء و وسایلی است که معلم و شا گردان را برای بدست آوردن هدف درس کمک می‌نماید و یا 


به عباره دیگر» آن وسایل سمعی و بصری که معلم در تدریس از آن کار می گيرد. 


۳- مواد ممد درسی 

مواد ممد درسی شامل مواد طبیعی ساده محیطی؛ چون دانه‌های لوبیا؛ نخود» سنگریزه و غیره و مواد غير محیطی چون 
چارت. فلش کارت مودلها (کره زمین» نقشه» تصویر) و غیره می‌باشد. از نگاه نوعیت و ماهیت مواد به دو دسته تقسیم 
می‌شود: مواد عمومی از قبیل: کتاب درسی» تخته» تباشیر و غیره» مواد خصوصی مثلاً: مودلهاء گرافها؛ سی دی» فلم 
پرجکتور» لابراتوارهاء کارت‌های مصور و ساده» چارت مقوایی» فلب چارت. بکس هندسی, نقشه وغیره ه توسط معلم 
و شاگردان تهیه و در یک درس از آن‌ها استفاده می‌شود. 

مواد درسی شاگردان را از مرحله میخانیکی(که طوطی وار درس را به حافظه بسپارند) به مرحله عینیت و فهم عمیق 
میرساند.در را هنمای معلم هدف ما تنها از مواد درسی مواد عمومی نیست؛ مانند: کتاب. شاگرد» تخته وتباشیر بلکه 
هدف آن مواد کمکی و موثری است که از منابع دیگر به شکل ساده و یا مدرن که معلم آن را تهیه میکند و یا تو سط 
فابریکه و یا کدام مرجع دیگر؛ چون دفتر تکنالوژی آموزشی به اختیار مکاتب قرار می‌دهنده می‌باشد. 

۶- فعالیت‌های آموزشی 

هدف از آوردن فعالیت هاء سهمگیری شاگردان درتحکیم درس است به شکل مجموعی انفرادی و گروپی در ایفای 
نقش» رونویسی» متن خوانی» مشاهده» بر قراری ارتباط» طبقه بندی کردن و غیره که در فضای آموزشی انجام می گیرد 
و یا بیرون از صنف در میدان مکتب. سیر علمی» اشتراکک در جلسات و برنامه‌های فرهنگی و دینی و غیره. 

برای فعالیت‌ها در پلان درسی فرصت بیشتر اختصاص داده شده است تا درس به صورت موثر در ذهن شاگردان بنشیند 
و شاگردان از دانش کسب شده مهارت انجام شده و ذهنیت مثبت ایجاد شده در زنده گی روزمره استفاده بتوانند و 
شاگردان به ارزش واهمیت درس که در انکشاف شخصیت و سل وک فردی و اجتماعی شاگردان نقش اساسی دارد» پی 
رة 

۵- ارزیابی 

یکی از ار کان برنامه درسی است که ارزیابی پایان یک درس و ارزیابی مستمر را در بر می گیرد. 

ارزیابی انعکاسگر تحلیل و تفسیر اطلاعاتی است که به شکل سیستماتیک در دانش آموز» هدفهای مورد نظر سیستم 
آموزشی (درسی) تحقق يافته اند ویا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی ما را مطمئن می‌سازد که به چه اندازه به 
اهداف دانشی و نگرشی درس مورد نظر رسیده ایم که از طریق مشاهده» آموزش کتبی ویا جدول معیاری نمرات 
صورت می‌پذیرد. 

1- اهمیت درس 

در زنده گی روزمره شاگردان متن خوانی درس مهارتها وتک مهارتها (مهارت‌های خورد و کوچک از یک روش 
تدریس) چقدر کار برد عینی و عملی دارد ورشد فردی و روابط اجتماعی آن‌ها به کدام مقیاس پیشرفت به دست 
می آید مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

معلم محترم می‌تواند ارزش ونتیجهُ حاصل هر درس را از طریق مشاهده و تغییرات در رفتار» سلو ک» طرز برخورد و 
ارتباط شا گرد با شاگرد دیگر کشف و سنجش نماید و خود را متیقن بسازد. 


۷- کار خانه کی 
از اينکه شاگران بیشتر اوقات خود را در فامیل با اعضای خانواده می گذرانند؛ بنا بر آن کار خانه گی که در حقیقت پیما 
پشگر اهداف درس و جزء لا ینفک یاد گیری و یاد دهی است. مطابق توانمندی شاگردان به شیوه بسیار ساده داده شود 
و شاگردان تشویق به اجرای آن در اوقات فراغت به کمک دوستان و اولیا و اعضای خانواده می‌شوند. 

اصول با روش‌های تدریس 

این یک حقیقت مسلم است که انسانها هر کاری راکه میکنند باید اصول آن را بدانند هر گاه اصول آن را ندانند از 
اجرای آن نتیجۀ مثبت گرفته نمی‌توانند. 

اصول جمع اصل و به معنی اساس و بنیاد است و در تعلیم و تربیه عبارت از یک سلسله مقررات و روش‌های منظم است 
که استاد در تدریس یک موضوع از آن کار می گیرد و در نتیجه وی رابه هدف تدریس می رساند. 

به هر اندازه که معلم به روش‌های بیشتر آشنا باشد محتوا و مواد دلخواه خویش را با در نظر داشت شرایط زمانی و 
مکانی در اختیار شاگردان قرار می‌دهد و هیچ شاگرد در جریان تدریس غير فعال نبوده؛ بلکه تدریس استاد برای 
شا گردان دلیذیر می‌باشد. 

قدریس: عبارت از آن سلسله فعالیت‌های منظم تعمیری است که معلم و شاگرد هر دو را به هدف تدریس می‌رساند و 
این اصول تدریس را میتود تدریس و یا روش تدریس نیز می گویند. 

میتود یا روش تدریس 

برای انجام یک کار طی نمودن مراحل لازم را میتود می گویند وروش یا میتود راه منظم و با قاعده و منطقی برای ارائه 
درس است؛ پس معلوم شد که آن فعالیتهای لازم که معلم به کمک آن از طریق آسان در وقت کم مطلب را به 
شاگردان آموزش می‌دهد میتود است. 

اصول تدریس اقسام زیاد دارد؛ مانند: لکچر» خطابه. مشق و تمرین» سوال و جواب. نمایش» مسابقه اجرای نقش» کار 
گروپی سیر علمی» مناقشه ومذا کره» روش انفرادی» مطالعه و غیره. ما صرف آن هایی را که در این رهنما از آن استفاده 
نموده ایم به شما معرفی مینماییم. 

۱- روش کا رگرویی 

شاگردان یک صنف به چند گروپ تقسیم شوند هر گروپ بالای یک موضوع که از طرف معلم برایشان داده می‌شود 
بطور مشترک کار و فعالیت مینمایند» نظریات و افکار خود را باهم یکجا و شریک نموده بخاطر یاد گرفتن یک 
موضوع از یکدیگر می‌پرسند» بحث و مناقشه صورت می گیرد. در این روش معلم حیثیت رهنما و مشاهد را داشته هر 
گاه در گروپ‌ها مشکل پیدا شود به سوال‌های شان جواب می‌دهد (تجارب ابت ساخته که از آموزش انفرادی آموزش 
گروپی موثر تر است) 

نکات عمدۀ که معلم باید در وقت اجرای کار گروپی در نظر داشته باشد قرار ذیل است: 

۱-بهتر است اعضای گروپ از ۳ الی ۶ نفر باشد و گروپ‌ها نام گذاری شوند. 

۲- هدایت کار گروپی باید خوب و واضح باشد. 

۳- در صورت امکان در کار گروپی شاگردان به شکل دایروی تنظیم شوند. 


۴- در بین گروپ‌ها باید فاصله موجود باشد تا معلم بخوبی گشت و گذار کرده بتواند. 

۵- معلم گروپ‌ها را بررسی ونظارت نموده و سژال‌های آن‌ها را جواب می‌دهد. 

۶- در کار گروپی باید به شا گردان چنان موضوع داده شود که قدرت اجرای آن را داشته باشند. 

۷- در کارگروپی آینده» باید شا گردان تغییر و تبدیل شوند. 

۸-در کار گروپی وقت تعیین شود. 

4- در آخر کار گروپی نتیجۀ آن اعلان می‌شود. 

۲- روش اجرای نقش: شاگردان سهم می گیرند و آن موضوع خوانده شدة درس که قابل تمثیل باشد به شکل 
صحنه حقیقی تمثیل می‌نمایند. 

نکات عمده که در روش اجرای نقش بايد در نظر گرفته شود قرار ذیل است: 

۱- از این روش وقتی استفاده گردد که مردم آن را بد نبینند. 

۲- موارد که برای اجرای نقش ضرورت است باید قبلاًتهیه شود. 

۳- معلم باید در مورد اجرای نقش شاگردان موقف تسهیل گر و یک رهنما را داشته باشد. 

۴- در وقت اجرای نقش معلم باید کنترول صنف را مد نظر داشته باشد. 

۵- در روش اجرای نقش باید برای شاگردان هدایات واضح داده شود که کدام شاگرد در کدام نقش» چه کارها راء 
چه وقت انجام دهد. 

۶- در روش اجرای نقش باید شاگردانی انتخاب شوند که قدرت اجرای آن را داشته باشند. 

۷- اجرای نقش در همان نقطۀ صنف اجرا شود که تمام شا گردان دیده بتوانند. 

۳- روش سوال وجواب 

در این روش موضوع درس به قسمت‌های کوچک تقسیم گردیده و از هر قسمت آن سوالات طرح می‌شود نکات 
عمده که در این روش باید در نظر گرفته شود قرار ذیل است: 

۱- معلم باید طوری بپرسد که شاگرد مفهوم پرسش را بداند. 

۲- وقتیکه یک شاگرد سؤال مینماید معلم باید سوال این شاگرد را به شاگرد دیگر راجع سازد تا او جواب بدهد. 

۳- به شاگردان موقع داده شود تا از یکدیگر سوال نمایند. 

۴- در وقت سوال و جواب باید معلم از موضوع خارج نشود. 

وو سا و ریت ها گوان سیم ده سود 

۶- شاگردی که هميشه می‌خواهد سژال را جواب بگوید و چانس جواب دادن شاگردان دیگر را از بین می‌برد باید 
کنترول شود. 

۷- باید وقت در نظر گرفته شود. 

۸- شاگردیکه در سوال و جواب سهم نمی گیرد در سال و جواب شامل ساخته شود. 

-٩‏ معلم باید شاگرد را در صورت ادامه جواب غلط تهدید نکند. 


۰- معلم باید شاگرد را در صورت ارائه جواب صحیح تشویق نماید. 


۶ 


۶- روش مسابقه 

روش مسابقه یکی از روش‌های اصول تدریس می‌باشد» در این روش رقابت مثبت بین شاگردان ایجاد شده و یک 
گروپ از شاگردان کوشش می‌نمایند» از گروپ دیگر مسابقه را ببرنده در این روش شاگردان زیاد فعال بوده و م رکز 
فعالیت قرار می گيرند. در این اصول(روش) شاگردان به دو گروپ یا بیشتر ازآن نظر به لزوم دید تقسیم می‌شوند و از 
هر گروپ به سویه‌های مساوی به تعداد مساوی شاگردان انتخاب می‌شوند و از این روش در صنوف ابتدائی و ثانوی 
میتوان کار گرفت: 

نکاتی که در روش مسابقه باید در نظر گرفته شود» قرار ذیل است: 

۱- هدایت مسابقه باید واضح باشد. 

۲- در وقت مسابقه صنف بايد کنترول شود. 

۳- در توزیع نمرات عدالت مراعات شود. 

۴- سوالات مسابقه باید از آسان تا مشکل ترتیب گردیده» و از هر گروپ مساویانه پرسش صورت گیرد. 

۵- در روش مسابقه یک شاگرد از شا گرد دیگر سوال می کند و اگر شاگرد سوال کرده نتواند معلم سوال خواهد کرد. 
۶- در اخیر بايد نتیجه مسابقه اعلان شود. 

۵- روش مباحثه ( گفتکو) 

درین نوع روش معلم سوالات تفکر بر انگیز را ارائه می‌نماید» و فرصت مناقشه را برای شاگردان می‌دهد بعد جوابات 
صحیح را از بین آن اختیار نموده» و آن را در روی تخته می‌نویسد. به همینطور تا که همه عناصر موضوع به پایه اکمال 
برسد» در اخیر جمع بندی می‌نماید و ارتباط بین افکاری که همراه شا گردان به توافق رسیده باشند با استدلال از آیات؛ 
احادیث» سیرت. دلایل فقهی» اقوال و اعمال سلف صالح باشد. با سهم گیری شاگردان» و برای اينکه تا منابع شریعت 
سر چشمه‌های اساسی برای اندیشیدن و استدلال باشد» استفاده هی گردد. 

-٦‏ شيو حل مسأله 

درین شیوه از طرح کردن یک شکل و یا یک پرسشی که مربوط به زنده گی روزمره است کار گرفته می‌شود تا توجه 
شاگردان را جلب نموده و آنان را به کاوش وا داشته تا راه رسیدن به حل مشکل و یا پرسشی را در یابند. 

با به کارگیری این شیوه توا نایی شاگردان در اندیشیدن و جستجو نمودن افزایش یافته و مهارت بکار گیری منابع؛ 
مراجع و تنظیم معلومات پدید می‌آید؛ زیرا احکام و دساتیر اسلامی رابطه تنگاتنگی با زنده گی روزمرۀ شا گردان داشته 
و به قضایای زنده گی و مشکلات آنان ارتباط دارد و بکار گیری درست این اسلوب که شاگردان توانایی سهم گیری 
فعال در درس را به دست می آورند و شاگردان را به درک حکمت شریعت کمک می‌نماید د رک شریعتی که روابط 
انسان‌ها را نظم بخشيده و مصلحت‌های آنان را بهتر بر آورده می‌سازد وعلایق شاگرد را با خداوند بز رگ محکم و 


۷- شیوه تحلیل( تجزبه )مفاهیم 

در این روش محدود ساختن درس که دارای مفاهیمی باشد و استوار با مثالها ارائه گردد این کار با بکار گیری یکی یا 
بیشتر از استراتیژی‌های این اسلوب تدریس انجام می‌پذیرد؛ مثل 

- مثالهای مثبت و منفی» تعریف. فشرده خصایص. 

- تعریف مفهوم. مثالهای مثبت و مثالهای منفی. 

- مثالهای مثبت و منفی» تعریف مفهوم. 

استخدام چنین روش در تدریس تربیة اسلامی کمک نموده و برای شناختن بیشتر و ترسیخ آن در ذهن شاگردان 
صورت می گیرد و آن‌ها را به فهمیدن حقایق اسلامی به صورت واضح دور از شبهه و فهم نادرست» قادر می‌سازد. 

۸- شیوه قصه و حکابت 

معلم جهت تدریس تاریخ و واقعیات از روش قصه استفاده می‌نماید در صورتیکه اساسات قصه را مراعات کرد مورد د 
لچسپی و علا قمندی شاگردان قرار گیرد و از چیزهای که شیوه قصه در پی دارد؛ مثل تحلیل و نتیجه گیری از 
حکمت‌های که در آن نهفته است مراعات گردد. فشرده نمودن قصه واضح نمودن اندرزهای که در آن موجود 
می‌باشد» برای خورد سالان و بزرگ سالان بکار برده می‌شود» و همچنان از روش قصه جهت تدریس سیرهالنبی ی و 
اخلاق بیشتر استفاده می‌شود. 

در اسلوب قصه نکات ذیل باید در نظر گرفته شود: 

- قصه کوتاه باشد وقبل ازختم ساعت درسی تمام شود. 

- در اسلوب قصه فهم شاگردان مد نظر گرفته شود. 

- قصه باید مورد علاقه و دلچسپی شاگردان قرار گیرد. 

-٩‏ شيوة نمايش 

در ین شیوه معلم موقف برخی از موضوعات درس رابه نوعی تحریر در میآورد» بعد برای هر شاگرد نقشی را ایفاء 
می‌نماید تا آن را به طور فعال و موثر بازی نموده تاکه تأثیر آن در ذهن شاگردان باقی بماند. 

برای بر آوردن این هدف می توانیم از نمایش‌های شنیدنی ويا دیدنی؛ مثل رادیو و ویدیو استفاده نماییم. 

لازم است تا درشیوه تمثیل از انبیاء علیهم السلام و صحابه کرام رضی الله عنهم جداً خود داری نموده تا که خدای 
نخواسته به شخصیت آن‌ها صدمه وارد نشود. 

۰- شیوه لکچر 

معلم زمانی این شیوه را بکار می‌برد که قبلا برای شا گردان مفاهیم مهم را ارائه کرده باشد. و خود را مطمئن سازد تاچه 
حد معلومات و مفاهیم در اذهان شاگردان جاگزین گردیده است قابل تذ کر می‌باشد که در این شیوه معلم از اطالت 
ودراز ساختن بیش ازحد موضوع پرهیز نماید تا سبب خسته‌گی و پراگنده‌گی اذهان شاگردان نگردیده و همچنان 
سخن‌های استاد در بر گیرنده سوالاتی باشد تا جلب توجه شاگردان قرار گیرد و همزمان ایشان بتواند سهم فعال 


۱- شیوه مشق و تمرین(تکرار) 

از این شیوه در تدریس قرآن کریم» احادیث و متن‌های که از شاگردان دقیق خوانی آن مطالبه و مقصود می‌باشد 
کا رگرفته می‌شود. به شاگرد قرائت و نطق کلمات و متن‌ها را با تطبیق احکام تجوید می‌شنواند. 

در آموزش تلاوت برای صنوف ابتدایی به خصوص برا ی حفظ سوره‌ها و احادیث توسط شاگردان معلم نا گزیر از 
این شیوه کار می گیرد. 

به گونه یی که استاد یک آیه و با یک جزء آن را می‌خواند و شاگردان در گروه‌ها و دسته‌ها با آن تکرار می‌نمایند» 
چنانکه کلمات دشوار و عباراتی که به توضیح بیشتر نیاز دارد آن‌ها را جدا گانه تکرار می‌نمایند. 

۲- تمرین عملی 

تمرین عملی در کسب مهارت‌های عملی در موضوعاتی که به عمل نیازمند است آشکار می گردد؛ مانند: نمازه وضو 
تیمم» مهارت کامل تلاوت مهارت‌های تحقیق و به کار گیری مراجع ورسم نقشه‌ها و خواندن آن‌ها درین شیوه 
شاگردان آنچه را قابل تطبیق است در داخل و یا خارج از صنف زیر نظر معلم وبه رهنمایی که از فهم خود شا گرد با شد 
عملی می‌نماید. 

۳- شیوه جستجو و کشف 

درین شیوه شاگرد مکلف به مراجعه و به مصادر و منابع علمی» منابع مضمون درسی و مژظف به دریافت معلومات 
ضروری و تعمق در آیات قرآن کریم» کتب تفسیر باز دید از امااکن و مراکز تخصصی و استفاده از نشریات و روز نامه 
هاء می گردد. 

درین شیوه نقش شاگردان بحث. اکتشاف و جمع آوری معلومات است» سپس منظم نمودن آن‌ها و تقدیم نمودن و 
مناقشه آن‌ها با شاگردان و تهیه خلاصهٌ آنجه مناقشه شده برروی تخته است. تا خلاصه کار شاگرد برای دیگر شاگردان 
سرمشق قرار گیرد» سپس برای معلم که شیوه‌های یاد شده را بکار می‌بندد مناسب است تا موارد آتی را مد نظر داشته 
باشد. 

- مقدمه درس را آماده نموده و اذهان شاگردان را به وسیلةٌ یکی از شیوه‌های یاد شده آماده سازد» مانند: برانگیختن به 
اشکال و یا طرح سؤال» خوانش قصه جالب» نمایش تصویر یا تکرار درس گذشته و یاچیزهای دیگری که در اسلوب 
مقدمه و وسایل آن توضیح داده شده است. 

- عقیده اسلامی مبداً و سر چشمۀ همه موضوعات مربوط به تعلیمات اسلامی باشد. 

- شاگردان را تشویق به سهم گیری فعال در جریان استفاده از شیوه‌های یاد شده نماید» تا آنجا که ممکن است خود 
آموزی را در آنان تقویه نماید. 

- در هنگام استفاده از شیوه‌های تنوع تدریس را به کار برده تا اهداف مد نظر بر آورده شده و تفاوت‌های فردی که در 
میان افراد صنف است در نظر داشته باشد» بنا برین» تدریس خود را با بکار گیری شیوه گفت و گو و داستان» تمثیل و 
جستجوء تحلیل مفاهیم و تمرین عملی متنوع سازد تا کفایت خوبی در تدریس از خود بروز داده و مشارکت وسیع 
شا گردان را جذب نماید.بدیهی است که از تدریس ملالت آور و استفاده از یک روش تدریس دراز مدت اجتناب 


خواهد کرد. 


- معلم باید بیشتر کوشش نماید تا شواهد را از قرآن کریم با توجه به سطح دانش و توانایی‌های عقلی و علمی آنان 
انتخاب نماید. 

در اخیر توجه استادان گرامی را روی چند اصل آتی خواهانيم تا باشد که با رعایت آن اثر بیشتر در سل وک و ذهنیت 
شاگردان» هویدا گردد: 

۱- معلم محترم به رعایت هدایات و رهنمایی‌های این کتاب مکلف است و در عین حال از هر آنچه که در تدریس 
مفید واقع می گردد می‌تواند استفاده کند. 

۲- از و جایب معلمان ماست که رهنما را قبلاً مطالعه نموده و برای ارائه درس آماده گی لازم بگیرند. 

۳- دا نش‌های لازمی را عمیقاً مطالعه نموده محتویات آن را در صورت امکان به زبان ساده به شا گردان انتقال دهند. 

۴- معلم محترم حین ورود به صنف بعد از ادای سلام به تدریس آغاز نماید و با گفتن نام خدا و طهارت و با در نظر 
داشت کسب ثواب» تعالی و ترقی وطن و اولاد وطن درس را به پیش ببرد. 

۵- از اظهار سخنان اضافی و بی مورد خود داری نموده» حقایق علمی و شرعی را از شاگردان نپوشاند. 

۶- در صورت مواجه شدن به اغلاط طباعتی کتاب درسی و رهنمای معلم در تصحیح آن بکوشند. 


در اخیر از خداوند بز رگ برای همه معلمان وطن خویش توفیق مزید را خواهانیم. 


با احترام 
مولفان کتاب رهنمای معلم صنف دهم. 


۱۰ 





۱۱ 


درس: اول 
عنوان: علم عقاید 
صفحه: ۳-۱ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهداف: 
شاگردان باید: 

۱- تعریف علم عقاید» موضوع و غرض آن را بدانند. 

۲- در مورد اهمیت علم عقاید بحث کرده بتوانند. 

۳- احکام شرعی این درس را به صورت دقیق درک کرده به دیگران برسانند. 

۴ حکم علم عقاید را بدانند. 
دانش لازمی 
راجع به تعریف» موضوع»غرض. فایده» ارزش و برتری علم عقاید و حکم آن در کتاب درسی بحث مفصل صورت گرفته ما 
دراینجا مرور کوتاه پیرامون اختلافات و انگیزة آن که در احکام اعتقادی صورت گرفته است مینماییم؛ البته تغیبرات تدریجی 
در سطح عقاید همیشه زادُ علوم» فنون و ارتقاء افکارانسانی بوده و در اسلام نیز این قاعده وجود داشته است. 
تاریخ پیدایش علم عقاید 
از آنجا که قرآن کریم نخستین اساس گذار عقاید اسلامی و سنت نبوی شارح آنست در زمان پیغبر ی که دوران تشریع و بیان 
عقاید بوده آن حضرت ی تفصیلات این علم را هم برای مخالفین و هم برای اصحاب کرام» که احیاناً به سژالاتی برمی 
خوردند بیان می‌فرمود. دوران خلفای راشدین و کبار صحابه هم بدین منوال گذشت تا آنکه اسلام انتشار یافت و قبایل غير 
عرب نیزبا مسلمانان در آمیختند که توسعۀ قلمرو اسلام به سر زمینهای فراتر از جزيرة العرب وآشنایی وآمیزش با علوم و 
تمدنهای دیگر سبب شد تا زمينة بحث و استدلال در تمام علوم دینی وسعت یابد. که علم عقاید از آن بی بهره نماند. 
در زمان خلافت ابوجعفر منصور و بعداً در زمان هارون الرشید فلسفه و منطق ونان قدیم ترجمه شده وارد جامعه 
اسلامی گردید و بعد در زمان خلافت مامون الرشید کامل شده و به اوجش رسید. طوریکه خود مامون الرشید در 
ترجمه بسیاری از این علوم به زبان عربی توجه و اهتمام خاص داشت. 
ولی علم کلام (عقاید) به حیث علم برازنده ومستقل از دیگر علوم اسلامی؛ که دارای اصول. اساسات؛ بحثها و 
استدلالهای مختلف عقلی و نقلی بوده با ظهور مذهب معتزله در قرن دوم هجری اساس گذاشته شد. 
اقسام احکام شرعی 
تمام احکام ارشادات اوامر و نواهی دین مقدس اسلام که زنده گی مادی و معنوی» دنیوی و اخروی فردی و اجتماعی 
مسلمانان را تنظیم و تشریح می‌دارد» بطور اساسی توسط قرآن مجید و بعد از آن در احادیث پیامبر اکرم 2 بیان شده 
است. و بعداً امامان دین و مجتهدین به وضع آن پرداختند که در پرتو ارشادات قرآنی و احادیث نبوی بوده است. این 
احکام» قوانین و هدایات که در برگیرندة تمام مسائل حیات دنیوی و اخروی مسلمانان است یا بیان گر موضوعات عملی 


است نیز بیان گر موضوعات نظری( عقیدوی) می‌باشد بنا بر آن احکام شرعی بدو بخش اساسی تقسیم می‌شود: 


۳ 


۱- احکام عملی 
احکامی که تعلق به کیفیت انجام اعمال دارد؛ مانند: احکام عبادات معاملات و احوال شخصی» که بیانگر نحوه عملکرد 


مسلمان در محیط زنده گی شخصی و اجتماعی اوست و این نوع احکام را به نام فروع دین نیز یاد می کنند» همان 
طوریکه فرع تابع اصل و در پی رونده اوست و شاخه جزء تنه درخت است تمام اعمال شخص مسلمان نیز برمبنای 
عقیده استوار بوده صحت آن بعد از صحت عقیده عمل کننده ثابت می گردد. 

۳- احکام اعتقادی: احکام و مسائل مربوط به عقیده که نظر و انديشه باور و پذیرش قلبی یک مؤمن را در باره وجود و 
یگانگی الله متعال و صفات او و رسالت حضرت محمد پیامبران علیهم السلام؛ کتب اسمانی؛ روز آخرت و مسائل 
دیگر بیان و توضیح می کند. که این احکام و مسائل را به نام اصول دین نیز می‌نامند در دين اسلام به عقیده و ایمان 
اهمیت کامل داده شده است و آن را معیار و ملاک صحت و سقم هر عملی دانسته و الله نیز براساس آن در برابر اعمال 
نیک پاداش و در مقابل اعمال زشت کیفر می‌دهد. مجموعهٌ این اصول و احکام (عقاید) اسلامی را تشکیل می‌دهد. 

نامهای علم عقاید 

در فرهنگ و قاموس اسلام علم عقاید به نام‌های مختلف یاد شده است. که مفهوم همه یک چیز است و محتوای آن نیز 
فرقی ندارد که این نام‌ها عبارت اند از: 

۱-علم توحید ۲-علم کلام ۳- اصول دین. 


روش تدریس: سژال و جواب. تشریحی و مباحثه. 


مواد ممد درسی: 
فعالبت‌ها 
- بعد از ادای سلام واحوالپرسی» معرفی با شا گردان سال جدید تعلیمی را تبریکک گفته و درمورد کتاب 


تعلیم و تربیه اسلامی (صنف دهم) مختصراً صحبت نموده و سه بخش آن را برایشان معرفی می کند. 


- درمورد مضمون عقاید واهمیت آن برای شاگردان معلومات لازم ارائه می کند. 

- درس را بالای شا گردان خاموشانه مطالعه می کند سپس عناوین ذیل را توسط یک شاگرد خوانده و 
توسط دیگری آن‌ها را مینویسد: 

- احکام عملی 

ب احکام اعتقادی 

-موضوع علم عقاید 

- غرض علم عقايد 

- ارزش علم عقاید و برتری آن 

تا 

با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح نموده و بالای این نکات مهم درس ت رکیز 


بیشتر می‌نماید. 








۳ 








احکام عملی احکامی است که جنبه عملی دارند؛ مانند: نماز» روزه» حج و زکات. 


احکام اعتقادی احکامی است که به عقیده و باورداشتن ارتباط دارد؛ مانند: باور به وجود خداوند 


فرشتگان» کتب اسمانی» پیغمبران و معاد. 

علم عقاید نسبت به سایر علوم برتر و با ارزش بوده چون بسته گی به توحید خداوند * دارد. 

فرا گیری و آموختن علم عقاید بطوراجمالی برهر مرد و زن مسلمان فرض عین است. 

بعد معلم محترم از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان درس را به نوبۀ خود به همصنفان خویش 
تشریح نماید. 

خلاصه درس 

این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- در علم عقاید احکام عملی عبارت از اعمال و احکام شرعی می‌باشد. 

- احکام اعتقادی عبارت از آن چیزهای است که به عقیده ارتباط دارند. 

- عقیده گره زدن را گویند چون انسان هنگامی به یک چیز باور میکند حقانیت آن را به دل خود گره میزند. 

- موضوع علم عقاید بسته گی با وجود» توحید. و صفات خداوند تعالی» رسالت پیامبران» فرشتگان» کتب 
اسمانی و روز آخرت دارد. 

- غرض علم عقاید موجب نیک بختی و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می‌شود. 

- عقیده اسلامی را نیز به نام‌های دیگری؛ مانند: علم توحید. اصول دین» فقه اکبر و ایمان یاد می کنند 

- علم عقاید نسبت به همه علوم ازجایگاه خاصی برخوردار است؛ چون ارتباط مستقیم به وجود و توحید 
خداوند کریم ‏ دارد. 

- علم عقاید بطور اجمالی فرض عین و بطور تفصیلی فرض کفایی می‌باشد. 

ارزیابی جهت اطمینان خود از باد گیری درس شا گردان را توسط سوالات ذیل ارزیابی می کند: 

- کی می‌تواند عقیده را تعریف کند. 

- کی می تواند موضوع و غرض علم عقاید را توضیح کند؟ 

- کی می تواند اهمیت و ارزش علم عقاید را در دو جمله بیان کند؟ 

کب توا شک نع ای زا E‏ 

کارخانه گی 


معلم محترم برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درمورد علم عقاید یک مقالةٌ شش سطری بنویسند. 





۴ 


درس: دوم 
عنوان: ایمان به وجود الله تعالی 
صفحه: ۶-۴ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهد اف: شاگردان باید: 
- دلایل وجود اه تعالی را بدانند. 
- دلایل عقلی وجود الله تعالی رابگویند. 
- ایمان داشتن به وجود الله تعالی را به صورت دقیق درک کنند. 
دانش لازمی 
د لابل نقلی بر وجود الله ج 
الف: قر آنکریم 
در قرآنکریم آیات زیادی وجود دارد که وجود الله را ثابت نموده و مردم را به ایمان به آن امر می کند؛ چنانچه 
می‌فرماید: «فْلْ هو الله أَحدٌ (۱) الله الصمدُ (۲) 2 لد ول بوذ (۳) و ین له کفوّا أحذ (4)» 
ترجمه: بگو الله یگانه است. بی نیاز است. نه کسی را زاده و نه از کسی زاده شده» هیچ کسی همتای او نیست. 
نی أ6 اله لا له إل أن فَاعبُدن راقم الصَلاة لري 
ترجمه: حقیقت این است که من الله هستم هیچ معبودی مگر من نیست مرا پرستش کن و نماز را برای ذکر من بر پا دار. 
«فاغلم أنه لا له لا الله واستغفر دنك وللمومیین وَالْموُمنات وله یلم هکم ومئواکن ۲ 
ترجمه: پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان طلب 
مغفرت کن و خداست که فرجام و جایگاه هر یک از شما را می‌داند. 
«وَْبْدُوا الله ولا تشرکوا به شین وَبالوَالِدَيْنِ (خسان بدي الْفرّی والیتامی والمساکین وا لار ذي ار والحار اجب وّالصّاحب 


بانب وان الیل وما کت نکم نله لا حب من گان حال فخوزا»(۳) 


طه:۱۴ 
مان ۱۹ 


" النساء ۳۶ 


۵ 





ترجمه: و خدا را پپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان 

و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده و برده گان خود نیکی کنید کسی که متکبر و 

فر فروش است عداوند او زا دوست نمی دارد. 

ب: احاد بث پیامبر ۶ 

حضرت محمد فرستادة برحق الله ج که مهمترین موضوع رسالتش را نجات مردم از ش رک و گمراهی و هدایت آنان 

به سوی الله پرستی و توحید تشکیل میداد در مورد اثبات وجود ال ارشادات فراوانی دارد که بطور مثال چندی از آن 

راذکر می‌نمايم: غن ابن غمر قال: قال سول لله 4 بي الاسلام على خس: شهاة أن لا له إلا له وَأ دا عَبْده 

سول وَإقام الصلاق ژایاء الق وخخ ابیت وصَوم رطان ۱۱ 

ترجمه: اسلام بر پنج بنا استوار است: شهادت براین که نیست هیچ معبودی برحق» مگر الله جلا و این که محمد فرستاده 

الله است و بر پاداشتن نماز» دادن ز کات حج و روزه ماه مبار ک رمضان. 

و در جای دیگر فرموده است: «بایعون علی أن لا تشرکوا بالله شیئاًء ولاتسرقوا. ولاتزنواء ولاتقتلوا آولادکم. ولاتأتوا ببهتان 

تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم ولا تعصوا في معروف». 

ترجمه: با من بیعت کنید براین که هیچ چیزی را برا الله ا شریک نیاورید دزدی نکنید و فرزندان تان را نکشید» به 

تهمتی که خود با دست و پاهای تان می‌سازید مبادرت نورزید و از امر به معروف سر کشی نکنید. 

دلابل عقلی 

هر عضوی از اعضای بدن وظیفه دارد» وظیفه عقل هم اندیشیدن است. ه رگاه عقل از اندیشیدن و تفکرباز ایستد» 

وظایف خود را انجام ندهد» طراوت و شادابی از زنده گی رخت سفر برمی بندد و جامعه دچار ر کود و سکوت مرگبار 

می‌شود» در حالی که اسلام از عقل می‌خواهد تا خود را از اسارت قید» بند و غفلت زد گی نجات دهد و از وظیفه اصلی 

خود که تدبر و اندیشیدن است شانه خالی نکند و این کار را عبادت واقعی می‌دانده الله جل می‌فرماید: «فْل انظروا مادا نی 
2 )۳( 


السَمَاوّات وَالأَرْض وَمَا تغني الآيات ولد عن فوم لا یو 
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ترجمه: بگو بنگرید که در اسمانها و زمین چیست و [ولی] نشانه‌ها و هشدارها گروهی را که ایمان نمی آورند سود نمی بخشد. 


" - المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم جزء ۱ ص ۸٩‏ 
" المتواری علی ابواب البخاری ج ۱ ص ۱۶۱ 


۳ ۳ 
- يونس ۱۰۱ 


۴ 





عاطل و باطل کردن عقل از وظیفه اصلی خود. موجب سقوط انسان به مرتبه حیوانیت می‌شود این همان مطلب است که 
گذشته کان با گسترش فعالیت عقلی خود به حقایق در آفاق وانفس پی می‌بردند. للع می‌فرمابد: ولد در جه 
کیر؟ من ال والائس عم قوب لا یقَهون ا وم آغین لا صروت با وم آذان لا مغو پا وت کالنعام بل هم آضَل 
۳ هم الْعَافلُون»(۱ 

ترجمه:در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم؛ چرا که دلهایی دارند که با آن(حقایق را) در 
یافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آن‌ها نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آن‌ها نمی‌شنوند آنان همانند چهارپایان 
بلکه گمراه تراند(آری) آن‌ها همان غافل مانده گانند. بکار نگرفتن عقل و اندیشه» مرتبه انسانی را از انسانیت به حیوانیت 
تنزیل می‌دهد و سرنوشت ابدی آن را به جهنم رهنمون می‌سازد. 

روش تدریس: سوال و جواب- تشریحی- گروهی 


مواد ممد درسی: تخته تباش تخته پاک کتاب درسی و 





وقت_ | فعالیت‌ها 


۵دقیقه | بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته ارزیابی می کند؛ طورمثال: 

- کی می‌تواند بگوید که مراد از احکام اعتقادی چیست ؟ 

- کی می‌تواند علم عقاید را تعریف کند ؟ 

بعد معلم محترم عنوان درس جدید (ایمان به وجود الله تعالی) را روی تخته مینویسد. 

معلم محترم متن درس را توسط چند شاگرد خوانده و نص آیت قرآن کریم را خود با دقت کامل و با آواز 
خوش و مناسب میخواند. بعد برای شاگردان چند دقیقه وقت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر 
کدام سوالی نزد شان پیدا می‌شود آن را یاد داشت کنند و خود در هنگام مطالعه متوجه شاگردان می‌باشد. بعد 
معلم محترم آیۀ مبارکه (َْ ال واحذٌ لا له لا هو رن الرَجيم 4۱1۳۸ رد في خلق السْمَاوات والاض 
واختلاف الیل والهار لك الي تچري في خر بایغ لاس وا رل الله من السْماء من ماء فا بهالض بَعْدَ 
توا وت فيها من کل دبة وتصریف الزیاح والسخاب السَحر ین السماء والارض لیات لقم یلو 4۱54۲ را 
برای شاگردان توضیح نموده از ایشان می‌خواهد تا پیرامون آن فکر نمایند. 

معلم محترم از یک شا گرد می‌خواهد تا از روی کتاب درسی عناوین جانبی ذیل را روی تخته بنویسد: 
دلیل نقلی وجود الله تعالی 

-صورت استدلال از آبه فوق 

-دلایل نقلی وجود الله تعالی 





" - الاعراف ۱۷۹ 


۷ 











- حکم ایمان داشتن به وجود الله تعالی 

معلم محترم با استفاده از عناوین جانبی درس را تشریح می‌نماید و بعد از چند شا گرد می‌خواهد تا هر 
کدام یک عنوان جانبی را برای دیگران شرح نماید. 

معلم محترم برای شاگردان هدایت می‌دهد تا هر کس با هم جوار خود در مورد دلایل نقلی و عقلی 
بحث کند و خود در جریان این فعالیت صنف را کنترول نموده متوجه بحث ونظریات شاگردان می‌باشد. 
خلاصه: این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- قرآن کریم مملواز دلایل نقلی به وجود خداوند کریم است؛ به طور مثال آیت ۱۶۳سوره بقره 

- خداوند کریم مالک و خالق همه مخلوقات است و هر مخلوق مأمور امر پرورد گارش است؛ چنانچه 
آیه مبار که به موضوع درس صراحت دارد. 

- دلایل عقلی به وجود خداوند کریم بی شمار است و زیباترین دلیل همانا دلیل امام صاحب است که 
برای دهری فرمود: چگونه امکان دارد این نظام خود به خود و از روی تصادف به وجود آمده باشد 
امکان ندارد یک کشتی خود به خود ساخته شده باشد و بدون راننده به مسیرش حرکت کند. 


- انسان عاقل هنگامی که با دقت به هر مخلوق خداوند فکر کند بی درنگ خواهم گفت: این همه خالقی 


دارند و ببهوده خلق نشده اند. 
ارزیابی: معلم محترم با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 








1۸ 











درس: سوم 
عنوان: وحدانیت الله تعالی غلا 
صفحه: ۸-۰۱۷ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهداف: شاگردان باید: 

- تعریف توحید و اقسام توحید را بدانند. 

- توحید ربوبیت را با دلیل اثبات آن بگویند. 

- اقسام توحید را درک کرده به دیگران رسانده بتوانند. 
دانش لازمیی 
خداوند * واحد است کلمه واحد که اسم فاعل بوده از وحدانیت گرفته شده به معنی یگانه؛ یعنی غير متعدد است؛ یعنی 
او ذات واحد و یگانۀ است که در ذات» صفات. افعال خویش شریک و همتا ندارد. 
دلایل نقلی وحداینت للع برای ثبوت وحدانیت باری تعالی دلایل سمعی و بصری» عقلی و نقلی زباد موجود است. ما در 
اینجا از اشاره دلیل تکوینی قرانکریم که راجع به اسمان و زمین فرموده است عقلا و نقلا وحدانیت خداوند را در می‌یابیم 
خداوند ل در آیه ۲۲ سورۂ انبیاء می‌فرماید: «لَؤ گان فیهما اه إلا الل لَقَسَدَتا قحاد الله رب العش عَمّا یَصفُون» 
ترجمه: اگر در اسمان و زمین سوی الله معبودانی میبودند (ه ر آیینه) هر دوتباه میشد» پاکی خدای راست که (رب) مالک 
عرش است از آنچه بیان میکنند. 
بگو ای محمدت برای ايشان اگر با الله معبودان دیگر میبود؛ چناچه میگویند آنگاه طلب کردن بسوی عرش خداوند راه 
منازعت را (باوی می‌جنگیدند) در جای دیگر میفرماید: (ومَا گان مَعَه من له لدع کل له با غلق ولعلا بَفضهُم علی 
بَغض سبحا الله عا یَصفُون) ٩‏ 
ترجمه: و نیست با او (شریک در الوهیت) هیچ معبودی (اگر می‌بودند) انگاه (هرآیینه می‌برد هر معبود چیزیکه آفریده 
است و هر آیینه غلبه میکرد بعضی ایشان بر بعضی (و نظام عالم فاسد میگردید) پاک است الله از آنچه بیان میکنند. 
این آیات فوق د لایل واضح نقلی بشمار میرود؛ ولی به صراحت دلایل عقلی هم قرار گرفته اند به این معنی که اگر 
تمام امور زمین و اسمان‌ها و تمام قوانین کاتنات عوض یکی در دست دو قدرت قرار می‌داشت این کار سبب میگردید 
که کائنات در اثر تصادم مان آن‌ها حتی برای مدت چشم بهم زدن نیز به حالت اصلی خود قایم نمی‌ماند. 


ولایتی زدو شحنه فساد میگیرد زدو خدای که بیند صلاح در عالم 


` -سورة المومنون آیه ٩۱‏ 


۱۹ 





پس عقلاً هم ثابت است که دو- پادشاه دریک اقلیم نمی کنجد. 
از آیه دوم و سوم نیز به صراحت معلوم میگردد واقعاً ااگر شریک و صاحب اختیار مستقل دیگر موجود و با خداوند 
شریک می‌بود بدون شک هر شریکک به صورت تنهایی و با رعیت خود بر شریک دیگر بورش می‌برد و این نظام 
مستحکم و پایدار عالم رابرهم میزدند و حتی برای چند روز هم باقی نمی‌ماند. 
گر خدا بودی از یکی افزون 
کی بماندی جهان بدین قانون 
در فيض وجود بسته شدی 
تار وپود بقاً گسته شدی 
و اگر در ایجاد یا عدم ایجاد اختلاف میکردند در آنصورت تحقق و موجودیت کائنات ناممکن می‌بود و اتفاق هر دو 
هم در ایجاد یا عدم ایجاد کائنات بیانگر عجز و نا توان هر دو و مستلزم جمع دو ضد است. 
روش تدریس: سؤال و جواب- مباحثه- تشریحی 
مواد ممد درسی: 
فعالیت‌ها 
- بعد از فعالیت‌های مقدماتی درس گذشته را با طرح چند سوال ارزیابی می کند؛ طور مثال: 
- کی می‌تواند یک دلیل نقلی به وجود خداوند تعالی بیان کند. 
- کی می‌تواند یک دلیل عقلی به وجود خداوند "بیان کند؟ 


-بعد عنوان درس جدید را توسط یک شاگرد روی تخته نوشته» از شا گردان میپرسد مفهوم این عنوان را 


کی میداند؟ بعد از ارائه جوابات خود در مورد وحدانیت خداوند کریم مختصراً صحبت میکند. 


برای شاگردان چند دقیقه وقت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر در جریان مطالعه کدام 
سوالی خلق می‌شود به آن پاسخ میدهد. 

از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی عناوین جانبی ذیل را بخواند و دیگرشان آن‌ها را در کنار تخته بنویسد: 

- تعریف توحید 

- شرح توحید 

- اقسام توحید 

- توحید ربوبیت 

- دلیل اثبات توحید ربوبیت 

معلم محترم با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح نموده بالای نکات اساسی آن 


ت رکیز بیشتر می‌نماید. 








۷. 








سپس از چند شا گرد مورد نظر می‌خواهد تا هر کدام به نوبه خود یک عنوان جانبی درس را شرح نمایند. 


- معلم محترم نصوص قرآنی درس را خود با آواز مناسب و دقت کامل خوانده و ترجمه می‌نماید و بقیه 
متون را توسط چند شاگرد نسبتاً کم علاقه میخواند. 


- صنف را به د و گروپ تقسیم نموده از ایشان می‌خواهد تا اعضای یک گروپ از گروپ دیگر در مورد 
توحید ربوبیت از هم دیگر سژال نمایند و خود جوابات اشتباه را جهت اصلاح نزد خود یاد داشت می کند. 
خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می شود: 

- خداوند کریم در ذات و صفات خود هیچ شریکی ندارد او بی نیاز است و همه مخلوق به آن ذات 
نیازمند است. 

- لفظ توحید مصدر است به معنای یکی دانستن. 

- توحید الله تعالی به سه گونه می‌باشد: 

توحید ربوبیت» توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. 

- مراد از توحید ربوبیت عقیده داشتن بر این است که فقط و تنها خداوند رب» مالک» رزاق» مدبره 
رساننده خیر و شر و متصرف در تمام کائنات می‌باشد. 

- دلایل اثبات توحید ربوییت خداوند کریم به آیات متعدد قرآن مجید ثابت شده است؛ طور مثال: ( الله 
خالق کل شئ وهو علی کل شئ وکیل) 

ارزیابی معلم محترم جهت اطمینان خویش از یاد گیری درس شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی 
ارزیایی می کند. 

کارخانه گی معلم محترم برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا آیات مبار که درس را با ترجمۀ شان حفظ نمایند. 





۳۱ 


درس: چهارم 
عنوان: توحید الوهیت 
صفحه: ۱۲-٩‏ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهد اف: شاگردان باید: 

۱- توحید آلوهیت را به صورت دقیق بدانند. 

۲- توحید آلوهیت را درست توضیح کرده بتوانند. 

۳- دلیل اثبات توحید آلوهیت را د رک کرده و اهمیت آن را به دیگران بگویند. 
دانش لازمی 
یکی از اقسام توحید» توحید آلوهیت است. توحید آلوهیت جز بسیار مهم عقیده مومن را تشکیل می‌دهد که غایه اصلی 
و نتیجه ربوبیت و توحید اسماء و صفات بوده و مفهومش چنین می‌باشد که الله تعالی یگانه معبود برحق است و سر عجز 
و خشوع و بنده گی تنها به ذات او خم میگردد و تنها ذات الله تعالی سزاوار طاعت و عبادت بوده و فقط از ذات او تعالی 
استعانت و حاجت خواسته می‌شود» یا به عبارت دیگر مفهوم توحید آلوهیت آنست که هر نوع عبادات قلبی» بدنی و 
مالی فقط به ال اختصاص داشته و عابد به این یقین عبادت خود را انجام می‌دهد که من ذاتی را بنده گی می‌نمايم که 
آن ذات برمن کاملاً قادر و عالم است؛ یعنی متصرف و مالک دنیا و آخرت و عالم الغیب تنها الله تعالی بوده و فقط او 
برایم نفع و ضرر رسانیده می‌تواند و بس. 
به اساس همین حقیقت الله تعالی غایه خلقت انس و جن را معرفت و عبادت خود دانسته و می‌فرماید:«وما غلَفت ان 
والانس الا لیغبدون»(٩)‏ 
ترجمه: و نیا فریدیم جن و انس را مگر برای آنکه بپرستند مرا. 
بنا به همین واقعیت تمام انسانها مکلف اند که تنها الله تعالی را اطاعت و عبادت کنند و هیچ چیزی را در عبادت باوی 
شریک نگردانند از همین جاست که مسلمانان در هر کیت نماز باگفتن 507 21 وک ین به پرورد گار خود 
مناجات میکند و باوی تعهد مینمایند و اورا یگانه معبود و مستعان خود می‌پندارند و هم می‌بینیم که الله تعالی پیامبر خود 
را راجع به عبادت ذات خود چنین حکم نموده می‌فرماید: (قل لد صَلاتي وسكي وخياي وتا له رب الْعَالّمينَ (۱۰۲) لا 
شريك لَه وبلك أمزت وا لاسمین .))١ ٦۳(‏ 
ترجمه: بگوای محمد هر آیینه نماز من حج و قربانی من زنده گانی و موت من همه خاص برای الله پروردگار عالمیان 


است» نیست هیچ شریک او را (در این عبادت) و به این توحید مامور شده ام و من از همه اول فرمانبردار ام و هم 


" - الذاریات ۵۶ 


" -الأنعام ۲- ۱۶۳ 


۳۲ 





پراساس همین توحید الوهیت است که تمام پیغمبران اقوام خود را به طاعت و عبادت تنها الله تعالی توصیه نمودند و 
مردم را از شرک و باطل پرستی منع کردند می‌بينيم که قرانکريم در این مورد چنین میفرماید: ولد بان کل ند رَسُولاً 
آن اعْبْدُوا الله وَاجتبوا الطَاعُوت 0۱ 
ترجمه: هر آیینه فرستادیم در ه رگروهی (که قبل از شما بودند) پیغمبری راکه (بگوید برای ایشان) تا عبادت کنند الله را 
و احتراز کنند از پرستش بتها؛ بدین منوال قرانکریم از دعوت نوح» هود» صالح» ابراهیم» موسی» عیسی» شعیب و دیگر 
نبیاء علیهم السلام در سوره‌های اعراف» عنکبوت. شعرای آل عمران که اقوام خود را به عبادت خدای یگانه دعوت و از 
عبادت معبودان باطل بیم داده اند و منع کرده اند خبر داده است. 
درآیه ذیل می‌بينيم که حضرت محمد رسول الله چطور مردم رابه عبادت الله دعوت. و از پرستش تمام معبودان باطل 
منع نموده است: (فڦل يا هل الکتاب تعالوا بل کلمة سواء بنا یتک ألا عبد را الله ولا شرك به شین ولا تخد بَضنا 
عضا أرب من دون الله ان تلو ففولوا هدوبن مُسْلمُون) ال عمران: 1۶ 
ترجمه بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بايستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را 
شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند 
بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما]. 
هدف و غایه وحکمت آفرینش انسانها عبادت الله است بناءٌ رسانیدن توحید به تمام جهانیان» امتها و اقوام رسالت 
مسلمانان است به همین اساس است که ما د رگوش نوزادان اذان؛ به هم قطاران خود در بستر م رگ اذان و کلمه طیبه را 
تلقین میکنیم و به همین اساس بود که در جنگ قادسیه ربیعی بن عامر تاه در جواب قائد فارسیان میگوید ما قومی هستیم 
لله ج ما را فرستاد» (یعنی امر به جهاد کرده است) تا خارج نماییم ( نجات دهیم) مردم را از عبادت بنده گان بسوی 
عبادت الله یگانه و از تنگنای دنیا به فراخی و (وسعت آن) و از ظلم (سایر) ادیان به (سوی) عدالت (دین) اسلام. 
بنا بر این طوریکه می‌بینیم توحید الوهیت سه بنیاد و اساس را دارا می‌باشد. 

۱- داشتن اخلاص عبودیت و صحبت تنها با الله عل 

۲- انکار و بیزاری از تمام طواغیت و شرکاء. 

۳- خود داری از تمام انواع و مراتب شر ک و مسدود ساختن تمام طریق که خطر ش رک از آن ناشی می‌شود. 
بنا برهمین است که تمام انبیاء علیهم السلام برای توحید آلوهیت اهمیت زیاد قایل بودند و الله تعالی کتاب‌های خود را 
نیز بر انبیاء علیهم السلام به اساس همین توحید آلوهیت نازل فرموده است و در افاق و انفس آیات و علایم ان را به مردم 
آشکار ساخته است. 


و همچنان به اساس همین توحید سوق و راندن مردم بسوی جنت و دوزخ پیش بینی شده است. 


۲ -نحل ۳۶. 
۳۳ 





روش تدریس: سوال و جواب-مباحثه - توضیح و تشریح. 

مواد ممد درسی: 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند؛ طور مثال: 

- کی می‌تواند بگوید توحید به چند قسم است ؟ 

- کی می‌تواند یک دلیل نقلی در رابطه به توحید ربوبیت ارائه کند؟ 

عنوان درس جدید را روی تخته نوشته نموده از یک شا گرد می‌خواهد تا درس را از روی کتاب با آواز 
مناسب قرائت کند بعد به همه شاگران چند دقیقه وقت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود 
در عین حال آیت یازدهم سوره کهف را روی تخته مینویسد. بعد معلم محترم تمام آیات که مربوط به 
درس است با کمال دقت قرائت نموده ترجمه می‌نماید. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا با استفاده از کتاب درسی عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته بنویسد: 

- تعریف آلوهیت 

- توحید آلوهیت 

-عبادت به معنای عام 

- دلایل اثبات توحید آلوهیت 


- با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح نموده و درجریان تشریح متوجه صنف 


می‌باشد. بعد از چند شا گرد می‌خواهد تا هر کدام به نوب خود یک عنوان جانبی را شرح نمایند. 


- از یک شاگرد می‌خواهد تا جز اول آیت سوره بقره ودو آیت کوتاه سورۀ اخلاص را از روی تخته 
بنویسد. 

- بعد از دو شاگرد می‌خواهد تا ترجمۀ هر دو را در زیر آن‌ها بنویسند. 

خلاصه 

این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- معنای الوهیت این است که تنها ذات خداوند لایق عبادت و پرستش است و در عبودیت هیچ شریکی 
ندارد. 

- توحید الوهیت برای مسلمانان این دستور را می‌دهد که تنها ذات الله تعالی را عبادت کنند و به وی هیچ 
چیزی را شریک قرار ندهند و سر تعظیم به وی خم کنند و از اوامر او پیروی کنند و از نواهی او اجتناب کنند. 
- مراد از عبادت به معنای عام این است که بنده در تمام ابعاد زنده گی امر پرورد گارش را قبول کند. 

- دلایل اثبات توحید آلوهیت در قرآن کریم و احادیث نبوی زیاد است؛ طور مثال نصوص این درس. 
ارزیایی با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

کار خانه گی شاگردان را به انجام کار خانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد. 








۳۴ 





درس: پنجم 
عنوان: نام‌ها و صفات الله تعالی ل 
صفحه: ۱۳ - ۱۶ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهداف: شاگردان باید: 

۱- به اسمای الله آشنایی کامل پیدا کنند. 

۲- فرق بین نام‌های صفتی و صفات الله تعالی رابگویند. 

۳- دلایل ثبوت نام‌های الله تعالی راد رک کنند. 

۴- اهمیت ایمان داشتن به اسماء الله تعالی را به دیگران بگویند. 
دانش لازمیی 
مسلمان به نام‌های نیکو و صفات برتر خداوند * باور دارد و هیچکس و هیچ چیز را در آن‌ها با خداوند شریک 
نمی‌نماید و با تأویل آن‌ها را تعطیل نمی گرداند» انسان موّمن همان اسماء و صفاتی رابه خداوند نسبت می‌دهد که 
خداوند آن‌ها را بخود نسبت داده و پیامبرش آن‌ها را بیان نموده است. خداوند در ارتباط به اسماء و صفاتش میفرماید: 
(ولله الاساء ان قَاذغوهُ با وَذَرُوا ادن یُلحدُونٌ في اسائه سَیْجرون ما انوا يَعْمَلُونَ) الاعراف آي ۱۸۰. 
ترجمه: خداوند دارای زیبا ترین نا م هاست او را به آن نامها بخوانید و آنهایی را که در مورد اسماء او (ازحق) منحرف 
می‌شوند» ترک کنید و آنان کیفر کار خود را خواهند دید. 
از لابلای آیات قرانکریم بسا صفات خداوند معلوم میگردد که بر ما مسلمانان را فقط در مورد آن اینقدر لازم است 
که ایمان داشته از تأویل و توجیه آن‌ها خود داری نماییم و یا آنطوریکه پیشوایان فقهی و علماء عقاید مان توضیحات 
داده اند تصدیق و باور داشته باشیم بطور مثال از امام مالک رحمة الله عليه در مورد استوای رحمن بر عرش پرسیده شد» 
ایشان فرمودند: استوا معلوم و کیفیت آن مجهول و پرسیدن در مورد آن مذموم و ایمان بر آن لازم است امام شافعی 
رحمت الله علیه میفرماید: به خداوند و آنچه از جانب او آمده است آنگونه که مراد و مورد نظر اوست ایمان دارم و به 
آنچه که از طرف رسول خدا نیز آمده بدان صورت که مقصود او بود باور دارم. 
و همچنان امام احمد رحمت الله عليه میگوید: به اسماء و صفات خداوند باور داریم و آن‌ها را درست می‌دانیم و کاری 
به کیفیت و معنی حقیقی آن‌ها نداریم بدین معنی که به نازل گردیدن و دیده شدن و قرار گرفتن او بر عرش ایمان 
داریم؛ اما به چگونگی فرود آمدن و دیده شدن و قرار گرفتن اش بر عرش آگاهی نداریم و دانش حقیقی آن‌ها را به 
خداوندی که خود آن‌ها را فرموده و بر پیامبرش ازل گردانیده می‌سپاريم. 
و فرموده‌های فرستاده اش را مردود نمی‌شماریم و بیش از آنچه خداوند خود و پیامبرش وصف می‌فرماید توصیف و 
تعریف نمی‌نماييم و برای اسماء و صفاتش حد و حدودی قایل نمی‌شویم و به خوبی می‌دانيم که هیچ چیزی به خداوند 


شباهت ندارد و او شنوا و بیناست. 


۲۵ 


» لیس کله شی: وَهُوَ السَميعٌ البصير» 

ترجمه: هیچ چیز همانند خداوند نیست و او شنوا و بیناست. خداوند ع دارای اسماء و صفات نیکو ست برما مسلمانان 
فرض عین است تابه اسماء و صفات خداوند ایمان داشته باشیم» آنچه در کتاب درسی در مورد صفات خداوند غلا واه 
واجب بکار رفته است آنجا هم مراد از آن فرض است نه واجبی که در اصطلاح فقهی کاربرد دارد زیرا در فقه حنفی 
واجب درجه پائین از فرض را دارا می‌باشد. آیات قرانکریم و احادیث نبوی مارا به بسا اسماء و صفات خداوند آشنا 
گردانیده است» این آشنائی و معرفت سبب می‌شود تا خداوند را کما حقه عبادت و بنده گی نماییم و در تمام امور به 
ذات او تعالی توجه مبذول داریم. 

بربنده گان لازم است به همان اسماء خداوند علا را یاد و به همان صفات بستایند که الله ج آن اسماء و صفات خود را 
در قرآنکريم ستوده است؛ بنا بر بنده گان جایز نیست تا برای الله تعالی اسماء و صفات را وضع کنند که الله تعالی خود 
را به آن متصف نکرده است و یا رسول الله به آن الله تعالی را نستوده است؛ زیرا وضع نمودن چنین صفات برای الله 
تعالی غللا و عظمت الهی مناسب نمی‌باشد ونه آداب بنده گی متقاضی آن است. 

بنابرین عقید اهل سنت و جماعت در مورد اسماء و صفات الله تعالی اینست که الله تعالی دارای صفات خوب و نیکو 
بوده و اسماء و صفات او ازلی و ابدی در مقام بسیار عالی قدسیت واقع اند و الله تعالی ازحیث اسماء و صفات هیچ مشل 
و شریک ندارد. 

تمام اسماء و صفات الله تعالی توقیفی است به این معنی که به اسماء و صفاتی که الله تعالی در قرانکریم و احادیث نبوی 
موصوف شده او تعالی به همین اسماء و صفات یاد میگردد و برای هیچکس جایز نیست که از خود برای الله تعالی اسم 
یاصفتی را وضع نماید. 

چنانچه عوض (صانع) الله تعالی را مهندس الکون الاعظم بنامند و یا به کدام صفت دیگر از این قبیل یاد کنند این کار 
جواز ندارد الله اسم اعظم است و سایر اسمای الله تعالی اسمای صفتی می‌باشد؛ مثل: علیم» حلیم» رحمن؛ رحیم وغیره. 
الله تعالی راجع به اسمای خود در آیۀ ۱۸۰ سوره اعراف چنین می‌فرمابد: «وله الاسماءٌ اس قَاذْعُوه َا وا الَذِينَ 
جدود في اجاءثه سَيْجْرَوْنَ ما کَاُوا یَعْمَلْون» 

ترجمه: و خدای راست نام‌های نیکک؛ پس بخوانید او را به آن» و بگذارید آنان را که کجروی می کنند در نام‌های خدا؛ 
زود داده خواهد شد ایشان را جزای آنچه می کردند. 

کجروی در مورد اسمای الله تعالی بدین معنی است که کسی برای الله ل اسمی را اطلاق نماید که با اصول و اهداف 
دین اسلا مخالفت داشته باشد و به اجلال و تعظیم مناسب نباشد و یا اسم الهی را برغیر الله اطلاق نماید و یا اسم الله 


تعالی را بی مورد و دور از اصول تأویل نماید. 


۳۶ 


روش تدریس: سؤال و جواب. توضیح» تشریح و مسابقه. 

مواد ممد درسی: کتاب درسی. تخته تباشیر مار کر 

فعالیت‌ها 

- بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال ذیل درس گذشته را ارزیابی می کند. 
- کی می‌تواند توحید آلوهیت را تعریف نماید؟ 

- کی می‌تواند طاغوت را تشریح کند ؟ 

- کی می تواند بگوید حکم توحید آلوهیت چیست؟ 

معلم محترم بعد از شنیدن جوابات عنوان درس جدید را روی تخته مینویسد. 

- متن درس را توسط یک شاگرد خوانده و خود نصوص قرآنی را با دقت کامل و ترجمۀ آن‌ها برای 
شا گردان میخواند. 

-برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 


- از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی عناوین جانبی ذیل را از روی بخواند و دیگرش آن‌ها را در کنار تخته 


بنویسد: 
e le‏ ار اسماء الله فرق بین نام‌های صفتی و صفات الله تعالی * 
- دلایل ثبوت نام‌های الله ا - ایمان داشتن به اسمای الله ا 


- روش اهل سنت و جماعت در باره اسماء و صفات خداوند کریم. 

معلم محترم توجه شاگردان را به خویش معطوف داشته و درس را با استفاده از عناوین جانبی برای 
شاگردان تشریح می کند و بعد برای شاگردان چند دقیقه وقت می‌دهد تا در مورد درس بین هم بحث 
و گفتگو نمایند و خود درعین حال صنف را کنترول نموده به بحث شاگردان متوجه می‌باشد و اشتباهات 
را جهت اصلاح نزد خود یاد داشت می کند. 

خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- به طور اجمالی به تمام نام‌های خداوند کریم باور داشتن جز عقیده اسلامی می‌باشد. 

- اسمای الله تعالی به آن میباشد که در قرآن کریم و احادیث نبوی ذ کر شده باشند و درعین حال به ذات 
خداوند دلالت کند. 

-اسماء صفتی خداوند با صفات خداوند متعال درمعنا و در عدد فرق دارد. 

- برای ثبوت اسماء خداوند کریم دلایل زیادی در قرآن کریم و احادیث نبوی ذ کر شده است؛ طور 
مثال: (ولّه الأسماءُ الحسنى فادغوه کنا) 

- اهل سنت و جماعت اسماء خداوند تعالی را به عقل خود هیچ گونه تعطیل و تحریف نمی کنند و مثال 
برایش بیان نمی کنند و در مورد کیفیت آن‌ها بحث نمی کنند. 

ارزیایی معلم محترم با استفاده از سژالات کتاب درسی شاگردان را مورد ارزیابی قرار میدهد. 

کار خانه گی معلم محترم برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا با استفاده از قرآن کریم در کتابچه‌های خود 
ده آیت را بنویسند که در آنها نام‌های خداوند ذکر شده باشد. 








۳۷ 





وه 


درس: سسم 
عنوان: صفت‌های الله تعالی 
صفحه: ۱۷ - ۱٩‏ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهد اف: شاگردان باید: 

- تعداد اسماء الله تعالی ل را بدانند. 

- فواید ایمان داشتن به اسماء و صفات الله تعالی رابگویند. 

- اقسام صفات الله تعالی را د رک کرده و اهمیت آن را به دیگران بگویند. 
دانش لازمی 
بعضی از صفات الله تعالی مثل: (حبات» علم» قدرت» بصر» سمع» کلام» اراده و غیره) ذاتی بوده الله تعالی به ضد آن موصوف 
نمی گردد در کتاب درسی صنف دهم تحت عنوان صفات ذاتی الله تعالی تا اندازه کافی در مورد صفات فوق معلومات ارائه 
گردیده است ما دراینجا به طور خلص بعضی از دلایل عقلی را پیرامون بعضی از صفات ذاتی بیان خواهیم کرد. 
حیات 
خداوند حی است؛ یعنی متصف به صفت حیات است که ضد م رگ است. حیات صفت ازلی است که قایم بذات حق 
تعالی است؛ زیرا اگر او تعالی دارای حیات نباشد قابلیت دارا بودن سایر صفات را ندارد. و هم اگر خالق زنده حی نباشد 
اتصاف او به دیگر صفات فوق درست نیست. چطور شده می‌تواند خالق که خود فاقد حبات است مخلوق زنده 
بیافریند؛ پس ثابت شد که خداوند حی و متصف به صفت حیات است و خداوند در مورد چنین میفرماید: 
[ اله لا له الا و اي الوم" ترجمه: معبود برحق جز الله وجود ندارد و او زنده پایدار و جهان هستی رانگهدار است. 
علم! 
خداوند متصف به علم است و علم عبارت است از احاطه برمعلوم که ضد آن جهل است و علم صفتی ازلی است که 
قایم بذات حق تعالی است که با آن تمام اشیاء از واجب. جایز و محال برای او معلوم می‌شود چطور می‌تواند که این 
عالم را کسی آفریده باشد که به آفریدة خود و به نظم و دقت آن اگاه نباشد؛ زیرا کسی که نسبت به چیزی جاهل است 
محال است آنرا درست کند؛ مثلا: کسی که نجاری نمی‌داند نمی تواند صندلی بسازد خداوند راجع به این صفت خود 
میفرماید: یم ما ین ندیه وما خلقَهم) 1" 
ترجمه: او میداند آنچه را که پیش روی مردمان است و آنچه را که درپشت سرآنان است (آنچه را که مربوط به دنیا 
و آخرت آنان است میداند) و جای دیگری میفرماید: یلم ركم وَجَهرکم). 
ترجمه: الله هر آنچیزی پوشیده و آشکار را می‌داند. 
و جای دیگر میفرماید: (ومَا تسفط من وَرقة لا یله ۳. ترجمه: نمی‌افتد هیچ ب رگ مگر الله آنرا می‌داند. 
ابوبکر صدیق 4 روایت میکند که به رسول خدای عرض کردم: ای رسول دای کلماتی را به من بیاموز که آن‌ها را 
صبح و شام بگویم فرمود بگو: (فْلٍ الم ار السْموات والاْض عا الب وَالشَهادة زب کل شیء وتلیگه آشهد أن لا له 
إلا نت أغودٌ بك من شَرٍ نفسی ور الشیطان وشرکه)*) 
(- بقره ۲۵۵ 
" - بقره ۲۵۵ 
" -انعام آیه ۵٩‏ 
" - السنن آبی داود- باب مایقول إذا آصبح الجزء۴ - الصفحه ۴۷۶۰. 


۳۸ 





یعنی بار خدایا ای خالق اسمانها و زمین وای دانای به اشکار ونهان وای پرورد گار هرچه که هست وای مالک هستی از 
شر نفسم و شر شیطان و وسوسه‌های شر ک آمیز او بتو پناه می‌برم. 

مرید (با اراده) 

خداوند متصف به صفت اراده است که ضد آن اکراه و اهمال است و اراده صفتی ازلی است که قایم بذات حق تعالی 
بوده و با آن هر ممکن الوجودی رابا بعضی از آنچه که برای او جایز است تعیین میکند اراده هم» مانند قدرت به 
ممکنات تعلق میگیرد. 

الله تعالی قبل از جهان موجود بود و آنگاه به اختیار و اراده او جهان موجودشده است (بنابر این رابطه خداوند و جهان رابطه 
ضروری علت و معلول نیست؛ بلکه رابطه فاعل مختار با فعل است) قرانکریم در این باره در آیه ۱۶ سوره اسری میفرماید: 

(ورذا رد آن هك قرية آمزن مترفیها قَفسفوا فيها فحَق غلیها اقول تناها تذمير) 

ترجمه: و چون خواهیم که هلاک کنیم قریه یی را؛ امر کنیم متنعمان آن راء پس نافرمانی کنند آنجاء پس ابت شود 
برای آن قریه وعده عذاب؛ پس برهم زنیم ایشان راء برهم زدنی. 

و جای دیگری میفرماید: (د الله یل ما بريد)". ترجمه: خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد. 

رسول خدا هم نسبت اراده را بذات او نموده طوریکه میفرماید: امن یرد الله به را یِقهه في الدّین» وله رده" 
خداوند خیرونیکی هر کسی رابخواهد او را در احکام دين عارف و اگاه میسازد و راه یابی به خير و صلاح دنیوی 
ضروری را به او الهام میکند. 

روش قدریس: سوال و جواب. تشریحی, مباحثه و مسابقه 

مواد ممد درسی: کتاب درسی. تخته و تباشیر. 

فعالیت‌ها 

- بعد از موضوعات مقدماتی جهت اطمینان خود با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند 
طورمثال: 

- کی می تواند اسماء و صفات خداوند تعالی را تعریف کند؟ 


- کی می‌تواند بگوید اسماء‌ی خداوند به چند قسم است ؟ 


بعد از شنیدن جوابات معلم محترم عنوان درس جدید (صفت‌های الله تعالی) را روی تخته مینویسد. 

- معلم محترم توجه شاگردان را به کتاب‌های شان جلب نموده و درس را از سطر اول الى عنوان 
(فایده‌های ایمان داشتن به اسماء و صفات الله تعالی میخواند و بقیة درس را توسط یک شاگرد ممتاز 
میخو اند. 

- برای شا گردان چند دقيقه محدود وقت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود متوجه نظم 
صنف بوده؛ اگر سوالی از جانب شاگردان طرح می‌شود به آن پاسخ میدهد. 


معلم محترم حدیث مبارک که در مورد اسمای الله متعال آمده آن را روی تخته صنف مینویسد و از دو 





شا گرد می‌خواهد تا نزد تخته آمده ترجمة آن را به همکاری همدیگر بنویسند. 





۲ -سورة اسراء آیه ۱۶. 


" - سور الحج آیه ۱۴. 
۳۹ 











او مات ا 
- فا بده ن داشتن به ء فات الله 7 
فایده‌های ایمان داشتن به اسماء و صفات الله تعا 


- اقسام صفات الله تعالی 


معلم محترم با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شا گردان تشریح نموده بالای بعضی نکات مهم 
ت رکیز بیشتر می کند. 
- نصوص درس را توسط چند شاگرد قرائت میکند. از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نوبۀ خود 


یک عنوان را شرح کند. 

بعد معلم محترم صنف را به بسیار آرامی به چهار گروپ تقسیم میکند و برای هر یک از گروپها وظیفه می‌دهد 
تا در مورد مفاهیم درس بین هم بحث نموده و نتایج بحث خویش را جهت ارائه در مقابل صنف بنویسند. 
خلاصه 

این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- تعداد اسماء خداوند در قرآن کریم و احادیث ذکر گردیده است؛ طور مثال در آیات ۲۲ الی ۲۴ سوره 
مبا رک الحشر. 

- حضرت رسول خدا فرموده برای خداوند کریم نودونه (49) نام است هر کس این نام هارا حفظ کند 
داخل بهشت می‌شود. 

- هر کس به اسماء و صفات خداوند کریم معرفت بیشتر داشته باشد به همان اندازه ایمان وی راسختر 
شده و در وجودش عقیدۀ توحید محکمتر می‌شود. 

- صفات خداوند به دو قسم است: ذاتی و فعلی 

- صفات ذاتی خداوند صفات است که خداوند منان به ضد آن متصف نمیشود؛ مانند: سمعء بصر علم» 
اراده» حیات» کلام قدرت. 

و صفات فعلی صفاتی است که خداوند به ضد آن متصف می‌شود؛ مانند: تخلیق» ترزیق, احباء اعزاز و 
غیره. 

ارزیابیی 

معلم محترم با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. و اگر کدام سؤالی بی پاسخ 
ماند خود به آن پاسخ میدهد. 

کار خانه گی 

معلم محترم برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا در مورد اسماء و صفات خداوند کریم یک مقاله ده سطری 





۳۰ 


درس: هفتم 
عنوان: صفات ذاتی الله تعالی (قدرت و اراده) 
صفحه: ۲۳-۲۰ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهد اف: شاگردان باید: 

- دلایل اثبات صفت قدرت را درست بدانند. 

- دلایل اثبات اراده را گفته بتوانند. 

حکم ایمان داشتن به صفت اراده الله تعالی را د رک کنند. 

- اهمیت اقسام اراده را برای دیگران برسانند. 
دانش لازمی 
قادر 
قدرت صفت ازلی خداوند است و خداوند متصف به قدرت است که ضد عجز است؛ پس خداوند قادر است و قدرت 
قایم بذات اوست که حق تعالی با آن پدیده‌ها رامی آفریند یا معدوم میسازد و فقط به ممکنات تعلق میگرد. 
در آفرینش این جهان و انواع موجودات باشکوه و عجیب آن از حیوان و نبات و معادن که عقل‌ها را ناتوان و افکار را 
غرق شگفتن و حيرت میکند همه دلیل بر وجود خدایی است که از هر نقص منزه است؛ پس محال است که آفرینندة 
چنین اشیاء حیرت آور فاقد قدرت باشد هیچ عقل سلیم باور کرده نمیتواند که این جهان هستی این ستاره گان که 
هریک در عظمت قدرت و اجراات خود بی نظیر اند این چشم خورد و انجام کار بزرگ را ذات ناتوان و بی قدرت 
آفریده باشد؛ زیرا ناتوان نمی تواند عهده دار خود باشد تاچه رسد به دیگران. دلیل قدرت خداوند در قرانکریم خیلی‌ها 
زياد است که ما به یک و دو دلیل آن اکتفا ميکنيم خداوند درسوره بقره میفرماید: (أن افو له میعا) و در سوره الملکک 
میفرماید: (َهُو على کل شَيٰءِ قدیز): 
ابی امامه گوید: رسول خدا بسیار دعا کرد و من نتوانستم از آن چیزی را حفظ کنم عرض کردم ای رسول خدا بسیار 
دعا کردی؛ اما من چیزی از آن راحفظ نکردم فرمود: آیا ترا به چیزی که شامل تمام آن‌ها شود رهنمایی کنم؟ عرض 
کردم بلی» فرمود بگو (اللهمٌ انی اسألک من خير ماسلک منه نبیک غعٍ وأنت الستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولاقوة الا 
بالّه) یعنی ای بار خدا یا خیر و ب کات را از تو در خواست میکنم که رسولت محمدی از تو در خواست کرد و از شر 
آنچه که رسولت محمد ی به تو پناه برد بتوپناه می‌برم تویی آنکه از تو کمک خواسته می‌شود و به عهدۀ تو است تبلیغ 
(رسالت) و هیچ قدرت و نیرویی نیست جز بوسیله الله غل . 


روش قدریس: سوال و جواب. مباحثه» تشریحی و گروهی 


أ - این حدیث را ترمذی روایت کرده وآنرا احسن خوانده است. 


۳۱ 





مواد ممد درسی: کتاب درسی» تخته و تباشیر. 

فعالبت‌ها 

- بعد از موضوعات مقدماتی جهت اطمینان خود با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند طورمثال: 
- کی می‌تواند آن حدیثی را که در مورد اسماء خداوند تعالی آمده بخواند ؟ 

- کی می‌تواند صفات ذاتی خداوند را تعربف کند ؟ 

- بعد از شنیدن جوابات عنوان درس جدید را توسط یک شاگرد روی تخته مینویسد. 

- توجه شاگردان را به کتاب‌های شان معطوف داشته فقط نصوص درس را با دقت تام قرائت می کند. 
- برای شاگردان چند دقيقه فرصت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

- از یک شاگرد می‌خواهد تا عناوین جانبی ذیل را از روی کتاب در کنار تخته بنویسد: 

- تعریف قدرت - ایمان داشتن به صفت قدرت الله تعالی - تعریف اراده - دلایل اثبات اراده 

- دلیل عقلی - اقسام اراده 

معلم محترم توجه شاگردان را به خود جلب نموده با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان 


توضیح و تشریح نموده بر بعضی نکات ت رکیز بیشتر می‌نماید. 


بعد از چند شاگردی که نسبتاً کم علاقه به نظر میرسند می‌خواهد تا هر کدام به نوبة خود یک عنوان 


درس را تشریح کند و در جریان این فعالیت با این دسته شاگردان همکاری بیشتر می کند. 

- شاگردان را به دو گروپ تقسیم نموده از ایشان می‌خواهد تا در رابطه به درس از هم دیگر سوال نمایند و خود 
نظم صنف را کنترول داشته جوابات درست و اشتباه را جهت اصلاح و تمجید نزد خود یاد داشت می کند. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- قدرت عبارت از همان صفتی است که بواسطه آن هر موجود زنده می‌تواند. موافق به اراده خود کاری 
انجام دهد و هم ترک کند. 

- قدرت صفت ذاتی خداوند است و صفت مذ کور برای خداوند حادث نمی‌باشد بلکه؛ ازلی و ابدی است. 

- صفت قدرت خداوند کریم به آیات متعددی ثابت شده است؛ طور مثال (إن الله علی کل شئ قدیر) 

- پس از سنجش هدف و غرض قصد اقدام به کاری و یا ترک کردن کاری را؛ مانند نفع و پاضرر را اراده گویند. 

- دلیل عقلی اگر خداوند تحت ارادۀ دیگری باشد صفت قدرت از وی سلب می‌شود پس عقل هم به 
این باور است که خداوند کریم با اراده است و هرچه که بخواهد همان می‌شود. 

- ایمان داشتن به صفت اراده و قدرت خداوند تعالی فرض است. 

- از دید گاه علمای اهل سنت و جماعت اراده به دو نوع است 

۱-اراده تکوینی و خلقی ۲-اراده دینی و شرعی. 

ارزیایی معلم محترم با استفاده از سژالات کتاب درسی شاگردان را مورد ارزیابی قرار میدهد. 

کار خانه گی - معلم محترم شاگردان را به انجام کار خانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد. 
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درس: هشتم 
عنوان: صفات ذاتی الله تعالی (سمع. بصر. علم و حیات) 
صفحه: ۲٣ - ۲٤‏ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهداف: شاگردان باید 
- صفات ذاتی الله تعالی را درست بدانند. 
۰ دلایل اثبات صفت علم و حیات را بیان کنند. 
- ایمان داشتن به صفت‌های ياد شده راد رک کنند. 


- اهمیت صفت ذاتی را به دیگران برسانند. 


دانش لازمی 
تس بصير 


خداوند سمیع و بصیر است ضد آن کری و کوری. 

شنوایی و بینایی هر دو صفتی ازلی است که قایم بذات حق تعالی است و بی واسطه و اسباب همه چیزها را می‌بیند و 
شنیدنی‌ها برایش مکشوف میگردد و خداوند خود فرموده است (وهوالسمیع البصیر) آیه ۱۱ سوره شوری. 

ترجمه: (و او شنوای بس بیناست) و این هم غير ممکن است که ذاتی که دیگران را صفت سمع و بصر عطا کرده باشد 
خود فاقد آن باشد. 

و نیز تدبیر عالم به غیر از شنیدن و دیدن صورت گرفته نمیتواند؛ اگر معاذ الله خداوند فاقد این دو صفت می‌بود نظام 
زیبایی و تدبیر کائنات برهم می‌خورد. می‌بينيم که حضرت ابراهیم ات به پدرش میفرماید 

« إِذ قال له با بت ج عبد ما لا یشم ولا صر ولا بغي عنك شَيْنًا» 

ای پدر چرا چیزی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ مشکلت را حل نمی کند می‌پرستی و عبادت میکنی؟ () اینکه 
حضرت ابراهیم نمی‌پسندد که پدرش چیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند عبادت کند. دلیل بر این است که خالق باید 
چنین صفات را داشته باشد. 


روش تدریس: سوال و جواب. مباحثه توضیحی و تشریحی 


" - که ما جرا را آیه ۴۲ سوره مریم برملا گردانیده 
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مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی.... 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح سوالات ذیل درس گذشته را ارزیابی میکند: 

- قدرت به چه چیز اطلاق می‌شود؟ 

- حکم ایمان آوردن به صفت قدرت چیست ؟ 

- اراده الله تعالی به چند قسم است؟ 

بعد از دریافت جوابات توسط یک شاگرد عنوان درس جدید را روی تخته مینویسد. 

معلم محترم هر پاراگراف درس را توسط یک شاگرد با آواز مناسب میخواند و در هنگام خواندن دقت 
کامل می کند و اگر مشکلی وجود داشت خود آنرا حل میکند. 

از دو ھا کوش هی ا کک چا ری یی دنا وان رز کات رنه وو راشای انها انش رز 

- تعریف سمع - بصر(بینایی) - دلایل اثبات سمع و بصر - تعریف علم - تعریف حیات - دلایل اثبات 
صفت علم و حبات - ایمان داشتن به صفت‌های مذ کور 


معلم محترم با استفاده از عناوین» درس را با نشاط تشریح می کند و در جریان تشریح بعضی از شاگردان 


را جهت دقت و توجه شان مخاطب قرار میدهد. 

بعد ازچند شاگرد که امروز نوبت شان است می خواهد تا هر کدام به نوبةٌ خود یک عنوان را شرح نماید. 
برای شا گردان چند دقیقۀ محدود وقت می‌دهد تا در مورد درس بین هم بحث نمایند؛ اگر اختلافی پیدا 
می‌شود آن را به بسیار حوصله مندی حل می کند. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- سمع عبارت از قو است که ذریعه آن همه صداها شنیده می‌شود. 

- الله تعالی همه صداها و کلمات را به صفت ازلی خود می‌شنود و از الله متعال هیچ آواز خفیفی پنهان نمی‌ماند. 

- بصر عبارت ازیکک قوة که در چشم وجود دارد به واسطه آن شکل هاء رنگ هاء روشنایی تاریکی و 
غیره دیده می‌شود. 

-بصر صفت ذاتی الله تعالی است و خداوند همه اشیای بز رگ و کوچکک را به صفت ازلی خود می‌بیند. 
- علم به دانشی گفته می‌شود که مبنی به واقعیت باشد. 

- علم صفت ذاتی خداوند است الله تعالی به همه هستی داناست و علم خداوند به همه چیز محیط است. 

- برای این صفات ذاتی خداوند کریم دلایلی قرآنی وجود دارد؛ مثل این آیات مبارکه: (انْ الله 
صیع بصیر) (إنَ الله علیم بذات الصتدور) (الله لا اله ال هو ای القیوم) 

-ایمان داشتن به همه صفات ذا تی خداوند فرض است. 

ارژیابی معلم محترم شا گردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

کار خانه گی معلم محترم شا گردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می‌نماید. 
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درس: نهم 
عنوان: کلام صفت الله تعالی 
صفحه: ۲۷ - ۲٩‏ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهد اف: شاگردان باید: 
- تعریف کلام و دلایل اثبات صفت کلام را درست بدانند. 
- ایمان داشتن به صفت کلام را بیان نمایند. 
ایمان داشتن به قرآنکریم را درک کنند. 
- اهمیت نام‌های قرانکریم را به دیگران برسانند. 
دانش لازمی 
کلام صفت ازلی خداوند غلا است که بذات او قایم و قدیم بوده و کلام لفظی اثر و دلالت کننده برآنست گننگ بودن 
صفت مقابل آنست که هیچگاه به الله غلا نست داده نه می‌شود. دلیل ثبوت آن آیة مبار که آیه: ۱۶۴ سور نساء می‌باشد 
که خداوند جل می‌فرماید: «ولم الله موسی تکلیمّا» ترجمه: و سخن گفته است خداوند با موسی به سخن گفتن. 
خداوند متعال علا هر گاه بخواهد. کلام خود را به گونه یی که مناسب شأن اوست به فرشته‌ها و از طریق وحی به 
پیامبران میشنواند و میفهمانده چنانکه در معراج» با حضرت محمد ی و در کوه طوره با حضرت موسی ات سخن گفت؛ 
برای معلومات بیشتر به آیات ۴۷-۱۰ سورة مبا رکه طه مراجعه کنید. 
روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی مسابقه 
مواد ممد درسی: کتاب درسی» تخته تباشیر.... 
فعالیت‌ها 
- بعد از موضوعات مقدماتی با طرح این سوال‌ها درس گذشته را ارزیابی میکند: 


- کی می‌تواند دلیل بگوید که خداوند متصف به ضد کدام صفت خود نمیشود؟ 


کی می تواند یک دلیل به اثبات صفت حیات خداوند بیان کند ؟ 

بعد معلم محترم عنوان درس جدید را روی تخته نوشته و از شاگردان میپرسد که کلام از کدام صفات 
خداوند تعالی است؟ بعد از ارائه جواب برای شاگردان چند دقبقه وقت می‌دهد تا درس را خاموشانه 
مطالعه نمایند و خو در عین حال دو یا سه نص قرآن کریم را که به آن‌ها صفت کلام خداوند ثاببت شده 
است روی تخته مینویسد. 

بعد از یک شاگرد می‌خواهد تا نصوص را از روی تخته بخواند و بعد خود نصوص را تحت لفظی ترجمه می‌نماید. 
معلم محترم از یک شاگرد می‌خواهد تا عناوین ذیل را در کنار تخته بنویسد: 

- تعریف کلام 

-دلایل اثبات صفت کلام 

- قرآن کریم کلام الله تعالی است 
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- تعریف قرآن کریم 

- نام‌های قرآن کریم 

معلم محترم توجه شاگردان را به خود جلب نموده با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان 
توضیح و تشریح می‌نماید. 

بعد از چند شاگرد می خواهد تا هر کدام به نوبه خود یک عنوان را تشریح نماید. 

معلم محترم شاگردان را به د و گروپ تقسیم نموده برای شان وظیفه می‌دهد تا در مورد صفت کلام و 
نام‌های قرآن کریم بین هم بحث کنند و خود درعین حال صنف را کنترول نموده متوجه بحث شاگردان 
می‌باشد. بعد از فعالیت نتایج بحث توسط نماینده گان در مقابل صنف ارائه می‌شود. 

خلاصه: این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 


خداوند است که از قدیم برای وی ثابت است و به این کلام نفسی نیز میگویند. 
- صفت کلام خداوند تعالی دراین آیة مبار که ثابت شده است (وكلم ال مُوسی تکلیما) 


- ایمان داشتن به کلام الله و باور داشتن به آن واجب است. 

- کلمۀ قرآن مصدر است و به معنای یک جای کردن و تلاوت نمودن می‌باشد. 

- قرآن در اصطلاح کلام الله تعالی است که به زبان عربی به حضرت محمد نازل شده است و در صحیفه‌ها 
نوشته و برای ما به تواتر بدون شبهه نقل گردیده است. 

- یقین و باور داشتن به این که فرآنکریم کلام الله تعالی بوده و قایم به ذات حق تعالی می‌باشد واجب است. 

- برای قرآن کریم نام‌های متعددی است؛ بطور مثال: الکتاب. الحكيم» نور» الفرقان» الروح. 

ارزیابی: معلم محترم با استفاده از سؤالات کتاب درسی شاگردان را مورد ارزیابی قرار میدهد. 


کار خافه گی: معلم محترم شاگردان را به انجام کار خانگی که در کتاب درسی درج است مکلف می کند. 
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درس: دهم 
عنوان: ایمان به ملاتکه 
صفحه: ۳۳-۳۰ 
وقت: (دو ساعت درسی) 
اهد اف: شاگردان باید: 

- دلایل اثبات ملائکه را بصورت درست بدانند. 

- ایمان داشتن به فرشته گان رابیان نمایند. 

- صفات فرشته هارا د رک کنند. 

- فواید ایمان به فرشته گان را به دیگران برسانند. 
ملائکه 
دومین چیزی که انسان مکلف است بر آن ایمان داشته باشد ایمان به ملایکه است. 
تعریف ملایکه: ملایکه موجودات لطیف. نورانی و غیر قابل دید(بصورت اصلی) اند» که به اشکال مختلف متشکل شده می تواننده 
خورد و نوش ندارند» مذ کر و مونث نیستند» تولد و تناسل هم ندارند» بنده گان نیک» مقرب و فرمان بردار الله ا هستند. 
دلایل وجود فرشتگان: عالمی که مخلوق الله ج است» بسیار پهناور و وسیع است که کره زمین» زند گی و انسان در 
روی آن بخش کوچکی از آن است. الله ذات قدیر و تواناست برای انجام امور می‌تواند که همه کارها و نظم تمام هستی 
را بدون وسیله و سبب عملی فرماید» ولی براساس حکمت بالغه خود فرشته گان را که موجودات نا مرئی هستند جهت 
انجام وظایف. رسانیدن پیامها اوامر الله عل و انفاذ آن و محاسبه اعمال انسانها را آفریده است. دلایل وجود ملایکه در 
قرآن کریم زیاد است؛ به گونه مثال: از چند آن تذکر می‌رود: «لیِس ابر أن ولا وک قبل مر والْعَفرب ون 
ابر من آم بال الوم الآخر والْملانگة والکتاب وین ». 
ترجمه: نیکو کاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی به خدا 
و روز باز پسین و فرشتگان و کتب اسمانی و پیامبران ایمان آورد. و می‌فرماید: 
«یایه الذین منوا آمنوا باه وَرَسُوله والکتاب اي رل غلی زسوله وَالکناب اي آنل من قبل وم يكفُز بل وملانکته وه 
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او وکتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتابهای که 
قبلا نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز باز پسین کفر ورزد در حقیقت دچار 
گمراهی دور و درازی شده است و می‌فرماید: 
«آمَن سول با رل اه من رتهوَالموْمون کل آمن باه وملانکته وه وژسیه لا نرق بین آحد من سله وقالوا عتا وطعت 
عَفرَاَك ربا وَالِك المضیین »۳ 


` - بقره ۱۷۷ 
النساء ۱۳۶ 
" البقره ۲۸۵ 
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ترجمه: پیامبر(خدا) بدانچه ازجانب پرورد گارش بر او نازل شده است ایمان آورده است» و مومنان همگی به خدا و 
فرشتگان و کتاب‌ها و فرستاد گانش ایمان آورده اند (و گفتند) (میان هیچ یک از فرستاده گانش فرق نمی گذاریم) و 
گفتند:(شنیدیم وگردن نهادیم. پرورد گاراء آمرزش تو را (خواستار) و فرجام به سوی تو است. 

پیامبر 5 می‌فرماید: [ أن من باه ومَلالکته ونه وله الوم الآخر )۲۱ 

ترجمه: اینکه به الله» ملایکه کتابهای او و روز آخرت ایمان داشته باشی. 

انواع ملایکه 

ملایکه یعنی مخلوقات الله غير قابل دید برای بشر بدو قسم اند: یک دسته آن‌های اند که کارشان تقدیس الله لا 
است» غرق در عبادت اند» مکلف به خدمت بشر نیستند و از گروهی که به» آدم الا سجده کرده اند نبودند و این‌ها 
همان ملایکه مقربین هستند. دمه دیگر بقیه ملابکه هستند که کارشان خدمت به انسان و برآورده کردن آنچه به آن نیاز 
دزم ناش: 

روش تدریس: سوال و جواب. مباحثه» توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: تخته. تباشیر کتاب درسی... 

فعالیت‌ها 

- معلم محترم بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند طور مثال: 

- کی می تواند کلام الله تعالی را تعریف کند؟ 

- کی می تواند یک دلیل برای اثبات صفت کلام خداوند * بگوید؟ 

- کی می تواند نام‌های قرآن کریم را ذ کرنماید؟ 

- بعد از دریافت جوابات عنوان درس را روی تخته مینویسد. 

- توجه شاگردان را به کتاب‌های شان جلب نموده فقط تنها نصوص درس را قرائت می کند و بعد بقیه 
درس را توسط چند شاگرد میخواند. 

- برای شاگردان چند دقیقه وقت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

اگر سوال از جانب شاگردان طرح می‌شود آن را حل نموده و بعد از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی عناوین 
جانبی ذیل را از روی کتاب خوانده و دیگرش آن‌ها را بنویسد: 

- تعریف ملائکه 

- شرح تعریف 

- دلایل اثبات ملائکه 


-ایمان به فرشته گان 


فرشته گان از همه گناهان معصوم اند 


- صفات فرشته گان 








" الستن الکبری للبیهقی ص ۲۰۳ 
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-وظایف فرشته گان 

- فواید ایمان د اشتن به فرشته گان 

توجه شاگردان را به خود معطوف داشته» درس را با استفاده از عناوین جانبی برای شا گردان توضیح و 
تشریح می‌نماید و در هنگام ضرورت بر بعضی نکات تر کیز بیشتر می کند. 

بعد از چند شاگرد می‌خواهد تا ه رکدام به نوبه خود یک عنوان درس را تشریح کند. 

- نص حدیث شریف را روی تخته نوشته نموده و از یک شاگرد می‌خواهد آنرا ترجمه کند و اگر 
شا گرد به مشکلی مواجه می‌شود وی را همکاری می‌نماید. 

خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود: 

- فرشتگان عبارت از مخلوقات نورانی و لطیف خداوند اند که از اوامر الله تعالی هرگز سرپیچی نمی کنند. 

- فرشته گان از نور پیدا شده اند و به چشم دیده نمیشوند 

- فرشته گان از هرنوع گناه معصوم اند. 

- ایمان داشتن به وجود فرشتگان فرض و انکار از وجود ایشان کفر است. 

- فرشته گان به خداوند مقرب اند و کارهای خارق العاده را انجام میدهند. 


- فرشته گان مقرب عبارت اند از جبرئیل میکایل اسرافیل» عزرائیل» کراماً کاتبین نکر و منگر. 


ارزیایی معلم محترم جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی 
ارزیابی میکند 





۳۹ 





درس: بازدهم 

عنوان: اهمیت حدبث 

صفحه: ۳۸-۳۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهد اف 

شا گردان باید: 

۱- متن درس را بدانند. 

۲- اهمیت و فضایل حدیث را درک نمایند. 

۳- مفهوم درس را بیاموزند. 

۴-به مضمون حدیث علاقه خاص پیدا کنند. 

دانش لازمی 

- در اسلام چهار اصل وجود دارد که تمام احکام و فرامين اسلامی بر آن‌ها استوار می‌باشد: 

کتاب الله (قرآنکریم)؛ سنت و احادیث نبوی ی اجماع امت و قیاس. 

حدیث و سنت رسول الله 5 دومین مرجع و اصل اساسات اسلام است که پیروی از آن برای هر مسلمان بالغ و عاقل لازم 
می‌باشد. احادیث نبوی در حقیقت تفصیل و تفسیر قرآنکریم بوده که به تأیید این موضوع آیات متعددی وجود دارد. 
حضرت رسول گرامی خود یک ممثل روشن قرآنکریم بود؛ چنانچه از حضرت عایشهٌ صدیقه رضی الله عنها در مورد 
اخلاق پیامب ری پرسیده شد. ایشان در جواب فرمودند: خلق و سیرت آنحضرت ‏ قرآن بود. 

مسلماً احادیث رسول خدا یک نوع از وحی بوده که خداوند کریم مستقیماً به قلب رسول گرامی اش آن‌ها را الهام میکرد. 
همان طوری که پیروی و پابندی به آیات قرآنی لازم است به احادیث مبارک نیز لازم و ضروری است؛ چنانچه خداوند 
کریم در سوره مبار که النساء آیت ۸۰ می‌فرماید: (من یط الزشول فقد طاع الله ون تولی فما آرسلنک عليهم حفیظا) 

ترجمه: کسیکه اطاعت پیغمبر را کند؛ پس به تحقیق که اطاعت خداوند کریم را کرده و کسیکه از اطاعت روی 
گرداند؛ پس ای رسول گرامی ما ترا نفرستادیم برایشان حافظ و نگهبان یعنی از رو گردانیدن شان تو مایوس و پریشان 
مشو و نیزخداوند تعالی در مورد می‌فرماید: 

(ییْهالذین آمنوا لا ترقغوا أصواتكم قوق صوت الب ولا هروا له بالَول کجهربتعضکم لبّعض أن بط آعمالکم ونم لا 
تشغرون) (سو رة الحجرات (۲) 

ترجمه: ای کسانیکه ایمان آوردید بلند نکنید صدای خود را بالاتر از صدای نبی کریم و و همچنان با آواز بلند در 
مقابل وی سخن مگویید؛ مثلیکه بعضی از شما در مقابل بعضی تان با آواز بلند سخن میگویید شاید که این کار محو و 
باطل کند اعمال شمارا و در حالیکه شما بی خبر باشید. 

- هنگامیکه حدیث رسول گرامی د رکدام جای خوانده می‌شود استماع آن برای مسلمانان مستحب است. باید در مقابل 
آن ادب چنان رعایت شود که گویا آنحضرت معنای حضور دارد وارشاد می‌فرماید. ٩‏ 

- علمای امت و محدئین کرام اهمیت موضوع را درک نموده بودند که دست به قلم زدند و هزاران احادیث مبارک را 
جمع آوری کردند که چند کتاب مشهور آن را طور نمونه ذکرمی نماییم: صحبح بخاری» صحیح مسلم» سنن ابوداود؛ 
ترمذی. النسایی» ابن ماجه مطا؛ مسند امام احمد حنبل. البیهقی و غیره 


" تفسیر کابلی - جلد ششم 


۴۱ 





محدئین کرام احادیث را به اعتبار راویان بر چند دسته تقسیم کرده اند: متواتره مشهور و احادیث صحیح» حسن و غیره. 
۱ حدیث متواتر حدیثی را گویند که تعداد راویانش به اندارة زیاد باشد که متصف شدن ایشان (راویان) به دروغ محال 
و غیر ممکن باشد. حدیث متواتر از شرایط خاصی برخوردار است ؛ مثل اینکه تعداد راویان زیاد باشد» متصف شدن 
ایشان به دروغ محال باشد و اینکه راویان آن در همه مراحل از حد توات رکم نشود. 

۲ حدیث مشهور حدیثی را گویند که در عهد و زمانه اصحاب کرام روات آن کم باشد؛ اما در عهد تابعين به شهرت 
رسیده باشد و روات آن به حدی باشند که اوصاف آن‌ها به کذب و دروغ غیر ممکن باشد. 

محدئین به اشخاصی گفته می‌شود که روایتاً و در ایتاً به احادیث. فهم کامل دارند و در عین حال به مسند تدریس 
حدیث مصروف میباشند. 

۳ حدیث احاد حدیثی را گویند که آن را یک یا دو شخص و یا بیشتر از آن روایت کرده باشد اما به درجۀ حدیث 
مشهور نرسیده باشد. 

۴- حدیث مرسل حدیثی است که سلسلۀ روایت آن به تابعین کرام رحمه الله علیهم رسیده باشد. 

۵- حدیث موقوف حدیثی را گویند که سلسلاٌ روایت آن به صحابه کرام رضی الله عنهم رسیده باشد و حدیث مرفوع 
حدینی است که سلسلة روایتش به خود شخص پیامبر 5 رسیده باشد. 

تعریف صحابی: صحابی برای شخصی گفته می‌شود که آن حضرت یذ را دیده و برآن ایمان آورده و به ایمان از دنیا در 
گذشته باشد. 

تابعین برای شخص مؤمنی گفته می‌شود که یکی از اصحاب کرام رضی الله عنهم را دیده باشد و به ایمان از دنیا در گذشته باشد. 
حضرت رسول الله در مورد اهمیت و فضیلت رساندن حدیث برای مردم و در مورد و عید عذاب ب رکسانیکه برای 
مردم حدیث دروغین و جعلی را بیان می کنند فرموده است: 

«غن عبدِالله إبن غمرو قال قال سول الله 4 بلعُوعبی ووايّة ولوا عن ببی إسرائيل ولا حرج ون لب علی متغمدا فلیتبوا 
مَعقَدَهُ من التار» [رواه البخاری ] 

تر جمه: از حضرت عبدالّه بن عمروت» روایت است که رسول الله فرمود: برسانید از من برای امت اگرچه آیتی باشد 
(مراد احادیث است) و حکایت کنید و خبر دهید از داستان‌های عبرت آموزبنی اسرائیل و حکایت از داستان‌های ایشان 
گناه نیست حکایت که از لحاظ سند صحت داشته باشد و هر کسی که برمن به قصد دروغ ببندد؛ پس باید جای خود را 
درآتش دوزخ آماده کند. 

معنای کلمات: (پژوهش - تحقیق ) ( جلی - آشکار) ( خفی - پوشیده ) ( منوط -وابسته ) ( مثابه -مثل و مانند) 
( تمسک - جنگ زدن) 

روش قدریس: سوال و جواب انفرادی و گروپی» توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب تخته تباشیر ی 

فعالیت‌ها 

حین داخل شدن به صنف بعد از سلام» احوال پرسی گرفتن» حاضری نظم و نسق صنف» خود را برای 


شاگردان معرفی نموده و در مورد اهمیت حدیث برای شاگردان معلومات مختصر میدهد. 





برای شاگردان چند دقیقه وقت می‌دهد تا در رابطه به اهمیت حدیث از هم دیگر سوال نمایند. 





۴۳۲ 








معلم محترم متوجه سوالات و جوابات ایشان بوده بعضی از جوابات را اصلاح میکند. 

سپس از شاگردان سالات ذیل را می‌پرسد: 

بعد از قرآنکریم با ارزشترین و با اعتبار ترین مرجع و مصدر در اسلام چیست؟ 

معلم محترم عنوان درس را توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. 

از دو شا گرد می‌خواهد تا یکی از ایشان عناوین جانبی ذیل را بخواند و دیگرش آنهارا روی تخته بنویسد: 

- از سخنان پیامبر 25 پیروی نمودن. 

- حدیث. تفسیرقرآنکریم است. 

- حدیث» مصدر دوم اسلام است. 

برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را مطالعۀ خاموشانه نمایند و اگر به کدام مشکلی برمیخورند آنرا نزد 
خود یاد داشت نمایند. 

و خود درعین حال کلمات پژوهش» جلی» خفی» منوط» مثابه» و تمسک را روی تخته می‌نویسد. 

معلم محترم از یک شاگرد می‌خواهد تا مقابل تخته آمده کلمات را معنا کند اگر شاگرد مذ کور در معنای 
کلمات مشکل داشت وی را کمک می‌نماید. با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح 
نموده بالای بعضی از نکات کلیدی تر کیز بیشتر می کند. 

و بعد از چند شاگرد می‌خواهد تا ه رکدام» یک عنوان جانبی درس را توضیح و تشریح نمایند. 

شاگردان را به چند گروپ مناسب تقسیم نموده بعد از تعیین سرگروپ‌ها برای شان وظیفه می‌دهد تا 
درمورد اهمیت حدیث بین هم بحث و گفتگو نموده خلاصةٌ بحث خود را جهت ارائه توسط س رگروپ‌ها 


روی کاغذ بنویسند و خود درعین حال صنف را کنترول نموده نظم و نسق را برقرار میدارد و در هنگام 


ضرورت در بعضی از گروپ‌ها به خاطر رفع اختلاف شر کت می‌نماید. 


ارز یابی جهت اطمینان خویش از یاد گیری درس شاگردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه 

این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

۱- حدیث عبارت از اقوال» افعال» و تقریرات پیغمبر 5 است. 

تقریر آن عملی را گویند که در حضور رسول خدا اجرا شده باشد و رسول خدا آنرا به سکوت خویش 
پسندیده و از آن نهی نفرموده باشد. 

۲- وحی به دو قسم است: یکی وحی جلی که همانا عبارت از آیات قرآنکريم است. و دوم وحی خفی که 
عبارت از احادیث نبوی می‌باشد. 

۳- پیروی از دستورات پیغمبر اسلام به مثابة پیروی از فرامین خداوند کریم است. 

۴- حدیث در حقیقت تفصیل و تفسیر قرآن کریم است. 

۵- حدیث دومین مرجع و مصدر در اسلام است. 


کار خانه گی برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا درمورد اهمیت حدیث یک مقاله شش سطری بنویسند. 





۳۳ 


درس: دواز دهم 

عنوان: تدبیر در کارها 

صفحه: ۳۹ - ۴۲ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- نص حدیث مبارک و متن درس را درست خوانده بتوانند. 

۲- ترجمه حدیث مبا رک را درست بدانند. 

۳-معنای کلمات حدیث را بفهمند. 

۴- از فواید حدیث در زنده گی شان استفاده کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

این یک حقیقت مسلم است که در دامان اسلام عزیز همه خوبی هاء موفقیت‌ها و سعادت دارین نهفته است؛ پس میتوان 
گفت که مصدر فکر تدبیر در کارها اسلام است. 

اصحاب کرام با در کی که از اسلام داشتند هرگاه به کدام مشکلی مواجه میشدند فقط برای حل مشکل شان به 
آنحضرت * مراجعه میکردند؛ چون جناب ایشان در عصرفرخنده خود بهترین مرجع زنده و پاسخگوی سوالات در تمام 
عرصه‌ها برای امت بودند. امروز دربین مسلمانان ارشادات گرانبهای ایشان به حیث یک اصل و قانون برقرار و نافذ است؛ 
پس باید مسلمانان درتمام امور زنده گی خود سیرت آنحضرت*؟ را سرمشق و الگوی خود قرارداده و از ارشادات ایشان 
پیروی کنند مسلماً که سعادت دنیا و آخرت بسته گی به پیروی ایشان دارد. 

یکی از تدبیرهای رسول خدایٌ را به طور نمونه و مثال ذ کر می کنیم: حضرت رسول خدا در غزوه احزاب مدت و زمان 
نبرد را طولانی میسازد که در حقیقت این تدبیر ایشان منجر به شکست دشمن می‌شود؛ چون فصل زمستان در حال 
رسیدن بود و دشمن هیچگونه آماده گی در مقابل سردی نداشت و نیز تغذیه و اکمال لشکر کثیر ایشان روز به روز 
مشکل آفرین بود و همچنان به سپری شدن هر روز در بین دشمن چون از گروهای مختلف تشکیل شده بودند بی 
اعتمادی ایجاد می‌شود و باعث شکست شان شد و مسلمانان کامیاب شدند. 

تدبیر» سنجش و عدم عجله در انجام امور و کارها یک اصل و قاعده دینی می‌باشد؛ زیرا که اسلام عزیز در تمام فرامين 
دنیوی و اخروی سعادت و خوشبختی پیروانش را در نظ ر گرفته وآنها را براجرای کارهای نیکو ترغیب نموده و از زیان 
و خسران باز میدارد. 

و نیز از لابلای آیات قرآنی معلوم می‌شود که خداوند کریم عجله را دوست ندارد و درخلقت مخلوقات عجله نکرده؛ 
بلکه آن‌ها را دریک مدت معین آفریده است. به اثبات این موضوع یک آیه مبا رک سورو (ق) را مشال میدهیم: «ولقد 
خلقنا الستمَوّتِ والارض وم بینهُما فى ستة أي تام وما مسا من لغُوب» 

ترجمه: به تحقیق ما آفریدیم اسمان هاء زمین و آنچه دربین هر دو واقع است درشش روز. و نرسید برما «از آفریدن آنها» 


مانده گی و نه کدام خستگی. 


۳۴ 


با وجود اینکه خداوند تعالی قدرت کامله داشت که دریک چشم به هم زدن اسمان هاء زمین و مابینهما را می آفرید؛ اما 
در ظرف شش روز می آفریند این خود یک دلیل واضح و روشن بر تدبیر در کارها واندیشیدن است. در غیر آن الله متعال 
ذات مقتدر و تواناست هنگامیکه به انجام یک کاری اراده کند جز این نیست که برآن گوید: شو؛ پس می‌شود. چنانچه 
در اخیر سوره یس براین موضوع اشاره شده خداوند تعالی می‌فرماید: «انما مره إا راد شیناً أن یَقوّل له كن فيّكؤن» 
ترجمه: به تحقیق هنگامیکه خداوند تعالی به انجام کاری اراده کند اينکه گوید برآن شو؛ پس می‌شود. 

معنای کلمات: ( خزرج - نام قبیلۀ از مردم مدینه است ) ( نهفته - پنهان ) ( انحراف - گمراهی ) (نصایح - جمع 
نصیحت ) ( اهل فن - کارشناسان ) ( تدبیر - اندیشیدن ) (عزم راسخ -قصد و نیت محکم ) ( مهیا - آماده ) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروپی؛ توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب تخته تباشیر.... 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: کی می‌تواند 
بگوید در اسلام چند چیز اصل و مصدر است؟ 

معلم محترم بعد از شنیدن جوابات. عنوان درس جدید را روی تخته مینوبسد. 

در مورد عنوان درس برای شاگردان معلومات مختصر میدهد. 

برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را از روی کتاب مطالعةٌ خاموشانه نمایند و اگر به کدام سؤالی و با 
مشکلی بر میخورند آنرا نزد خود یاد داشت کنند. و خود در عین حال کلمات خزرج نهفته» انحراف» 
نصایح. اهل فن» تدبی و مهيا را روی تخته مینویسد. 

بعد از ختم مطالعه اگر کدام سوالی برای شا گردان ایجاد شده بود آنرا حل می‌نماید. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا کلمات را معنا نموده و بنویسد. 

نص حدیث مبا رک را توسط یک شاگرد روی تخته مینویسد. 

و بعد از شاگردان می‌پرسد کی می‌تواند حدیث مبار که را از ذهن خود ترجمه کند. 


از یک شاگرد می‌خواهد تا عناوین جانبی ذیل را روی تخته بنویسد: 


- پی گیری و ارزیابی جریان کار و تطبیق آن با اهداف 


معلم محترم با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح می کند. و در هنگام ضرورت بالای 


بعضی نکات اساسی تر کیز بیشتر می‌نماید. 
از سه شا گرد مورد نظر می خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را تشریح نمایند. 
شاگردان را به د و گروپ تقسیم نموده برای شان وظیفه می‌دهد تا اعضای یک گروپ از گروپ دیگربه 


نوبت در مورد درس سوال نمایند. 








۴۵ 








معلم محترم سوالات ه ر گروپ را شنیده و جوابات را نزد خود یاد داشت می کند. 

بعد از ختم فعالیت جوابات درست را تقدیر نموده و جوابات غلط را اصلاح میکند. 

ارزیابی 

معلم محترم جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شا گردان را توسط سژالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه این درس درنکات آتی خلاصه می‌شود: 

۱- انسان باید در انجام هر کار تدیر نماید. 


۲- مسلمان باید اجرآخرت را بر فواید نا مشروع دنیا ترجیح دهد. 


۳- اسلام در تمام عرصه‌ها و امور زنده گی منفعت پیروانش را در نظر گرفته است. 


۴- انسان باید تمام امور و مسولیت‌های خود را همواره مورد بررسی قرار دهد. 

۵- تدییر و سنجش سبب کامیابی و سعادت انسان می‌شود. 

۶- تدبیر بنده باید توأم با تو کل به خداوند تعالی باشد. 

کار خانه گی 

شا گردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف می‌سازد و برای شان میگوید در مورد فواید تدبیر 


در کارها یک مقالةٌ پنج سطری بنویسید. 





۴۶ 


درس: سیز د هم 

عنوان: اهمیت صلح و آشتی در میان مردم 

صفحه: ۴۳ - ۴۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شاگردان باید: 

۱- ترجمة حدیث مبارک را درست بفهمند. 

۲-اهمیت و ارزش صلح و آشتی را درک کرده بتوانند. 

۳ حکمت حدیث را بدانند. 

۴-در مورد اهمیت صلح تقری رکرده بتوانند. 

دانش لازمی 

- دین | سلام دین صلح و آشتی است که همواره پیروانش را به صلح و برادری دعوت و تشویق می کند. خداوند کریم در 
سوره مبارک السآء آیه ۱۲۸ می‌فرماید: (والعلخ خَیٌ) ترجمه: صلح بهتراست. گرچه این جزء آیه مبا رک در مورد صلح و 
آشتی بین زن و شوهر است؛ اما نه تنها در این عرصه؛ بلکه در تمام امور صلح بهتر و نیکو می‌باشد. البته مشروط براینکه 
نفع اسلام در نظرگرفته شود و مسلمانان متضرر نشوند؛ یعنی مسلمانان نباید پيشنهاد صلح را برای کفار نمایند؛ بلکه اگر از 
جانب آن‌ها پيشنهاد صلح می‌شود. مسلمانان آنرا ضمن تضمین مصالح جامعه اسلامی قبول می‌نماید. پس در این صورت 
کدام اشکالی وجود ندارد باید مسلمانان بپذیرند؛ چنانچه آنحضرت #۶ پيشنهاد مشر کین مکه را در سال ششم هجری 
پذیرفت. و با ایشان روی چندین ماده صلح کرد که این صلح در تاریخ اسلام به نام صلح حدیبیه مشهور است. 

- صلح در اسلا از جایگاه خاصی برخوردار است که رعایت آن بر مسلمانان یک وجیبه دینی می‌باشد؛ زیرا خداوند 
کریم به آن امر فرموده و از مسلمانان خواسته هنگامی که شما در بین دو نفر یا دو قوم و یا دو گروهی از مژمنین اختلافی 
را می‌بینید باید در میان ایشان صلح و آشتی را بار آرید؛ چنانچه در سوره مبا رک حجرات این موضوع را واضح بیان 
فرموده است: «وان طائقتان من الومنین اقتتلؤا قاصَحوا بيتَهُمَا فان بعت إحدَاهمًا على الأخرى ققاتلواالتي تبغی حتى تفيء إلى 


آم الّه فان قاءّت قاصَّلحوا بینهما بالعدل وَأقسطوا إن الله یب اطقسطن» (سوره حجرات اس ٩‏ 


۴۷ 


ترجمه: و اگر دو گروهی از مؤمنین بین هم می‌جنگیدند؛ پس «شما ای مسلمانان» در بین ایشان صلح کنید؛ پس اگر یک 
گروهی از ایشان برگروه دیگری تجاوز کرد؛ یعنی دوباره به جنگ روی آورد پس شما با آن گروه متجاوز بجنگید تا 
اینکه ب رگردند و تسلیم شوند به فرمان خداوند تعالی؛ پس اگر از جنگ دست کشیدند پس دربین ایشان مجدداً به اساس 
عدل و انصاف صلح کنید و به تحقیق خداوند تعالی دوست دارد انصاف کننده گان را. 

و نیزخداوند متعال درآیت بعدی می‌فرماید: «إا امن اخوَة قاصَلحوا بين أخویکم ونوا الله کم رحون» 

ترجمه: یقیناً که مؤمنین باهم برادراند؛ پس «اگر کدام نزاعی در بین شان پیدا می‌شود) شما صلح کنید در میان شان و از 
خداوند بترسید تا باشد که مورد رحم قرار گیرید. 

- شیرازة یک جامعٌ اسلامی بسته گی به اتحاد» اتفاق» صلح و آشتی دارد؛ یعنی یک جامعه اسلامی زمانی به قله‌های موفقیت 
دست میابد که در بین افرادش مشکلات ذات البینی وجود نداشته و در ميان شان صلح تأمين باشد. امروز اگر کسانی که داد از 
اسلام میزنند تنها به همین دوآیه مبار که فوق عمل کنند فردا وطن ما افغانستان از تمام این مشکلات و اختلافات نجات میابد. 

حضرت رسول اه نیز در مورد اهمیت صلح احادیث گرانبهایی را ارشاد فرموده است. و حتی خاطر نشان کرده اینکه 
اگر شخصی به غرض ایجاد صلح دروغ میگوید مسلماً آن شخص دروغگو نیست. از این حدیث اهمیت موضوع 
استنباط می‌شود؛ یعنی دروغ گفتن گناه بزرگی است اما به نیت صلح مباح می‌شود؛ چنانچه می‌فرماید: «غن أم کلئوم بنت 
غقبةٌ بن ابی مُعیط قالت معت رسول ال قول لیس الگذاب الذٍی یصلح بين التاس ژیقول حيرا نی خبرآّ» [متفق عليه 
ترجمه: از حضرت ام کثوم بنت عقبه بن ابی معیط رضی الله عنها روایت است از رسول الله شنیدم که می فرمودند: 
کسی که بین مردم صلح میکند و سخن خیر می گوید و سخن خیر را می‌رساند دروغ گو نیست و نیز می‌فرماید: 

«عن اهاء بنت يزيد قالت قال سول الله 4 لا يحل الکذ ب الا فى نت گذب الزجل إمراته ليرضيها والکذب فى ارب 
والکذب لیصلح بَينَ التاس» [رواه احمد والترمذی ] 

ترجمه: از حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت است که رسول الله فرمود: دروغ گفتن جایز نیست مگر در 
سه جای: به خاطر رضایت همسر (به خاطرقایم داشتن نظام خانواده؛ ایجاد محبت و مایوسی شیطان چون شیطان بز رگ 
ترین فعالیتش از هم پاشیدن یک خانواده مسلمان است) در میدان نبرد در مقابل دشمن» و به غرض اصلاح در بین مردم. 
معنای کلمات: (ابودرداء - پدردرداء -اسم کنیه است ) ( خلل - رخنه و پراگنده گی ) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروپی» توضیحی و تشریحی 


مواد ممد درسی: کتاب» تخته» تباشیر کک 


۴۸ 





فعالبت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: کی می‌تواند این 
دو کلمه حدیث (فأمض -فأمسک) را معنا کند. 

بعد شنیدن جوابات در مورد اهمیت صلح و آشتی برای شاگردان چند لحظه صحبت نموده و از ایشان 
می‌خواهد تا چند مثال زنده را در ارتباط به نتایج نا امنی» جنگ‌های ذات البینی و اختلافات قومی با زگو نمایند. 
عنوان درس جدید را توسط یک شاگرد روی تخته مینویسد. 

برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را از روی کتاب مطالعه خاموشانه نمایند. 

و خود در عین حال کلمات ابودرداء و خلل را روی تخته مینویسد. 

بعد از نوشتن کلمات و مطالعه درس اگر کدام سوال و با مشکلی وجود داشت آنرا حل نموده از یک 
شاگرد مورد نظر یعنی آنکه در فعالیت‌ها کمتر سهم می گیرد می‌خواهد تا کلمات را معنا نماید. 

از چند شاگرد مورد نظرمیخواهد تا هر کدام یک پاراگراف درس را به نوبه خود بخواند. 

اگر کدام مشکلی در تلفظ کلمات نص حدیث مبا رک وجود داشت آنرا حل و اصلاح می کند. 

از یک هاگرد میخواه نا عناوین جایی بل راووی قح وا 

- ارزش صلح | ز دید گاه اسلام - صلح وحدت را به میان میاورد - اختلافات ذات البینی باعث از بین رفتن دین می‌شود. 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح و توضیح می کند. 

معلم محترم بالای بعضی نکات مهم کلیدی ترکیز بیشتر می‌نماید. 

درس را توسط چند شاگرد تشریح می کند و برای هریک از ايشان وظیفه می‌دهد تا یک عنوان جانبی را برای همصنفان خود 
تشریح نمایند. 


معلم محترم بعد از تعیین نماینده گروپ‌ها شا گردان را به چهار گروپ مناسب تقسیم نموده برای شان 


وظیفه می‌دهد تا هر گروپ به شمول نماینده خود در مورد اهمیت صلح و آشتی بین هم بحث نمایند. 


نماینده گروپ‌ها نتایج بحث گروپ خود را جهت بررسی و ارائه در مقابل صنف روی کاغذ مینویسند. 
ارزیابی معلم محترم جهت اطمینان خود از یادگیری درس شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود. 

۱- راوی حدیث ابودرداء پسر عامر از قبیله خزرج بود در تمام غزوات اشتراک داشت در زمان خلافت 
حضرت عثمان 4 قاضی شهر دمشق بود و در همان شهر در سال ۳۲ هجری وفات کرد. 

۲- صلح و برادری در اسلام از مقام خاصی برخوردار است حتی که نسبت به عبادات نفلی 

۳- صلح باعث اتحاد» همبستگی. کامیابی؛ رفاء امنیت و خوشبختی می‌شود. 

۴- اختلافات ذات البینی باعث زوال و از هم پاشیدن شیرازهٌ اسلامی می‌شود. 

۵-به خاطر رفع نزاع و ایجاد صلح دروخ گفتن جواز دارد. 

کار خانه کی شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف ساخته برای شان وظیفه می‌دهد تا در 


مورد اهمیت صلح یک مقالة پنج سطری بنویسند. 





۳۹ 





درس: چهار دهم 

عنوان: سهولت در کارها 

صفحه: ۴۶ - ۴۶ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱-متن درس را درست خوانده بتوانند. 

۲- ترجمه حدیث مبار ک را بدانند. 

۳- پیام حدیث مبا رک را د رک نمایند. 

۴- به فرامین و دستورات اسلام ملتزم باشند. 

دانش لازمی 

- دین اسلام یگانه دین کامل و عاری از تحریف بوده که تمام امور زنده گی بشر در ابعاد مختلف درآن جا داشته و 
پاسخ گو برای همه مشکلات بشریت می‌باشد. در انجام هر امر خداوند متعال برای بنده گانش تسهیلاتی را وضع کرده 
که مطابق توان انسان میباشند. ما هم آن‌ها را یکا یک به چشم دیده و پی میبریم. خداوند یکتا در رابطه به این موضوع 
در سوره حج آیت ۷۸ می‌فرماید: « وَمَا جَعلّ عَلیکم فى الدین من خرج». 

ترجمه: و نگردانیده خداوند در دین برای شما هیچ چیز مشکل و طاقت فرسای را. 

مفسرین کرام می‌نویسند: در دین اسلام چنین حکمی وضع نشده که برداشت آن برای بشر دشوار باشد بلکه در احکام دین 
تسهیلات گوناگونی وجود دارد. بلی هنگامی که ما به احکام شرعی نظر می کنیم سهولت هایی را در میاییم ؛ مانند: قصر نماز 
که خداوند کریم می‌فرماید: «َاذاضريتم فى الارض فليس علیکم جناخ أن توا من العتلوة الایم» (سوره اء آبت ۲۲۱ 

ترجمه: وقتی که شما سفر کردید در زمین یعنی معیار مسافه را پوره کردید پس گناهی نیست برشما اینکه نماز تان را 
کوتاه کنید و همچنان اسلام عزیز برای کسانیکه مریض و یا در سفر اند افطار روزه ماه مبا رک رمضان را اجازه میدهد. 
خداوند متعال می‌فرماید: «قمن کان منکم مَریضاً أوعلى سَفر فعدة من ايام أخر». 

ترجمه: کسیکه از شما مریض و یا در سفر بود افطار کند و روزهای افطار شده خود را بشمارد بعد از اينکه شفا یافت و یا 
از سفر ب رگشت روزه گیرد. و هکذا آیات دیگری هم وجود دارد که انسان را در انجام امور زنده گی به اندازه توانش 
مکلف گردانیده است؛ طور مثال خداوند کریم در اخیرسوره بقره می‌فرماید: «لایکلف الله نفساً الا وسعها» (آیت ۲۸۶) 
ترجمه: خداوند هیچ نفسی را مکلف نساخته مگر به اندازه توانش. 

- پس اگر ما دقیق متوجه شویم به این نتیجه می‌رسیم که تمام احکام و فرامین اسلام برای نفع و موافق توان و طاقت بشر 
بوده و هیچگونه حرجی درآن جا ندارد. از همین لحاظ است که این دین عالم شمول و مکمل تمام ادیان گذشته است؛ 
چون در بعضی از احکام ادیان گذشته نسبت به احکام دین اسلام به مراتب مشکلاتی وجود داشت؛ از قبیل نماز» روزه و 
غیره طور مثال: پیروان ادیان گذشته درشب‌های ماه رمضان وقتی خواب میکردند با وجود اینکه شب هنوز باقی می‌بود 
دیگر حق خوردن» نوشیدن و جماع را نداشتند و یا اينکه در هر جای روی زمین نماز را ادا کرده نمی‌توانستند و یا اگر 
لباس‌های شان به نجاست ملوس می‌شود به شستن پاک نمی‌شود؛ بلکه آن قسمت را قطع می کردند؛ اما در اسلام 
سهولت‌های فراوانی وضع شده. چون اگر یک شخص معذور باشد می‌تواند نمازش را نشسته بخواند و اگر نشسته هم 
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نتوانست می تواند به پهلو و یا به اشاره سر بخواند. یا درعدم موجودیت آب می تواند از خاک پاک جهت طهارت خود 
استفاده کند و یا اینکه یک خانم به حالات مخصوص فطری اش دچار می‌شود برای وی بسا تسهیلاتی وجو دارد که 
حتی ترک نماز و افطار روزه ماه مبارک رمضان برایش جایز می‌شود. 

حضرت رسول گرامی ی در مورد این موضوع (آسانی در دین) احادیث گرانبهای را ارشاد فرموده است که چند نمونه 
ا «عَن عائشة رضی الله عنها قالت قال سول الله ماد الله رفيق بحب الرفق فى الأمرکله»(۱) 

ترجمه: از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که رسول الله فرمود: به تحقیق خداوند کریم حلیم است 
و در تمام کارها نرمی را دوست میدارد. 

و نیز آنحضرت ب می‌فرماید: «قال وسول ال إذا أراد الله بقوم خيراً حل غلیهم الرفق» 

ترجمه: حضرت رسول الله در این حدیث مبا رک می‌فرماید: هنگامیکه خداوند تعالی اراده خیر را به یک قومی کند 
در بین شان نرم دلی و نرم خویی را ایجاد میکند. که به اثرآن همه ایشان نسبت به همدیگر مشفق و مهربان میباشند. نفاق 
و اختلاف از میان آن قوم رخت می‌بندد. 

روش تدریس: سوال و جواب» انفرادی و گروپی» توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب» تخته تباشیر a‏ 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: کی می‌تواند 
بگوید د رکدام مورد دروغ گفتن جوازدارد؟ 

بعد از شنیدن جوابات برای شاگردان هدایت می‌دهد تا در مورد اینکه چگونه میتوان راه‌های سهل و 


آسان را در کارها در یافت بین هم بحث نمایند. 


معلم محترم بهترین نظر را نزد خود یاد داشت نموده بعد از مباحثه آنرا روی تخته مینوسد. 
از یک شاگرد اخیر صنف این سوال را می‌نماید: آیا انسان به انجام کارهای طاقت فرسا مکلف است یا خیر؟ 


بعد از شنیدن جواب برای یک شاگرد وظیفه می‌دهد تا عنوان درس را روی تخته بنویسد. 

برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا درس را مطالعه خاموشانه نمایند و اگر به کدام مشکلی برمیخورند آنرا 
نزد خود یاد داشت کنند وخود در عين حال عناوین جانبی ذیل را روی تخته مینویسد: 

- اسلام دین آسانی است 

- پیروی از پیامب در زنده گی 

- مقام حلم» عفو و شکیبایی 

- خود داری از بی حرمتی احکام 

از یک شاگرد مورد نظر می‌خواهد تا متن حدیث مبا رک و ترجمه آن را از روی کتاب بخواند. 

و بعد از یک شاگرد دیگر می‌خواهد تا راوی حدیث را برای همصنفان خود طور شفایی معرفی کند. 


با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح می کند. 








- متفتی عليه 
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در جریان تشریح بالای بعضی نکات تر کیز بیشتر می‌نماید. 

از چند شاگردی که به تشریح درس نوبت شان رسیده است می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی 
درس را در مقابل صنف تشریح نمایند. 

شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده برای شان وظیفه می‌دهد تا در مورد حکمت سهولت 
در کار بین هم بحث نمایند و سرگروپ‌ها را نیز جهت بررسی نتایج بحث و قرائت آن در مقابل صنف 
تعیین می کند و خود از همه گروپ‌ها و ارسی نموده نظم را برقرار میدارد. 

ارزیایی جهت اطمینان خود شا گردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 

خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود. 

۱- دین اسلام در تمام امور سهولت و آسانی را در نظر گرفته است. 

۲- حضرت رسول الله هرگاه درد و کار مخیر 

میشد آسانتر را انتخاب میکرد. 

۳- اختیارآسانی در کارها بهتر است؛ اما به شرطیکه در آن کار گناهی نباشد. 

۴- عفو نزد خداوند بهتر است و آن عزتی که در عفو است در انتقام نیست. 

۵- احترام به احکام الهی ناشی از ایمان است و بی حرمتی در مقابل آن‌ها گناه بزرگی است که حتی 


منجر به کفر می‌شود. 


کار خانه گی: برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا تمام نصوص درس را به شمول حدیث مبا رک با ترجمه 


شان در کتایچه‌های خود بنو سند. 
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درس: پانز دهم 

عنوان: جلو گیری از ظلم 

صفحه: ۵۱-۴۹ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: 

شا گردان باید: 

۱- نص حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 

۲- معنای کلمات حدیث را درست بیاموزند. 

۳- انواع ظلم را بشناسند. 

۴- حس کمک و تعاون بر مظلوم در ضمیر شان رشد نماید. 

دانش لازمیی 

- ظلم در لغت به معنای جفا و در اصطلاح شرع: (وضع الشّی فی غیرحله) نهادن چیزی در غیر جاو محلش است. یا به 
عبارت دیگر هر چیزیکه از حد محدودش تجاوز کند ظلم گفته می‌شود."" ظلم به سه نوع است ۱- ظلم در حق 
خداوند کریم؛ یعنی در ذات و صفات خداوند چیزی و یا مخلوقی را شریک گردانیدن ظلم است. و یا از وجود آن 
ذات انکار ورزیدن ظلم بز رگ است. این ظلم قابل بخشش نیست؛ زیرا منجر به سلب ایمان می‌شود. چون خداوند این 
اشخاص را در قرآن کریم کافر و مش رک خوانده است؛ چنانچه می‌فرماید: «والکفرون هم الظلمُون» "۲ 

ترجمه: و کافران ایشانند ستمگاران. و نیز در سوره لقمان آیت ۱۳ خداوند می‌فرماید: 

«إِن الشرک للم عظیم» ترجمه: به تحقیق ش رک ظلم بز رگ است. 

هنگامیکه انسان ذی عقل و شعور از وجود و یگانه گی ذاتی که از یک حجره تا آفتاب و همه مخلوقات مرئی و غیر 
مرئی بیانگر و دلیل بر حقانیت آن است انکار می کند مسلماً مرتکب جرم بزرگی شده که همانا قابل بخشش نیست. باید 
گفت که اصلاً انسان بر خداوند نه؛ بلکه برنفس خود ظلم کرده جان خویش را با این عقیده و عملش مستحق ۲ 
گردانیده. بلی» بر اثبات این موضوع آیه مبار که نازل شده است: «وَمَا طَلمَهُمٌ الله لکن گانوا هم یَطلمُون» "۲ 
ترجمه: و ایشان ظلم نکردند بر خداوند مگر ظلم کردند بر نفس هایشان. 

۲- ظلم بر جان خود؛ یعنی هنگامیکه بنده از فرامین خالقش سر کشی می کند و به حرام رومی آورد و نیز از دنباله روی 
شیطان دست نمیکشد؛ پس در این صورت است که بازهم یقیناً بر نفس خود ظلم کرده و جان شیرینش را مستحق 
عذاب گردانیده است. 


نس 


۳- نوع سوم ظلم» همانا ظلم در حق بنده گان است؛ یعنی بدون حق» ریختاندن خون» عزت و غصب مال یک مسلمان 
ظلم صریح و آشکار است. اسلام پیروانش را از ظلم و تجاوز جدا منع فرموده و آنرا برای شان حرام قرار داده است 


پیامبر اسلام فرموده: «کل مسلم على اسك حرام دمه ومَاله وعرضه» [رواه مسلم ]. 


5 = ۶ 
شرح مشکوة - جلد چهارم 
سوره بقره آیت ۲۵۳ 


" سوره النحل - آیت ۳۳ 
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ترجمه: همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است خون اوء مال او و آبرو و عزت او؛ پس بدون حق تجاوز بر عزت و آبرو 
و ریختاندن خون از نمونه‌های ظلم صریح و اشکار به شمار می‌رود. 

- انسان باید همواره در مقابل همنوع خود نیکی کرده از ظلم و تجاوز دوری جوید. 

خداوند تعالی ممکن حق خود را ببخشد؛ اما حق بنده را نمی‌بخشد و اگر موضوع به آخرت بماند؛ یعنی ظالم حق 
مظلوم را در دنیا جبران نکند حسناتش از وی گرفته خواهد شد؛ چنانچه حضرت رسول الله می‌فرماید: 

«مّن كانت له مظلمة" لاخیه من عرضه أو شی فلیتخللهُ من اليَوم قبل أن لا یَکونْ دینار وّلادرهم ان کان له عمل صاخ آخذمنه 
بقدر مظلمته وان يکن له حسَناتٌ أحَدّ من سّيئات صاحبه فحَمّل عليه» [رواه البخاری]. 

ترجمه: کسیکه در حق برادرش ظلم کرده باشد از قبیل: ریختن آبرو یا کدام چیزی دیگری؛ مانند: غیست دشنام یا 
ریختن خون یا گرفتن مال؛ پس باید که از آن معذرت بخواهد و ظلمش را امروز؛ یعنی در دنیا جبران کند قبل از اینکه 
باوی دیناری و درهمی نباشد که در بدل ظلمش روز قیامت دهدء در قسمت غیست توبه کردن کافیست اگر معذرت 
خواستن ممکن نباشد اما در غصب مال توبه کافی نیست اگر موضوع به آخرت افتد یعنی در دنیا جبران نشود. اگر ظالم 
E E RE r GEE aE Ee‏ | 
نیکی نداشت گرفته می‌شود از بدی‌های مظلوم و بر ظالم حمل می‌شود. 

- رسول الله* در مورد نتایج ظلم فرموده: 

«غن إبن غمر أن الى * قال الظلم لمات یوم القیقة» إمتفق عليه) 

ترجمه: از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که نبی کریم * فرمود: ظلم سبب ظلمات و تاریکی‌ها در روز 
قیامت می‌شود (ظالم درآن روز از هر جانب در تاریکی‌ها گرفتار می‌شود و از انوار محروم می‌باشد) 

در کتب سیرت آمده است هنگامیکه آنحضرت* از منطقه و دیار ظالمین سلف میگذشت برای اصحاب می‌فرمود: ازاین 
دیار زاری کنان و گریه کنان عبور کنید؛ چنانچه در حدیث حضرت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است. 

«عن این غمر أن الّبی # هامر باحجرقال لا تدخلوا مساکن الذین ظَلمُوا أَشْسَهّم الا أن تکوئوا باکن" آن یصبکم ما أصابهم ‏ 
نع راسَه وَأسرَع حتّی اجتازالوادی » [متفق علیه ] 

ترجمه: از حضرت عبدالّه ابن عمر رضی الله عنهما روایت است: و قتی که نبی کریم از منطقه حجر(نام زمین مود قوم 
صالح اقط) می گذشت و عزیمت غزوه تب وک را داشت» در خطاب به اصحاب خود فرمودند: بر جاهای آن کسانیکه بر 
نفس‌های خود ظلم کردند (کفر ورزیدند و پیغمبر خود را تکذیب کردند) داخل نشوید مگر اینکه شما گریه کنان و 
عبرت گيرنده گان از احوال آن قوم باشید و از این جا به غفلت عبور نکنید تا که نرسد به شما آنچه که به آن‌ها رسیده 
بود؛ سپس رسول الیل سرخود را پوشانید و سریع شد تا اینکه با اصحاب از آن وادی گذشت. 

- حضرت رسول خدا همواره یارانش را از دعای مظلوم هوشدار می‌داد؛ چنانچه حضرت علی کرم الله وجهه حدیث 
ذیل را روایت کرده: 

«عن علي قال قال سول الّه إیاک وَدَعوَة امفظلوم فإ سل الله تعالی حَفَة وله لا بمتع ذاخق خقه» [رواه البيهقى) 
ترجمه: از حضرت علی ه روایت است که رسول الله فرمود: خود را از بدعایی مظلوم دور دار زیرا که وی سوال 
می کند از خداوند متعال حق خود را و به تحقیق که خداوند تعالی هیچ صاحب حق را از حقش منع نمی کند. 

و نیز در مورد تعاون با شخص ظالم وعیدی آمده است که حضرت اوس بن شرحبیل 4 آنرا روایت کرده: «غن وس بن 
شرخبیل أنه مع نو الله تا قول من مشی مع طلم ليقي وَهُويعلّم أنه طلم فقد حَرَح من الاسلام» (رواه البیهقی ] 
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ترجمه: از حضرت اوس بن شرحبیل 4 روایت است: به تحقیق که وی شنیده اسست از رسول الله* که می‌فرمود: 
کسیکه همراه ظالم برود و اورا کمک و اعانت کند تا اينکه ظالم تقویت شود در حالیکه می‌داند وی ظالم است» پس به 
تحقیق که آنکس از چو کات اسلام خارج شده. 

معنای کلمات: (ظلم -ستم ) (ظالم -ستم کننده) (مظلوم -ستم شونده. کسی که بروی ستم می‌شود) (نزاع - 
اختلاف - دعوا) (مقدس» پا ک» پا کیزه) (جاهلیت - زمان قبل از اسلام ) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی» و گروپی؛ توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته تباشیر 
فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند؛ طورمثال: 

کی می‌تواند معنای جزء حدیث (مّا رین آمزین قَط) را در تخته صنف بنویسد؟ 

بعد از شنیدن جوابات. عنوان درس را روی تخته نوشته کرده ظلم را برای شاگردان تعریف می‌نماید. 

از شاگردان می‌خواهد تا هرکس نزد خود شخص ظالم را در دو سط کتبا معرفی کند. 

طور نمونه از چند شاگرد می‌خواهد تا آنچه که نوشته اند برای دیگران بخوانند. 

از یک شاگردی که نسبتاً کم توجه معلوم می‌شود می‌پرسد: یکی از پدیده‌های شوم و بد که در هر زمان 
وجود داشته و خداوند کریم آنرا حرام و عاملینش را ملعون قرار داده چیست؟ 

بعد برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را از روی کتاب‌های شان خاموشانه مطالعه نمایند. و خود در 
عین حال کلمات ظلم ظالم» مظلوم. نزاع مقدس و جاهلیت را روی تخته مینویسد. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا کلمات را معنا کند. 

معلم محترم شاگرد مذ کور را کمک نموده از یک شاگرد دیگرمی خواهد تا معنای آن‌ها را در مقابل 
واژه‌ها بنویسد. 

از دو شا گرد می‌خواهد تا یکی ایشان عناوین جانبی ذیل را بخواند و دیگرشان آنهارا در کنار تخته بنویسد: 
- حکمت حدیث 

- گرفتن دست ظالم ضروری است 

- کمک با مظلومین امر لازمی است 

- کمک با ظالم یعنی چه 


عناوین جانبی را توسط یک شاگرد از روی تخته با آواز مناسب میخواند. 


درس را توسط چند شاگرد از روی کتاب به خوانش میگیرد. البته بالای هر یک از ایشان یک عنوان جانبی 


رهگ انك: 


در جریان خواندن اشتباهات ایشان را نزد خود یاد داشت میکند به خصوص اشتباهات خوانندۀ متن حدیث 


بعد با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح می‌نماید. 
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بالای بعضی از نکات مهم درس تر کیز بیشتر می کند. 
بعد هر یک از عنوان‌ها را توسط یک تن از شا گردان تشریح می کند. 
همه ایشان را در این فعالیت کمک نموده مورد تشویق و ترغیب قرار میدهد. 


برای شاگردان هدایت می‌دهد تا همه کلمات روی تخته را در کتابچه‌های شان بنویسند. 


شاگردان را به چند گروپ مناسب تقسیم نموده برای شان وظیفه می‌دهد تا در مورد اضرار فردی و 


در جریان این فعالیت نظم و نسق صنف را کنترول نموده در هنگام ضرورت در بعضی از گروپ‌ها شر کت 


می‌ورزد. 

بعد از ختم فعالیت گروپی نتایج بحث را بررسی نموده همه گروپ‌ها را مورد تشویق قرار میدهد. 
ارزیایی جهت اطمینان خویش شاگردان را توسط سوّالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود: 

۱- مسلمانان باید دست ظالم را از ظلم باز دارند که این خود به وی کمک است. 

۲- دولت اسلامی باید از احوال مظلومین خبر گیر و از آن‌ها دفاع نماید. 

۳- ظلم باعث بدبختی و قهر خداوند تعالی می‌شود. 

۴- حمایت از ظالمان و با مجرمینی که حق با ایشان نیست درحقیقت عمل زمان جاهلیت است. 
۵- مبارزه در مقابل ظلم» عدل» انصاف و خوشبختی را به ارمغان می آورد. 

کار خانه گی 

شاگردان را به انجام کارخانه گی مکلف می‌سازد متن حدیث مبارک را با ترجمه اش حفظ کنند. 
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درس: شانز دهم 

عنوان: درمان غعضب 

صفحه: ۵۲ - ۵۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: 

شا گردان باید: 

۱- نص حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 

۲- هدف و خواست حدیث مبار ک را د رک کرده بتوانند. 

۳-معنای کلمات حدیث مبارک را بدانند. 

۴- در مورد قهر و غضب برای دیگران سخن گفته بتوانند. 

دانش لازمی 

- قهر و غضب یک پدیده فطری است که در بسا اوقات به سراغ انسان آمده و عقل را تحت تأثیر خود در می آورد و به این 
اساس بر تمام بدن حکم فرما می‌شود؛ اما مح رک اصلی این پدیده همانا شیطان ملعون است. شیطان در حالت غضب انسان را 
به اجرای کارهای زشت و ناروا دعوت میکند. بهترین راه بیرون رفت از غضب و تحریک شیطان همانا گرفتن وضواست. 

دین اسلام همواره پیروانش را به راحتی اعصاب فرا خوانده و تشویق می کند؛ چنانچه خداوند عزوجل درآ یات 
۳ سوره مبار که آل عمران می‌فرماید: 

«وسّارعژا إلى مغفرة من کم وَجَنَة عرضهَا السَموات والارضْ أعدّت للمتقین*الذین بُو فى السُرَآءِ وَالضَرَآءِ والکظمین القیظ 
وَالعَافيَ عن الاس وال بحب اطحست» 

ترجمه: و بشتابید به سوی مغفرتی از جانب پرورد گار تان و به سوی جنتی که عرض و بر آن مانند عرض و بر اسمان‌ها و 
زمین است. آماده شده برای پرهی زگاران برای آنانیکه خرج میکنند در راه خداوند و یا به رضای خداوند در حالت 
آسایش و در حالت سختی. و نیز آماده شده برای فروخورنده گان خشم و غضب و عف وکننده گان تقصیر از مردم و 
خداوند دوست میدارد نیک و کاران را. 

- قهر و غضب موارد زیادی دارد که البته در بعضی موارد قابل تأیید قرار می گیرد و از آن غضب در اسلام به غیرت و 
احساسات ایمانی تعبیر شده است. غضب هنگامی قابل تأیید و پسند است که در برابر حدود» فرامین و احکام اون 
عزوجل بی حرمتی شود. در چنین حالات عدم قهر و غضب جز ضعف و سستی مفهوم دیگری ندارد؛ یعنی اگر شخصی 
در مقابل حدود خداوند و یا سنت رسول الله بی پروایی و بی حرمتی میکند باید در ضمیر مومن دیگر گونی و قهر 
هویدا شود که این قهر در حقیقت ناشی از ایمان است. حضرت موسی الط هنگامی که به گرفتن احکام تورات به کوه 
سینا رفت با وجود اینکه حضرت هارون ام را جانشین خود برای قوم تعیین کرده بود؛ اما اکثریت قوم به گمراهی و 
ش رک رو آوردند؛ چون حضرت موسی الا وقتی بر گشت آن‌ها را مشر ک یافت و از این سبب قهر شد؛ پس قهر و 
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- و اگر در چنین حالات انسان بی تفاوتی اختیار کند و محافظه کاری نماید شاید مورد قهر خداوند تعالی به مانند همان مجرم 
قرار گیرد؛ چنانچه آن عابدی که در برابر جرم دیگران بی تفاوتی اختیا رکرده بود و در چهره اش از ارتکاب آن‌ها تغیسری 
نمی آمد که بالآخره سرنوشت او مانند دیگران شد. که در حدیث ذیل از داستان عبرت انگیز وی حضرت جابر از رسول 
خدا* روایت می کند: «عن جابر قال قال سول الله # آوحی الله عژوجل إلى جبرئيل عليه السلام آن اقلب دينة گذا وگذا باعلا فقال 
یا رب لد فیهم عبدک لان ت تعصک طرفَة عبن قال أقلبها عليه وغلیهم فاد وجهه مغر فى َة قم اد لفیا 

ترجمه: از حضرت جابرظه روایت است که رسول الله * فرمود: خداوند عزوجل به حضرت جبرئیل اکا حکم کرد 
اینکه فلان شهر را با تمام اهلش برهم زند که صفتش چنین و چنان است» حضرت جبرئیل گفت: ای پرود گارم به 
تحقیق که در میان اهل آن شهر فلان بنده شماست که هر گز ترا معصیت نکرده و به اندازه یک چشم زدن از شما غافل 
نبوده. پرورد گار عالم فرمود: شهر را باوی و با همه ایشان بگردان و برهم زن» زیرا که هیچگاه و در هیچ ساعتی روی او 
از خاطر من و از خاطر دین من تغییر نکرد (یعنی بی تفاوتی اختبار کرده بود امر به معروف و نهی از منکر نمی کرد) 
متأأسفانه بعضی از مسلمانان امروز در این موقف بسر میبرند و احساس مسوولیت نمی کنند. 

معنای کلمات: (حنین نام در است که دربین منطقه طائف و شهر مکه مکرمه در فاصله پیست و شش کیلو متری قرار 
دارد. حضرت رسول خدا در آنجا به خاطر غزوه تشریف برده اند) (حواس = جمع حس = حرکت بدون صوت) (مضطرب 
- پریشان ) (اختلال - خلل» رخنه ) (استبلاء - غلبه ) (قایم - برقرار- با ثبات) (تأنی -درنگ کردن» آهستگی) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفردای و گروپی؛ توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب تخته تباشیر اه 


فعالبت‌ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: 
کی می‌تواند بگوید ظالم به کدام اشخاص گفته می‌شود؟ 


بعد از شنیدن جوابات برای شا گردان وظیفه می‌سپارد تا در مورد اينکه انسان در کدام حالت به حواس 


خود کنترول و تسلط درست نمی داشته باشد کمی فکر نموده بعد نظریات شان را ارائه کنند. 

عنوان درس (درمان غضب) را توسط یک شاگرد روی تخته می‌نویسد. 

از دو شاگرد اخیر صنف می‌خواهد تا یکی از آن‌ها عناوین جانبی ذیل را بخواند و دیگر آن‌ها در کنار 
تخته صنف آن عناوین را بنویسد: 

- غضب ضعف است و صبر قوت 

- نتایج زشت فهر و عضب 

- ضررهای اجتماعی 

-علت قهر و غضب 

- علاج غضب 


برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را یک بار از روی کتاب مطالعه خاموشانه نمایند. و خود در عين 
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حال کلمات: حنین» حواس مضطرب. اختلال استبلای قایم و تأنی را با معنای شان روی تخته مینویسد. 
کلمات را توسط دو شاگرد معنا میکند. اگر در کدام واژه مشکل داشتند آن‌ها را کمک و همکاری می‌نماید. 
از چند شاگرد مورد نظر می‌خواهد تا ه رکدام به نوبه خود یک پارا گراف درس را بخواند. 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح نموده توضیحات لازم میدهد. 

توسط چند شاگرد درس را برای دیگران تشریح می کند. 

در این فعالیت همه ایشان را کمک و همکاری می‌نماید. 

شاگردان را به چند گروپ مناسب تقسیم نموده برای شان هدایت می‌دهد تا درمورد اضرار غضب و 
علاج آن بين هم بحث کنند. 

و نیز برای سر گروپ‌ها وظیفه می‌دهد تا نتایج بحث را جهت ارائه در مقابل صنف روی تخته بنویسند. 
و خود در عین حال در بعضی از گروپ‌ها اشتراک می‌نماید. 

نتایج بحث را بررسی نموده همه گروپ هارا مورد تشویق و ترغیب قرار میدهد. 

ارز یابی جهت اطمینان خود شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 


خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود 


۱- ذکر خداوند کریم و گرفتن وضو بهترین علاح در برابر قهر و غضب است. زیرا شیطان در قلب 


ذا کر برای خود جا ندارد. 


۲- زود قهر و غضب شدن نشانه ضعف انسان و صبر و حوصله مندی نشانه قوت انسان است. 

۳- قهر و غضب عقل انسان را زایل میکند و انسان را تابع نفس می‌سازد. 

۴- غضب اضرار زیادی مانند ایجاد نفرت دربین اجتماع و مردم را در قبال خود دارد. 

۵- در بعضی موارد خاصی که قهر و غضب جایز دانسته شده همانا غیرت و احساس ایمانی و دینی 
می‌باشد. 

کار خانه گی معلم محترم شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی که حفظ و نوشتن حدیث 
مبا رک است مکلف می‌سازد. 
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درس: هفد هم 

عنوان: بهترین مردم 

صفحه: ۵۶ - ۵۷ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- حدیث مبارک را حفظ کرده بتوانند. 

۲-مفهوم و معنای حدیث مبا رک را د رک کرده بتوانند. 

۳- هدف حدیث مبارک را در زنده گی خود رعایت کرده بتوانند. 

۴-متن درس را درست خوانده و به مطلب آن پی ببرند. 

دانش لازمیی 

هر مسلمان نسبت به ایمان و اخلاقش از جایگاه خاصی بر خوردار است. مقام و منزلت مربوط به شخصیت می‌شود؛ 
یعنی شخصیت و ایمانداری یک بنده از روی اخلاق» رفتار و تعاملش معلوم می‌شود. اخلاق نیکو دارای شعباتی است 
که همانا یکی آن خیر رسانی و خير اندیشی در برابر مردم می‌باشد. 

- کسانی که به این صفت نیک چنگ زده اند و خود را متصف به این اوصاف حمیده گردانیده اند حضرت رسول 
گرامی 5 آنان را بهترین مردم معرفی کرده است. 

کسانی میتوانند از جمله این اشخاص بشمار روند که خير معنوی یا مادی ایشان به واقعاً در عمل نظر رسیده و مردم از 
آن مستفید شده باشند؛ نه ابنکه تنها به شعار گفته شود. 

خير رساندن از دو طریق می تواند صورت گیرد و يا به دو نوع است: یکی معنوی و دیگری مادی. ۱- خیرمادی: مانند 
اینکه شخصی توسط قو فزیکی خود و یا توسط دست و زبان خود و یا توسط پول و دارایی خود و یا توسط قلم و 
اسباب خود برای مردم مصدر خدمت و منفعت قرار گیرد که همه موار د فوق تحت مصداق خیرالشاس می‌آید اما 
مشروط براینکه نیت و هدفش خاص رضای خداوند تعالی باشد. 

۲- خير معنوی: مانند اینکه شخصی به رضای خداوند عزوجل برای مسلمانان و یا فرزندان ایشان تعلیم و ترییه دهد به 
خصوص تعلیم وتربیه دینی و قرآنی؛ همچو اشخاص نیز تحت مصداق خیرالناس می‌آیند؛ چنانچه در حدیثی حضرت 
رسول ال در شان و مورد این دسته بهترین‌ها فرموده است» که راوی آن حضرت امیرالمژمنین عنمان بن عفان هه 
می‌باشد: «عن غشمان قال قال رَسُول الله ب خبرگم من تلم الفرآن وعلمه » [رواه البخارى) 

ترجمه: از حضرت عثمان 4 روایت است که رسول الله فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و برای 


دیگران بیاموزاند. 
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حضرت رسول الله در مورد فضیلت خیر رساندن برای دیگران ارشادات زیادی را فرموده است» که چند آنرا به طور 
نمونه ذکر می‌کنیم: 

«غن إبن مرن سول الله بل قال سم آخوالْسلم لا یبظلمه ولا یَسلمه ومن كان فى حَاجة أخيه كاد الله فى حاجته ون وج" 
عن شسلم كربة فرح الله عنة کربة تن كرات یوم القيمة من ستزشسما سره اله يوم القيمة» إمتفق عليه) 

ترجمه: از حضرت ابن عمر 4 روایت است که به تحقیق رسول الله * فرمود: مسلمان برادر مسلمان است پس بر او ظلم 
نمی کند و اورا به دشمن (به کفار) تسلیم نمی کند و ه ر کسی که در حل مشکل برادرش تلاش کند» خداوند تعالی 
مشکل وی را حل میکند و کسیکه از مسلمانی غم و اندوهی رادو رکند» خداوند ازوی اندوه بز ر گی را از اندوه‌های 
روز قیامت دور می کند و کسیکه بپوشاند عیب مسلمانی راء خداوند ل عیوب وی را در روز قیامت میپوشاند. 

و نیز حضرت ابوهریره از آنحضرت ل در این مورد این حدیث را در مورد روایت کرده است: «غن آبی هريرة قال قال 
سول الله 5 من نس عن مومن کربة من کرب الذنيا تفس الله عن کربة من کرب یوم القیمة ومن یس على مسر يَسراللةُ عليه فى 
الذنيا والاخرة ون سَترَ مُسلماً سره اله فى الذنيا والاخرةً واه فى عون القبد ماکان الب فى عون آخیه» [رواه مسلم) 

ترجمه: از حضرت ابی هريره روایت است که رسول الله فرمود: کسیکه از یک مسلمان غم با اندوهی را از 
اندوه‌های دنیا دور کند خداوند تعالی از وی اندوهی از اندوه‌های روز قیامت را دور میکند و کسی که کاری را برای 
شخصیکه او در سختی افتاده است آسان کند. (مثل دو ر کردن قرض از دوش وی یا کدام ضرورت دیگرش را مرفوع 
کند). خداوند غ مشکلات دنیا و آخرت وی را آسان کند و کسی که بیوشاند عیب یک مسلمان راء خداوند تعالی 
عیب وی را در دنیا و آخرت مییوشاند و خداوند در یاری و کمک بنده اش است تاو قتیکه بنده در یاری کمک 
برادرش است (مراد برادردینی است) 

در حدیث ذیل نتایج خير رساندن منتهی به دخول بهشت می‌شود. 

«عن آنس‌طلهه قال قال سول الله * من قضی لاحد من أمتی حَاجَة رید آن سره با فقد سَرّنی ومن سَرنی ققد سَرالّه ومن سَرالة 
أدحَلة الله اجنة» (رواه البیهقی ] 

ترجمه: از حضرت انس روایت است که رسول الله فرمودند: کسی که حاجت مسلمانی را از امت من بر آرد و توسط 
آن بخواهد که اورا شاد بگرداند» پس در حقیقت من را شاد گردانیده است و کسی که من را شاد گرداند پس در 
حقیقت خداوند متعال را شاد گردانیده است و کسی که خداوند تعالی را شاد گرداند» خداوند تعالی اورا به جنت 
داخل می کند. 

معنای کلمات: (مفتی - فتوا دهنده ) (مجتهد - کوشش کننده» و در اصطلاح شرع ب ر کسی اطلاقش می‌شود که به 
خاطراستنباط و استخراج احکام از نصوص سعی می‌ورزد ) ( نافع - نفع رسان ) (عوام -عامةٌ مردم ضد خواص ) (رفع 
ی رداشتن) 


روش تدریس: سوال و جواب. انفردای و گروپی؛ توضیحی و تشریحی 


۶۱ 


مواد ممد درسی: کتاب. تخته تباشیر.... 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طورمثال: کی می‌تواند 
راه‌های علاج از غضب را بیان کند؟ 

بعد از شنیدن جوابات در مورد اشخاص نیک و بهترین‌ها برای شا گردان مختصراً صحبت میکند. 

توسط یک شا گرد عنوان درس را روی تخته مینویسد. 

برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر به کدام مشکلی برمیخورند آنرا نزد 
خود یاد داشت کنند و خود در عین حال کلمات: مفتی» مجتهد نافع» عوام و رفع را روی تخته مینویسد. 
کلمات را توسط یک شاگرد معنا میکند اگر شاگرد مذ کور مشکل داشت برای همصنفانش اجازه می‌دهد تا آنرا 
کمک نمایند. 

- از چند شاگرد می‌خواهد تا ه رکدام یک پارا گراف درس را به نوبه خود بخواند. 

از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی از ایشان عناوین جانبی ذیل را بخواند و دیگرش آن‌ها را روی تخته بنویسد: 

- کمک الله تعالی -نیکی کردن یعنی چه - بد ترین مردم 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح و توضیح می کند. 

بالای نکات کلیدی و برجسته درس تر کیز بیشتر می‌نماید. 

از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی را برای همصنفان خود تشریح کنند. 

شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده برای شان هدایت می‌دهد تا در مورد خصلت‌های خوب و 
بد بین هم بحث و گفتگو کنند. 

و نیز سرگروپ‌ها را جهت ارائه نظریات و نتایج بحث تعیین می کند. و خود در جریان فعالیت گروپی نظم 
صنف را برقرار داشته در بعضی از گروپ‌ها اشتراک می‌ورزد. 

ارزیایی: جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شا گردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی میکند. 
خلاصه: این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

۱- حضرت جابرین عبدالله ظ4 از قبیله خزرج بود. علاوه از غزوه بدر و آحد در ۱٩‏ غزوه دیگر نیز اشتراک 
داشت. ایشان شخص عالم و مجتهد بودند و درسال ۷۸ هجری چشم از جهان بست. 


۲-بهترین مردم کسانی هستند که عملاً در خدمت مردم قرار گرفته. 


۳- خدمت و منفعت به دو قسم است: یک معنوی و دیگری مادی. 

۴- کمک و خیر رسانی ناشی از ایمان راسخ و اخلاق حمیده می‌باشد. 

۵- پس معلوم است که بدترین مردم کسانی اند که شر و زیان شان برای دیگران میرسد. 

کار خانه گی شا گردان را به انجام کارخانه گی مکلف ساخته برای شان تأ کید می کند که حدیث مبا رک 
را حفظ نمایند. 








۶۲ 





درس: هژد هم 

عنوان: شعبه‌های ایمان 

صفحه: ۵۸ - ۶۱ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- متن درس را درست خوانده بتوانند. 

۲-معنا و مفهوم حدیث مبارک را بدانند. 

۳-با شعبات ایمان آشنایی پیدا کنند. 

۴- در سل وک خود نشانه‌های حیاء را ظاهر کرده بتوانند. 

دانش لازمی 

- ایمان در لغت یقین» تصدیق و باور داشتن را گویند و در اصطلاح شرع باور داشتن به تمام اقوال و به تمام آن 
چیزهای که حضرت ر سول الله از جانب خداوند متعال آورده است. 

- اصول یمان سه چیز است. و یا به عبارت دیگر سه اصلیکه محور اساسی ایمان را تشکیل میدهد. توحبد. رسالت و 
معاد است که این سه اصل در تمام اشیای مؤمن به شامل اند. 

طور مثال ایمان به زنده شدن بعد از مرگ ایمان به جنت و ایمان به دوزخ مربوط معاد می‌شود. 

- مومن کسی است که به امور غیبی باور و ایمان کامل دارد و مسلمان کسی است که همرا به تصدیق قلبی امور ظاهری 
اسلام را نیز انجام میدهد. 

اگر واژه اسلام و ایمان یکجا ذکر شود مراد از ایمان» همانا ایمان شرعی است و هدف اسلام پنج بناء اسلام می‌باشد؛ اما 
ه رگاه هر کدام بطور جداگانه ذ کر گردد یک معنی را افاده میکند؛ مانند اینکه: مؤمن به معنی مسلمان و مسلمان به معنی 
وم می ۱۳۳ 

- ضد ایمان کفر است که هیچگاه با ایمان ضم شده نمی‌تواند. کفر به معنای انکار است و در اصطلاح انکار از همان سه 
اصل و یا از یکی آن‌هاست. 

- مراد از تصدیق تنها دانستن و شناختن نیست زیراکه اهل کتاب نسبت به همه» شخصیت رسول خدا را دقیق و کامل 
می‌شناختند؛ چنانچه خداوند کریم می‌فرماید: «یعرفونه کما یعرفون بناء هُم» (سوره بقره آیت ۱۴۶) 

ترجمه: (یهود) می‌شناسند محمد را مثلیکه می‌شناسند فرزندان خود را. 

پس مراد از تصدیق اذعان و گرویدن است البته آن گرویدنیکه قلب و باطن بنده بدان آرام گیرد. 

- در مذهب اهل سنت و جماعت اگر یک شخص مرتکب گناه کبیره شود و یا اینکه در پهلوی ایمان اعمال صالحه 
نداشته باشد باز هم ممن است و ایمان از وی صلب نمیشود؛ اما فاسق می‌شود. 

- بعضی از سلف صحابه و تابعیین عمل به ار کان اسلام را جزء ایمان دانسته اند. 


- اهل خوارج مرتکب گناه کبیره حتی از گناه صغیره را کافر میدانند. 


۶۳ 


- فرقه معتزله مرتکب گناه را نه کافرونه مسلمان می‌شمارند؛ بلکه موقف وسطی را به همچو اشخاص قایل اند. این اولین 
بدعتی است که در عقاید پیدا ا 
طوریکه در حدیث شریف کتاب درسی آمده است ایمان دارای بیشتر از هفتاد و چند شعبه می‌باشد که بهترین آن‌ها 
گفتن لاله الالْه. وادنی ترین شان دور کردن اشیای مضر از سر راه مسلمانان است 

حضرت رسول ال در جایی» حیاء را جزء ایمان شمرده و در جای دیگر نکاح را جزء ایمان شمرده و هم در جای 
دیگر محبت و دوستی را جز ایمان شمرده است؛ چنانچه در احادیث ذیل می‌فرماید: 

«عن آنسن قال قال زسول الله 4 إذا روج العبد ققد (ستکمل نصف الدین فَليتق الله فى البصف الباقی» (رواه البيهقى) 
ترجمه: از حضرت انس ک4 روایت است که رسول الله فرمود: وقتیکه بنده نکاح(از دواج) میکند به تحقیق نصف دین 


را تکمیل کرده؛ پس باید در نصف باقی از خداوند تعالی بترسد (غالباً در فساد شهوت نقش دارد) 


أفشوالسلام بیتکم» زرواه مسلم ] 

ترجمه: از حضرت ابی هريره 4# روایت است که رسول الله فرمود: به جنت داخل نمی‌شوید تا که ایمان نیارید و ایمان 
نمی آرید تا که باهم محبت نداشته باشید. آیا شما را دلالت نکنم به چیزی که چون انجام دهید آن را یک دیگر را 
دوست دارید و محبت دردل‌های تان ایجاد شود آن اینکه سلام را در بین خود آشکار کنید (سلام چنان باشد که 
مخاطب بشنود) 

«عن آبی هُريرة قال قال رَسُول الله 4 َالحیاءٌ شعبَة من الإيانِ» إمتفق عليه ) 

ترجمه: از حضرت ابی هريره روایت است که رسول خدا فرمود: و حیاء جز عمده ایمان است. 

- و نیز امانت داری که یکی از خصلت‌های مهم و با ارزش اسلامی بشمار میرود جزء ایمان بوده و دلالت به ایمان داری 
یک شخص میکند؛ چنانچه حضرت رسول خدا در این حدیث می‌فرماید: «عن نس قال فلا خطبدا سول اله * الا قال 
ل عاد من لا أمَانة له ولا دین لمن لاعهد ل» [رواه البيهقى) 

ترجمه: از حضرت انس 4 روایت است که: بعضی هنگام که رسول ال * برای ما خطبه ايراد می‌نمود می‌فرمود: کسی که 
امانت را رعایت نکند مومن کامل نیست و همچنین کسی که به عهد و پیمان خود وفا نکند دارای دین کامل نمی‌باشد. 

- ایمان شعبات مختلفی دارد که بنده باید از تمام چشمه‌های آن نهال دل و ضمیر خود را سیر آب نموده دهن خویش را از 
طعمش شیرین نماید. البته سیر آبی از چشمه ایمان و شیرینی از طعم آن همانا انجام اعمال صالحه و اخلاص در اعمال است. 
که در این مورد نیز حدیثی وارد شده: «عن العباس بن عبدالطلب قال قال سول ال ذاق طعم الان من وضی بالل وبا و 
پالاسلام دیناً و مُحمد رَسُولاً» [رواه المسلم ] 

ترجمه: از حضرت عباس بن عبدالمطلب 4 روایت است که رسول ال فرمود: ازطعم و لذت ایمان کسی مستفید 


می‌شود که به ربوبیت خداوند. و حقانیت دین اسلام و رسالت حضرت محمد لگ خوش و مطمئن باشد. 


" اشعة اللمعات - جلد اول ص ۴۰ 


۶۴ 





معنای کلمات: ( اصحاب صفه - بر آن یاران رسول خدا* گفته می‌شود که خود را به خاطر فرا گرفتن علم دین وقف 
کرده بودند و بیشترین اوقات شانرا در صفه مسجد نبوی سپری می کردند.) (ذکاوت -هوش ) (متضمن - تضمین 
کننده) ( غریزه - قوت فطری انسان ) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروپی» توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته تباشیر و 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته ارزیابی میکند. طور مثال: کی می‌تواند چند 
بهترین‌ها را که نسبت به دیگران برتر اند معرفی کند. 

برای یک شاگرد وظیفه می‌دهد تا عنوان درس را روی تخته بنویسد. 


از چند شاگرد می‌خواهد تا هریک در جای خود ایستاده شده ایمان را در لغت و اصطلاح تعریف نماید. 


خود در مورد ایمان معلومات لازم را ارائه نموده برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه 


مطالعه نمایند. و خود در عین حال کلمات اصحاب صفه ذ کاوت. متضمن و فطرت را روی تخته مینویسد. 
از یک شاگرد می‌خواهد تا کلمات روی تخته را معنا کند و اگر مشکل داشت معلم محترم برای یک 
شاگرد دیگر اجازه می‌دهد اینکه او را کمک نماید. 

متن حدیث مبارک را توسط یک شاگرد خوانده وسعی میکند ترجمه حدیث به گونه شفاهی از جانب 
شا گردان ارائه شود. 

برای یک شاگرد وظیفه می‌دهد تا عناوین جانبی ذیل را در کنار تخته صنف بنویسد: 

ای نان 

- تقاضای کلمه 

-دور کردن اشیای مضره از راه‌ها و سر کها 

کاک از انان اس 

با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان تشریح نموده بالای بعضی از نکات اساسی و کلیدی 
ترکیز بیشتر می کند. 

از چند شاگرد می خواهد تا ه رکدام یک عنوان جانبی را توضیح نماید. 

شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم می کند. 

سر گروپها را جهت نوشتن و خواندن نتایج بحث در مقابل صنف تعیین می کند و بعد برای شاگردان 
هدایت می‌دهد تا در مورد فضیلت کلم طیبهٌ و آنچه که در راه باعث اذیت مردم می‌شود بین هم بحث و 
گفتگو نمایند. و خود در عین حال نظم را برقرار داشته از همه گروپها وارسی می‌نماید. 


بعد از ختم فعالیت گروپی نتایج بحث توسط س رگروپها قرائت می‌شود. 








۶۵ 








ارز یابی جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شا گردان را توسط سؤالات کتاب درسی ارزیابی میکند. 


خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

۱- حضرت ابو هریره ۵۳۷۴ حدیث را ازجناب حضرت رسول خدا روایت کرده است. 

۲- ایمان دارای بیشتر از هفتاد شعبه است که بهترین آن‌ها گفتن کلمۀ طیبۀ و ادنی ترین شان دور کردن 
شاه ان سر راو اش 

۳- تقاضای كلمة طببة: 

ایمان داشتن به خداوند فرشته کان رسالت و به قيامت است. و نیز پیروی از تمام احکام خداوند و 
فرموده‌های گرانبهای رسولش تقاضای کلمةٌ طب می‌باشد. 

- حیاء علاوه از اینکه یک غریزة انسانی است در عین حال نیز بخشی از ایمان است که موجب تشویق 
انسان به کارهای نیک می‌شود. 


کار خانه گی برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا در مورد حیاء یک مقاله شش سطری بنو یسند. 





۶۶ 


درس: نوزدهم 

عنوان: تعصب 

صفحه: ۶۲ - ۶۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱ متن حدیث را درست خوانده بتوانند. 

۲-نص حدیث را حفظ کرده بتوانند. 

۳- مطلب و خواست حدیث را بدانند. 

۴- معنای نصوص درس را بفهمند. 

دانش لازمی 

- تعصب مصدر است به معنای حمایت کردن و در اصطلاح حمایت کردن از قوم» نژاد؛ فامیل» همبستگان؛ سمت؛ 
زبان» منطقه و نسب بر ظلم و بر ناحق است. 

- تعصب از عصب گرفته شده است و عصب از نگاه لغت به معنای پی است (آن پی که در بدن انسان به رنگ سفید و 
بدون خون وجود دارد که مستقیماً با مغز ارتباط می گیرد. 

- چرا به شخصی که از قوم خود بر ناحق حمایت و دفاع می کند متعصب گفته می‌شود؟ 

چون شخص متعصب در وقت تعصب ورزیدن و ظلم حواس خود را درست در کنترول نداشته پیهای گردنش منتفخ می‌شود."" 
- محبت» پاری و کمک با قوم» دوستان و خویشاوندان که عاری از ظلم ناروا باشد تعصب پنداشته نمی‌شود؛ چنانچه 
حضرت رسول خدا در جواب سوالی می‌فرماید: 

«عن عبادة بن کثیرالشنامی من آهل فلسطین عن (مرأة مهم یُقال ها فبیلٌ آذها قالت معت أبى یقول سألث سول الله * فقلث 
سول الله # أمن العَية أن یب الرجل قوة قال لاولکن من القصَيية أن ينصرالرًجل قومَةُ على الم مه احد وان ٠ج٠‏ 

از حضرت عباده بن کثیر الشامی «رح» روایت است: ایشان از اهل فلسطین اند وی از یک زن فلسطینی به نام فسیلته 
روایت میکند» آن زن میگوید: از پدرم شنیدم می گفت من از رسول اله سوال کردم گفتم یا رسول ال آیا این از 
عصبیت است که یک شخص قوم خود را دوست داشته باشد؟ فرمودند: نخیر این عصبیت نیست؛ بلکه آن عصبیت 
است که مردی قوم خود را به ظلم یاری می کند. (مثلی که بعضی ازمتعصبین امروزی با وجود اینکه میدانند فلان کس از 
قومش برحق نیست؛ عقیده اسلامی ندارد اما بازهم او را تایید میکنند) 

- متأسفانه در وطن ما امروز عصبیت سرتا پا مبنی برظلم و بی عدالتی است و این یک پدیده شومیست که تمام 
دروازه‌های امید. صلح» ترقی؛ دوستی و برادری را به روی ما افغان‌ها مسدود کرده است. 

- کسیکه دعوای امتی بودن را دارد و داد از اسلام می‌زند پس باید به طور عموم و کامل در اسلام داخل شود و در هیچ 
عرصه رواج و ننگ‌های جاهلی و قومی خود را بردستورات اسلام ترجیح ندهد. خداوند کریم در این جزء آبه مبارکه 
می‌فرماید: «یهّا الذین آمدوا ادخلوا فی السلم کافة» ترجمه: ای کسانیکه ایمان آوردید داخل شوید در اسلام به 
طور کامل؛ یعنی از تمام فرامین و احکام اسلام پیروی کنید. 


" اشعة اللمعات - جلد ۴ -ص ۹۸ 
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- مسلمان باید این را درک کند که برتری در قوم» نژاد» منطقه» زبان» رنگ و در نسب نیست؛ بلکه معیار نزد خداوند 
تقوا و پرهی زگاری است؛ چنانچه خداوند متعال د ر آیه ۱۳ سوره مبا رکه حجرات می‌فرماید: «یایُها لاس انا خلقنکم من 
ذکر و نی وجَعلتکم شغوباً و قَبائل لتعازفوا ان أکرمکم عنداله کم إن الله ليم خبیز» 

تیه ای مردم شما را از یک مرد وزن آفریدیم و شمارا گروه» گروه و قییله» قبیله گردانيديم تا اینکه شناخته شوید و یکی 
دیگر را بشناسید و به تحقیق که مکرم ترین شما نزد خداوند پرهی ز گارترین شماست هر آیینه خداوند ذات دانا و با خبر است. 

- حضرت رسول خدا نیز در ین مورد معیار برتری ارشادات گرانبهایی را ايراد فرموده که چندی از آثرا نسبت به 
تقاضای بحث ذکر می کنیم: 

«عن آبی هريرةً قال سل رسول الله * آی الاس آکزم قال أکزفهم عنداله أتقهُم قالوا لیس عَن هذا نسلکٌ قال فاكرَمَ التاس 
وف نبّي الله ابن تی الله ابن نی الله ابن خلیل الله قالؤا لیس عن هذا تسالک قال فعن معان العرب تسالونی قالؤا نم قال 
فخياركم فى الجاهيّة خياركم فى الاسلام إذا فقَهُوا» [متفق عليه) 

ترجمه: از حضرت ابی هریره‌طه روایت است که: از رسول الله پرسیده شد که کدام شخص از مردم معززو مکرم 
است؟ ایشان فرمودند مکرم ترین مردم نزد خداوند تعالی پرهی زگارترین شان است اصحاب گفتند مراد ما از سوال این 
نیست؛ بعد رسول الله فرمود اگر مراد شما کرم از لحاظ نسب باشد پس حضرت یوسف الق مکرم ترین مردم است 
زیرا که وی پیغمبر خداوند است و فرزند پیغمبر خداوند (بعقوب 38) بود و پدرش فرزند پیغمبر خداوند اسحاق ال بود 
و جدش فرزند پیغمبر خداوند حضرت ابراهیم خلیل الله است اصحاب گفتند نخیره یا رسول الله مراد ما از سوال این 
نیست. رسول الله * فرمود؛ پس شما از قبایل عرب و نسب پدران خود سوال میکنید. گفتند آری» رسول الله فرمود؛ پس 
اگر از این میپرسید بدانید که بهترین شما در جاهلیت بهترین شما در اسلام است وقتیکه به احکام و شرایع دین آگاه 
باشند؛ 

«عن عیاض بن الْجَاشعی أ رسول الله #قال نْ الله أوحى إلى أن تواضعؤا ختی لا یفتخر أحذ على أحد ولا يَبغى أحذ على أح» ادده سلما 
ترجمه: از حضرت عیاض بن المجاشعی هه روایت است که به تحقیق رسول الله* فرمود: یقیناً خداوند تعالی برمن وحی 
کرد اینکه تواضع و فروتنی نمایید و هیچ یکی بردیگری فخر و تکبر نکنید و همچنان یکی بردیگری ستم و تجاوز نکنید. 
«عن غبدالرهمن ابن آبی غقبة عن آبی غقبة وان موی من آهل فارس قال شهدث مع سول الله * أحداً فضربث رجلا من الُشركين 
فقلث خذها منّی وَأنا العلا الفارس فالتفت إلى سول الله * فقال هلاً قلت خذها متی وَأنا اللا الانصاری» [رواه ابوداؤد) 
ترجمه: از حضرت عبدالرحمن ابن ابی عقبه روایت است: در حالیکه وی از پدرش ابوعقبه روایت میکند و ابوعقبه 
جوانی از اهل فارس بود ابی عقبه گفت من با رسول ال در جنگ آحد حاضر بودم (ش ر کت داشتم) پس مردی از 
مشرکین را زدم (با تیر یا به نیزه یا به شمشیر) و گفتم برایش که بگیر این را از جانب من (اين کلمةٌ يست که دلیران 
جنگی در وقت مبارزه میگویند) من جوانی از اهل فارس هستم پس در این اثنا رسول الله* به سوی من نگاه کرد و 
فرمود: چرا نگفتی بگیر این را از جانب من که من جوانی از انصارهستم (دهلوی صاحب میگوید مراد از این فرموده 
رسول الله* برای صحابی اینست که در این مقام خود را نسبت به قوم خود نمی کردی؛ بلکه باید خود را انصاری معرفی 
میکردی چون ایشان ناصرین دین خداوند تعالی اند) 

- عصب برآن رشته‌های سفید گفته می‌شود که در تمام بدن پراگنده بوده و بدون خون می‌باشد ) 

- اقلیم در لغت به معنای منطقه و کشور است. علمای زمین شناسی تمام خشکه‌های زمین رابه هفت قسمت تقسیم 


نموده و هر قسمت را بنام اقلیم نیز یاد کرده اند. 
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معنای کلمات: (انساب - جمع نسب ) ( شگرف - عجیب. نیکو زیبا ) (عصب - پی) ( حسب - جاه و جلال» شأن 
و ش وکت ) ( اقلیم -مملکت. کشور) 

روش تدریس: سوال و جواب» انفرادی و گروپی» توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب» تخته تباشیر e‏ 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: 

کی می‌تواند بگوید تقاضای ایمان چیست و ایمان دارای چند شعبه است؟ 

بعد از شنیدن جوابات از شاگردان می‌خواهد تا در مورد اینکه چه چیزی باعث بد بختی و عقب مانده گی 
یکا نازیم فر در کي ترد رو هگ نز 

نظریات چند شاگرد را شنیده عنوان درس را روی تخته مینویسد. 

برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود درعین حال کلمات: انساب» 
شگرف» عصب. حسب و اقلیم را توسط یک شاگرد روی تخته مینویسد. 

از دو شاگرد می‌خواهد تا به کمک همدیگر کلمات روی تخته را معنا کنند؛ اگر آن‌ها مشکل داشتند سعی 
می‌ورزد تا معنای کلمات را از شاگردان دیگر به دست آرد. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا عناوین جانیی ذیل را روی تخه بنویسد؛ 

- عصبیت شعار جاهلیت است. 

- معیار برتری در اسلام و دعوت به سوی عصبیت حرام است. 

- جنگ کردن به خاطر عصبیت. 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح میکند. در جریان تشریح بالای بعضی از نکات 
کلیدی و مهم تر کیز بیشتر می‌نماید. 

از چند شاگرد می‌خواهد تا هریک به نوبه خود یک عنوان درس را توضیح نمایند. 

شا گردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده سر گروپ‌ها را جهت ارائه نظریات تعیین میکند. 

برای شا گردان هدایت می‌دهد تا در مورد اضرار و پیامدهای عصبیت بین هم بحث نمایند. 

بعد از ختم فعالیت نتایج بحث و نظریات شاگردان را به واسطه س ر گروپها استماع می کند. 

ارژهایی جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می‌نماید. 
خلاصه این درس درنکات ذیل خلاصه می‌شود: 


۱- حمایت ناحق از قوم» همبستگان نژاده نسب سمت و زبان را عصبیت گویند. 


۲- معیار برتری نزد خداوند کریم تقوا و پرهیز گاری است. 

۳- دعوت به سوی عصبیت به هرعنوانی که باشد حرام است. 

۴- کسی که به خاطر عصبیت جنگ کند و یا دیگران را تشویق نماید به فرموده حضرت رسول خدا آن 
شخص از امت اسلامی محسوب نمی‌شود. 

کارخانه گی برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا در مورد معیار برتری در اسلام یک مقاله هفت سطری بنویسند. 
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درس: بیستم 


عنوان: منزلت مومن 
صفحه: ۷۱-۶۶ 


وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱-متن درس حدیث مبا رک را درست خوانده بتوانند. 

۲- مقام مسلمان را درک نمایند. 

۳- ترجمه حدیث مبار ک را بفهمند. 

۴- درمورد محتوای حدیث صحبت و تقریر کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

مقام و منزل انسانی که به ایمان مشرف شده و همه امور زنده گی خود را به اساسات اسلامی عیارساخته نزد خداوند عالی و 
روشن است؛ چنانچه قر آنکريم سر تا سر شاهد برآن است و در بسا آیات مبارک بشارت سعادت دنیا و آخرت به وی شده. 

- چنانچه از محتوای حدیث کتاب درسی معلوم می‌شود در مجموع تمام ابعاد زنده گی مؤمن توآم با کامیابی» سعادت؛ 
منفعت و خیر است؛ اما مشروط به اینکه بنده مومن واقعاً شاکر و صابر باشد یعنی در هنگام آسایش و نعمت 
سپاسگذاری کند و در هنگام مصیبت و تکالیف از جاده صبر و شکیبایی منحرف نشود. 

- یکی از خوشبختی‌ها و کامیابی‌های چشم گیر مؤمن این است که خداوند تعالی دوستی خود را با او اعلان کرده 
است. این پیمان دوستی به آیه ۶۸ سوره مبارک آل عمران انت شده است: جاه أولی التاس بابراهيم للذین اتبعوه وَهَذا 
التبي والزین آمنژا ول لى امین 

ترجمه: به تحقیق مقدم ترین مردم به حضرت ابراهیم اگتلاهمان کسانی اند که او را پیروی کردند و نیز این 
پیغمبر«محمد ی و نیز کسانی که ایمان آوردند به دین او « محمدِل» و خداوند دوست مومنان است. 

- نعمات پرورد گار از حد حساب بیرون است چنانچه الله تعالی می‌فرماید: «وّان تَعدُواً نِعْمَة الله لا تخصوها ِد الله لور 
رحیمْ» آیت (۱۸) سوره النحل ترجمه: اگر شما بخواهید نعمات خداوند را بشمارید نمیتوانید آن‌ها را بشمارید هرآیینه 
خداوند آمر زنده و مهربان است. 

پس نعمات خداوند به یک يا چند چیز خلاصه نمیشود؛ بلکه هرآنچه که در ماحول خود در کائنات و در انفس خود به 
چشم میبینیم همه و همه نعمات پرورد گار است که برای ما ارزانی کرده و همه را به خاطر آسایش زنده گی در خدمت 
ما قرار داده است؛ بناء لازم است که بنده شکر این همه را در حد توانش ادا کند. 

- در مقابل نعمات الهی شکر و سپاسگذاری باید کرد که این فقط به طاعت» عبادت. فرمانبردای» سجده و بنده گی ادا می‌شود. 

- بنده باید در هرحال از زنده گی اش راضی بوده و کسب رضای خداوند را بر جاه و جلال شأن و شوکت دنا تر جیح 


دهد. در این صورت است که خداوند در جان و مالش بر کت افزوده وی را مأجور می گرداند. برعکس بنده اگر نا 


۷. 


سپاسی و کفران کرد علاوه از اينکه خداوند آنچه که برایش داده دوباره می‌ستاند بلکه وی را تعذیب می کند؛ چنانچه 
این نکته در قرآن کریم تصریح شده است: «ولذ تَذن ریک لین شَکرمْ لزیدنکم وَلنن فر ِن عدا لَشدید». 

ترجمه: و آنگاه که پرورد گارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر 
ناسپاسی نمایید به تحقیق عذاب من سخت خواهد بود. 

- فضایلی که در ایمان و اعمال این امت نهفته است در هیچ امتی وجود نداشت. همانطوریکه خداوند قرآن کریم را بر 
سایر کتب اسمانی فضیلت داده و با حضرت رسول الله را به سایر انبباًء علیهم السلام فضیلت و برتری داده به همین 
منوال این امت را (امت آخر زمان) نیز نسبت به امتان گذشته فضیلت و برتری داده است؛ پس از این لحاظ است که در 
هر حالت متوجه مؤمن خیر و فلاح می‌شود. 

معنای کلمات: (جلیل القدر- مقام بز رگ و عالی) ( فراخ - وسیع» باز) ( ردیف - قطار ) ( تعلق -بستگی ) (فخر- 
بالیدن افتخار) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروپی؛ توضیحی» تشریحی و مباحثوی 

مواد ممد درسی: کتاب» تخته تباشیر ا 

فعالیت‌ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند؛ طور مثال: 


۱- کی می تواند شخص متعصب را معرفی کند؟ 

۲- کی می تواند این حدیث مبارک را تکمیل کند: 

(لیس منا من.... ولیس منا مٌن.... وَليسَ متا مُن...عَصبية 

بعد از شنیدن جوابات و تکمیل جملات در رابطه به موقف و فضایل مؤمن در اسلام مختصراً صحبت میکند. 


عنوان درس را توسط یک شاگرد روی تخته مینویسد. 

برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال کلمات جلیل القدر» 
فراخ» ردیف و فخر را روی تخته می‌نویسد. 

از یک شاگردمی‌خواهد تا کلمات را معنا کند. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا عناوین جانبی ذیل را: روی تخته بنویسد: 

- انسان مورد ابتلا قرار می گیرد 

- حالت خوشی و نعمت 

- شکر گزاری از نعمت‌ها 

- شکر گزاری به واسطه اندام‌ها 

- شکر سبب دیدار الله تعالی در روز قیامت می‌شود. 


با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح می کند. 








" سوره ابراهیم -آیت ۷ 
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از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نوبه خود یک عنوان درس را برای دیگران توضیح کند. 

شاگردان را به چند گروپ تقسیم نموده بعد از تعیین سرگروپها برای شان وظیفه می‌دهد تا در مورد فضایل 
شکر و اضرار نا سپاسی بین هم بحث نمایند. 

س رگروپها نتایج بحث را جهت ارائه در مقابل صنف کتبی مینویسند. 

ارزیایی 

چک اظمتان وهای بان کروی قوس شا گردان زا توس متوالات کنات دوشش ارزباین که 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود. 

۱- حضرت صهیب بن مالک از پدر و مادر عربی بود؛ اما در میان رومی‌ها بزرگ شد ایشان در تمام 


غزوات با رسول خدا اشتراک داشتند موصوف درسال ۳۸ هجری وفات نمود. 


- زنده گی انسان سرا سر در امتحان است که اسباب آن نعمت هاء آسایش ‏ وگاهی هم رنج؛ تکالیف و 


مصایب می‌باشد. 

- مسلمان اگر افا صایر و شاکر باشد مسلماً کامیابی دارین از آن اوست. 

شکر تنها به زبان ادا نمیشود؛ بلکه با طاعت و عبادت ادا می‌شود. 

- مال, ثروت» صحت. عمر» جوانی» فارغیت همه در حقیقت نعمات پرورد گار است که باید قدرشان را 
دانست. 

کار خانه گی برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا در مورد فواید حدیث مبا رک یک مقاله شش سطری 





۷ 


درس: بیست ویکم 

عنوان: صبر بر تکالیف 

صفحه: ۷۳ - ۷۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهد اف 

شا گردان باید: 

کی قوش زا شرس کر زک مت انا 

۲- اهمیت موضوع را د رک نمایند. 

۳- اهمیت و اجر صبر و شکیبایی را بفهمند. 

۴-در آینده اشخاص طابر و متحمل باو آنند. 

دانش لازمی 

یکی از اخلاق پسندیدۀ که منزلت انسان را فزونی و بز رگی می‌بخشد صبر و شکیبایی در راستای رضایت خداوند است. 
صبر و شکیبایی به معنای تحمل چیزهای نا خوشایند بر نفس و برد باری در مقابل سختی‌ها و نا ملایمات است. حتی 
صبر و تحمل گاهی به حدی می رسد که انسان مومن به رضایت و رغبت تمام با مشکلات مواجه می‌شود. 

- بنده مؤمن از یک طرف نفس خود را مجبور به عبادت و فرمانبرداری خداوند می‌نماید و اهتمامی به نا رضایتی آن 
نمی‌دهد و از طرف دیگر آن را از گناه و نا فرمانی خداوند باز داشته و به آن اجازه سر کشی و رفتن به دنبال لذتهای زود 
گذر را نمی‌دهد. 

همچنین در شرایط سخت و دشوار آن را به تحمل پذیری و برد باری وادار نموده و اجازه جزع و فزع و نارضایتی را نمی‌دهد. 

- دانشمندان گفته اند: بی تابی در مقابل مشکلات خود مشکل و مصیبت بد تری است. و نا رضایتی به تقدیر خداوند 
نشانة نادانی» سبکک مغزی و اعتراض به اراده خداوند آگاه و حکیم است. 

- انسان مؤمن در شرایط سخت و به هنگام رویدادهای نا گوار به | ندیشیدن در مورد آغاز و انجام انسان و ذ کر و یاد 
خداوند متوسل می‌شود و به عبادت او می‌پردازد و در مورد پاداش‌ها و نعمت‌های گرانبها برای اهل ایمان و عذاب‌های 
گوناگون برای اهل کفر و عصیان می‌اندیشد و با خود یاد آور می‌شود که تقدیر و برنامه ریزی خداوند بر اساس 
حکمت و علم او تحقق خواهد یافت و هیچکس نمی تواند از و قوع آن جلو گیری نماید. و بی تابی» جزع و فزع او 
نمی‌تواند دردی را درمان و مشکلی را آسان کند؛ بلکه باید بداند که این کار «بی صبری» بار گناه وی را گران می‌سازد؛ 
اما به وسیله صبر و تحمل بار گران مصیبت از دوش آن سبک شده واجر اخروی نیز بدنبال خواهد داشت. 

- از آنجا که شکیبایی و تحمل پذیری از آنگونه اخلاقی است که با تلاش» تربیت و تمرین در انسان به وجود می‌آید و 


رشد می کند. لازم است بنده مؤمن به نیازمندی خود و بی نیازی خداوند بیندیشد و از او بخواهد که صبر و تحمل را در 


۷۳ 


ضمیر وی ایجاد کند و به وسیله آیات قرآن کریم اهمیت و ارزش آنرا دریابد چنانچه خداوند متعال درآیات ذیل 
می‌فرماید: «ي ايها الَذِينَ منوا اروا وَصابرواًوبطواً افو ال لَلکم نفلخون» آیت ۲۰۰ سوره آل عمران. 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و استقامت نمایید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا بترسید امید است 
که رستگار شوید. 

«الذين إذا آصابتهم مُصيبة لابق و له راجعون * آولیك علبهم صلوات من رم وخ واولیك هم الْمهدون» ۲۷ 
ترجمه: کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم بر ایشان درودها 
و رحمتی از پرورد گارشان باد و آن گروه ایشانند راه یافتگان. 

«فل با عِباد لین منوا الوا کم لین أَخسنوا في هذه انیا حس وَْض الله واسعة إا يوق العنابژون أجرهُم بر حتاب» © 
ترجمه: بگو ای بنده گان من که ایمان آورده اید از پرورد گارتان پروا کنید و بترسید» برای کسانی که در این دنیا خوبی 
کرده‌اند نیکی خواهد بود و زمین خدا فراخ است بی‌تردید صابران پاداش خود را بی حساب و پوره خواهند یافت. 

- همانا تحمل پذیری» صبر و شکیبایی از خصلت و اخلاق انسانهای نیک» صادق و پرهی زگار می‌باشد و حقیقت آنست 
که اگر انسان مومن در راستای خدمت به دین خداوند و کسب رضای او مورد اذیت و آزار دیگران قرار می گیرد» راه 
صبر و تحمل را در پیش گیرد و بدی را با نیکی پاسخ دهد و بخاطر رضای خداوند متعال از در انتقام جویی بر نیاید و 
در این مسیر پیامبران علیهم السلام و نیک مردان را اسوه و الگوی خویش قرار دهد. " 

- عبدالّه بن مسعود می گوید: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: یکی از پیامبران از جانب مردم مورد اذیت و آزار قرار 
گرفت و چهرة او را زخمی و خون آلود کردند؛ اما او هنگامی که خون صورت خود را پاک می کرد خطاب به خداوند 
می‌فرمود: فم اغفرلقومی انم لا يُعلمُون» 

ترجمه: ای پرورد گارم از قوم من درگذر زیرا آنان نمی‌فهمند از روی نادانی این کار را می کنند. و نیز حضرت رسول 
خدا در مورد صبر و شکیبایی ارشاد فرموده که چند آنرا یاد آور می‌شویم: 

«عن ابی هُريرة قال قال سول الّه اومن القوی حير وَاحبٌ إلى الله من امن الضعيف وفی کل حير أحرص على ما یک واستعین با 
ولا عجز وان صَابک ی" فلا تفل لواتی فعلٹ گا گذا وگذا وَلکن فل فَدراله وما شَآءَ فعل فان لوتفتح عمل الشَیطان» دده سلم) 
ترجمه: از حضرت ابی هريره ظ4 روایت است که رسول ال فرمود: ممن قوی در ایمان» اعتقاد» تو کل» صبر» جهاد و 
طاعت نزد خداوند نسبت به مؤمن ضعیف بهتر است و در هر مؤمن قوی و ضعیف نیکی موجود است؛ پس حرص 


داشته باش به آن چیزیکه به تو سود میرساند. و توفیق یاری طلب کن از خداوند تعالی و از طلب عاجز مباش و اگر ترا 


` سوره بقره - آیات ۱۵۸-۱۵۷ 
" سوره الزمر -آیت ۱۰ 


" منهاج المسلم- ص ۱۸۲ 


۷۴ 





چیزی از مصایب رسد پس مگو اگر چنین میکردم چنین میشد مگر بگو تقدیر خداوند است هرچه بخواهد همان 
می‌شود. و از طرف دیگر کار شیطان گشاده می‌شود و در دل گوینده و سوسه ایجاد می کند. 

«عن آبی هريرة أن سول الله 4 قال يول ال تعالی مالعبدی الُؤمن عندی جزاء إذا فضت صِفیّه من أهل الذنیا نم أحسَبة إلا 
الجتة» [رواه البخاری ] 

ترجمه: از حضرت ابی هريره روایت است که به تحقیق رسول الله فرمود: خداوند تعالی می‌فرماید: جزای بنده 
مؤمنم وقتیکه یک دوست نزدیک وی را از اهل دنیا از او بگیرم و او صبر نماید و امیداوار به پاداش صبر باشد نزدم 
«غن آبی هربة قال قال سول الله #مایزال البلاء امن وال فی تیه و وله ماله ی یی له تعالی وماغلیه خطیبیه» اداه ترضی! 
ترجمه: از حضرت ابی هريره 4 روایت است که رسول الله فرمودند مرد وزن مژمن همیشه در جان و مال خویش 
مورد آزمایش خداوند کریم قرار می گیرند (اگر صبر کردند) با خداوند کریم ملاقی می‌شوند در حالیکه گناهی ندارند. 
(صبرباعث مح وگناهان می‌شود) 

«عن آبی مُوسى الأشغری قال قال سول الله 4 إذا مات ولد العبد قال الله تغالی للملائكة قََضتُم ول عبدی فَيَفُولون تم 
َيَفُول قبضنم تر فواده فیفولْون نعم ما ذا قال عبدى فیفولون دک واسترجع فیقول إبثوا لعبدی بیتافی الجتة ووه نیت 
اخمد» [رواه احمد والترمذی] 

ترجمه: از ابی موسی اشعری‌فله روایت است که رسول الله فرمود: وقتیکه فرزند یک بنده فوت می کند خداوند تعالی 
برای فرشته‌های مرگ میگوید: فرزند بندة من را قبض کردید؟ پس میگویند: بلی؛ پس خداوندتعالی میگوید: میوه دل 
اورا قبض کردید بعد فرشته‌ها میگویند بلی. خداوندتعالی میگوید: بنده من درآن وقت چه میگفت؟ بعد فرشته‌ها 
میگویند: حمد ترا میگفت و نیز میگفت ما از خداوند یم و به سویش باز میگردیم؛ پس خداوند ¥ میگوید: بنا کنید 
برای او خان در جنت و آن را به خانۀ حمد مسمی گردانید. 

- وقتی که بنده مؤمن در پرتو نور آیات و احادیث در برابر مشکلات و نا بسامانی‌ها راه برد باری و صبر را در پیش 
می گیرد و اجر و پاداش خود را از خداوند می‌خواهد و بدی را با بدی پاسخ نمیدهد؛ بلکه با نیکی و عفو با آن مقابله 
میکند یقیناً که تقاضای ایمان واسلام را در عمل ثابت کرده از این لحاظ است خداوند کریم اجر بی حساب نصیب وی 
میکند؛ زیرا هر کس صبر کند و گذشت نماید براستی کار بزرگی را انجام داده. 


معنای کلمات: (مشفت - سختی) (شکوه - شکایت کردن) (انزوا- کناره گیری) (عبادت <-مریض پرسی» احوال جوبی) 
روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروپی؛ توضیحی» تشریحی و مباحثه 


۷۵ 


مواد ممد درسی: کتاب تخته تباشیر.... 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: 

۱- کی می‌تواند بگوید شکر گزاری چه مفهوم دارد؟ 

۲- کی می تواند انواع شکر را بیان کند؟ 

بعد از شنیدن جوابات و نوشتن عنوان درس به روی تخته از چند شا گرد می خواهد آنچه در رابطه به صبر 
و شکیبایی می‌دانند برای دیگران با ز گو کنند. 

به نظریات شا گردان با دقت کامل گوش فرا میدهد. 

برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا یک بار درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

و خود در عین حال کلمات مشقت. شکوه انزوا و عیادت را روی تخته مینویسد. 

از چهار شا گرد می‌خواهد تا هر کدام یک واژه را معنا کند. 

توجه شا گردان را به کتاب‌های شان معطوف داشته برخی از درس را با آواز مناسب خوانده و نصوص را 
توسط یک شاگرد بیرون نویس می کند. 

از دو شا گرد می‌خواهد تا یکی ایشان عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگرش آن‌ها را بنویسد: 

١-حقیقت‏ صبر ۲-اهمیت صبر ۳- اقسام صبر 


با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شا گردان تشریح نموده بالای بعضی نکات تر کیز بیشتر میکند. 


از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نوبه خود یک عنوان را برای دیگران توضیح نمایند. 


شا گردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده بعد از تعیین س رگروپ‌ها برای شان وظیفه می‌دهد تا 
درمورد اهمیت و فضیلت صبر کردن و اضرار بی صبری بین هم بحث نمایند. 

بعد از ختم فعالیت نتایج بحث را توسط سرگروپها در مقابل صنف قرائت می‌نماید. 
ارزیابی جهت اطمینان خود شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

۱- حقیقت صبر متوجه ساختن نفس است به چیزیکه آنرا نمی‌خواهد. 

۲- فضیلت صبر به آیات قر آنی و احادیث نبوی ثابت شده است. 

۳ صبر به سه نوع است ¬ صبر بر طاعت = صبر از معصیت ¬ صبر بر مصیبت. 

۴- در ایام مریضی صبر باعث محو گناه‌ها می‌شود. 

۵- انسان صابر را خداوند تعالی دوست میدارد. 

۶- پاداش صبر بهشت است. 

کار خانه گی برای شا گردان هدایت می‌دهد تا هریک نوع صبر را در چند سطر شرح کنند. 








۷۶ 





درس: بیست و دوم 

عنوان: حقوق سلمان 

صفحه: ۷۶ - ۸۰ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- متن حدیث مبارکک را حفظ کرده بتوانند. 

۲-معنای کلمات حدیث مبا رک را بفهمند. 

۳- حقوق لازم متقابل را بدانند. 

۴- حقوق متقابل را درست شرح کرده بتوانند. 

دانش لازمی 

همانطوری که اسلام مؤمنین را برادر هم دیگرخوانده حقوق متقابلی را نیز در ميان شان وضع کرده است که نسبت به 
روایت‌های مختلف تعدد حقوق فرق می کند. 

علامه ابوبکرالجزایری در مورد حقوق و وجایب متقابل بحث تفصیلی کرده است: 

۱- مسلمانان باید از همکاری مالی و اقتصادی و برطرف نمودن مشکلات مادی یکدیگر کوتاهی ننمایند. 

۲-هریک از آنان یار» همکار و پشتیبان دیگری باشد و نیازهای او را قبل از نیازهای خود برطرف نماید. از و ضعیت و 
حال او باخبر باشد» اگر مریض شد به عیادتش برود» و اگر کاری داشت در حد توان با او همکاری کند» اگر به منزل او 
آمد احترامش کند. و اگر برایش سخن می گفت به سخنان او گوش دهد. 

۳- در مورد برادر مسلمان خود تنها به نیکی و خیر یاد کند در غیاب و حضورش از عیب و نقص او سخن نگوید» 
اسرارش را فاش نکند و بخاطر اطلاع یافتن از رازهای پنهانی او تلاش نکند. با آرامش و مهربانی او را اندرز بگوید به 
هیچ وجه او را مورد عتاب و سرزنش قرار ندهد. 

۴-با او به زبان و روشی سخن بگوید که او دوست میدارد و به اسمی او را بخواند که او علاقه مند است» سلام و احوال 
پرسی دیگران را برایش باز گونماید» نسبت به نام نیک او اظهار شاد مانی کند و او را در حضور دیگران نصیحت نکند. 
امام شافعی رحمة الله علیه می‌فرماید: هر کسی در پنهانی کس دیگری را نصیحت نماید کار درست و حکیمانة را انجام 
داده و اگر در حضور دیگران او را اندرز بگوید در حقيقت باعث آبرو ریزی و هتک حرمت او شده است. 

۵- از خطاهای او چشم پوشی نماید و لغزشهایش را نادیده بگیرد و اسرارش را پوشیده نگه دارد؛ به او حسن ظن داشته 
باشد و اگر گناهی را پنهانی و یا آشکارا انجام داد با او قطع رابطه ننماید و او را بدست فراموشی نسپارد؛ بلکه او را به 
توبه و رجوع تشویق و ترغیب نماید» اگر او به گناه اش اصرار می‌ورزید بعد اگر خواست ت رکش کند و یا اگر خواست 
برای ادامةٌ پند نصیحت دوستی اش را با او دوام بدهد. 

حضرت ابودرداء می گوید: «هر گاه دیدی اخلاق و رفتار دوستت د گر گون شده او را ترک مکن» زیرا انسان گاهی به 


راه راست قدم می‌نهد و گاهی هم به بیراهه » 


۷۷ 


۶- به روابط دوستی و برادری در هرشرایطی وفادار بماند؛ زیرا قطع رابطه پاداش دوستی را نابود می کند» پس از مرگ 
دوست خود با فرزندان او رابطه دوستی را قایم بدارد؛ زیرا رسول خدا به خانم سالمندی بسیار احترام می گذاشت در 
مورد از ایشان سوال شد رسول خدا در جواب فرمود: زمانی که با خدیجه زنده گی میکردم این خانم به منزل ما رفت و 
آمد داشت و دوست خدیجه بود و من خود را در رابطه به آن ایام مدیون او میدانم. 

یکی از مظاهر فدا کاری آنست که هر گز با دشمن دوستش دوست نشود. 

۷- او را به انجام کارهای سخت و ادار نکند» و حتی الامکان از دارایی و مقام و موقعیت او انتظاری نداشته باشد؛ زیرا 
راک ری دو ددن اماس اتمان و ار ها کین ات نس مانا وک وی مادق اه د که 

-در مورد حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر روایات مختلف از حضرت رسول خدا شده است که دو حدیث مبارک را 
در ذیل ب رگزیدیم: 

«عن آبی هُريرة قال قال سول اه للمومن على الُؤمن ست خصالي يَعُوذه إذا مرض وَيُشهدة إذا مات وب (ذا ذغاه ویسلّم 
عليه إذا لقيه وَیْشمَته إذا عطس وَینصَح ل إذا غاب» [رواه النسائی ] 

ترجمه: از حضرت ابی هريره روایت است که رسول اله فرمود: از برای یک مؤمن برمؤمن دیگرشش حق است: عیادت 
اوست؛ چون مریض شود حضور یافتن در جنازهۀ اوست؛ چون بمیرد» اجابت اوست؛ چون دعوتش کند» سلام دهد؛ چون 
ملاقی شود با اوه جواب عطسه وی راگوید؛ چون الحمد لله گوید» خیرخواهی کند در حق وی؛ چون غائب باشد. 

«عَن آپی هریرة قال قال سول الله حق الْسلم على السلم من رَد الام وََيادة ایض واتباع امنانز وَاجابّة الدْعوَة 
شمیت الغاطس» (متفق عليه ) ۱ 

ترجمه: از حضرت ابی هریره‌#ه روایت است که رسول الله* فرمود: حق مسلمان برمسلمان پنج است: جواب دادن 
سلام» عیادت مریض» رفتن درپی جنازث قبول کردن دعوت» و جواب عطسه به یرحمک الله. 

حضرت رسول خدا در را بطه به سلام و عیادت مریض که این دو از موضوعات عناوین جانبی درس است ارشاد فرموده است: 
«عن آپی هُريرّة قال قال سول الله # یسم الاب على الاشى والاشی على القاعد والقليل علّی الکثیر» إمتفق عليه ) 

ترجمه: از حضرت ابی هریره ظ4 روایت است که رسول الله *فرمود: باید سوار بر پیاده و پیاده برنشسته سلام دهد و گروه 
کم به گروه بسیار سلام دهد. 

«عن نس أن سول الله * قال با بني إذا خلت على هلک فسلم یکون برگة علیک وعلی أهل بیتک» [رواه الترمذی ] 
ترجمه: از حضرت انس 4 روایت است که به تحقیق رسول الله * برایم فرمود: ای پس رک من وقتیکه براهل و عیال خود 
داخل میشوی پس برایشان سلام ده سلام به تو و به اهل خانوادۀ تو بر کت می‌باشد . 

«عَن توبَان قال قال سول اله # اد اسيم ذا عاد أَخاة الُسلم ي زل فى حَرقة اجتة» إرواه مسلم) 

ترجمه: از حضرت ثوبان 4 روایت است که رسول الله * فرمود: به تحقیق مسلمان وقتیکه برادر مسلمانش را عیادت 
میکند همیشه در باغچه جنت می‌باشد؛ بعنی پاداش او جنت است. 

معنای کلمات: ( واعظ - نصیحت کننده) (عقيقه -ذبح گوسفندی است در هنگام تراشیدن موی طفل نوزاد در روز 
هفتم تولد) (کدورت. دلتنگی؛ بخض, کینه) (تدفین - مراسم به خاک سپردن) 

روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی و گروپی؛ توضیحی و تشریحی 


مواد ممد درسی: کتاب؛ تخته» تباشیر ا 


" منهاج المسلم- ص ۱۵۰ 


۷۸ 








فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: 

۱- کی می تواند انواع صبر را نام ببرد؟ 

۲- کی می تواند صبر از معصیت را شرح کند؟ 

بعد از شنیدن جوابات برای یک شاگرد وظیفه می‌دهد تا اينکه عنوان درس را روی تخته بنویسد. 

در رابطه به حقوق بالای هم دیگر نظریات شا گردان را در چند دقیقه استماع می کند 

نظریات شا گردان را تصحیح نموده برای شان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در 
عین حال کلمات: واعظ عقیقه» کدورت و تدفین را روی تخته مینوسد. 

از دو شاگرد می‌ خواهد تا کلمات را معنا نمایند. 

در معنا وشرح کلمه عقیقه ایشان را کمک و همکاری می‌نماید. 

از شاگردان می‌خواهد تا در مورد نکات کلیدی درس از هم دیگر سوال نمایند و خود در عين حال 
جوابات غلط را نزد خود یاد داشت نموده بعد آن‌ها را اصلاح ميکند. 

از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگرش آن‌ها را بنویسد: 

۱- فواید حدیث ۲- حق سلام گفتن ۳- جاهایی که سلام گفتن درآن درست نیست ۴- اجابت دعوت 
۵- عیادت مریض ۶- در جنازه مسلمان اشتراک نمودن 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح نموده بالای نکات اساسی و کلیدی تر کیز بیشتر میکند. 
از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نو به خود یک عنوان درس را تشریح و توضیح نمایند. 

شاگردان را به گروپهای مناسب تقسیم نموده برای شان هدایت می‌دهد تا ه رگروپ در مورد یک عنوان 
جانبی درس بین هم بحث و گفتگو نماید. و خود صنف را کنترول نموده از همه گروپ‌ها و ارسی میکند. 
ارزیایی جهت اطمینان خود از یاد گیری درس شا گردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود. 


۱- نظام اخلاقی در اسلام ایجاب میکند که یک مسلمان با مسلمان دیگر بر مبنای احترام متقابل خیر 


خواهی داشته باشد. 

۲- رعایت حق مسلمان در ابعاد و عرایض مختلف فرق می کند گاهی فرض. گاهی واجب» گاهی سنت و 
گاهی مستحب می‌باشد. 

۳- در بعضی اوقات سلام دادن درست نیست. 

۴- کسیکه عیادت مریض را کند مورد رحمت خداوند قرار می گیرد. 

۵- اشتراک در جنازة باعث حصول اجر بزرگی می‌شود که آن اجر به کوه تشبیه شده است. 

کار خافه گی برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا متن حدیث را حفظ نموده در کتابچه‌های خود بنویسد. 





۷۹ 





درس: بيست وسوم 

عنوان: ذوالوجهین (دو روبی) 
صفحه: ۸۱ - ۸۵ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 


۱- متن حدیث مبارک را درست خوانده بتوانند. 

۲-معنای کلمات حدیث را بفهمند. 

۳- مفهوم درس را شرح کرده بتوانند. 

۴- صفات بد را از خود دو رکرده و صفات نیک را در وجود خود رشد بدهند. 

۵- در مورد اضرار خصلت بد یک مقاله نوشته بتوانند. 

دانش لازمی: 

- در وجود بعضی از انسان‌ها خصلت‌های نا پسندی جا دارد. 

مانند: ظلم» ستم» حسادت. بخل» نفاق» خیانت» سخن چینی» غیبت» خود خواهی» تنبلی» سوء ظن و غیره. یکی هم از 
بد ترین حصلت‌های بد و زشت دو رویی است که این صفتی است که اصلاً شایسته مسلمان نیست؛ بلکه صفتی از 
منافقان می‌باشد که در دل یک چیز بوده و در ظاهر و زبان خود را چیزی دیگری جلوه داده معرفی می کند. 

دو رویی باعث کم وقاری و شرمساری انسان در نزد خداوند و مردم می‌شود. 

- انسانیکه دل و دامن خود را از همچو صفات بد پاک نمی‌سازد در حقیقت شخصیت خود را در معرض تباهی» نابودی 
و گرفتاری دنیا و آخرت قرار داده و ظلم را بر خود روا داشته است. 

- انسان مسلمان از آنجا که خیرخواه و خير اندیش همه است وحتی گاهی دیگران را بر خود ترجیح می‌دهد هیچگاه به 
خصایل بد و نا پسند که از جانب خداوند و پیغمبر تقبیح شده روی نمی آورد؛ زیرا درک می کند این کار اصلاً شايستة 
شأن و مقام مسلمان نیست. 

- دو رویی در قبال خود نتایج بد و پیامد ناگواری را دارد که باعث بروز اختلاف و از هم پاشی در ميان دو برادره 
فامیلهاء عشیره» قوم» قبیله و باالآخره باعث شکستن شیرازه و قوت یک جامعه می‌تواند شود و از طرف دیگر دو رویی 
باعث بدبینی و بی اعتمادی در میان مسلمانان می‌شود. پس از همین لحاظ است که پیغمبر بز رگوار اسلام شخص دو 


روی را از بدترین مردم خوانده است. 


۸۰ 


به قول حضرت رسول خداعوٌ که در مورد این خصلت بد «دو رویی» وعیدی را فرموده شخص دو روی از اهل دوزخ 
است؛ چنانچه می‌فرماید: «عن عمار بن یّاسر عن النبی * قال من گان ذا الؤجهين فى الدُنیّا كان له لسّانان من ناریو القيامَة» 
صحیح ابن حبان 

ترجمه: از حضرت عمار بن یاسرفگه روایت که رسول ال * فرمود: کسی که در دنیا شخص دو روی باشد برای او دو 
زبان آتشین در روز قیامت می‌باشد. 

- اگر به تاریخ اسلام نظر اندازیم بسا اشخاص روی سياه و دو روی را در ميابیم که این خصلت بدشان به چه منوال 
منجر به تباهی و بد بختی در بین جامعه اسلامی شد به خصوص در جنگ جمل. جنگ جمل در ماه جمادی الاخر سال 
۶ هجری واقع شد. و قوع این جنگ بنا بر فریب کاری» منافقت و دو رویی صورت گرفت واقعه صحیح این جنگ را 
تاریخ فرطبی چنین بیان داشته است: 

بعد از شهادت حضرت عثمان 4 در زمان خلافت حضرت على کرم الله وجهه به خاطر انتقام خون حضرت عنمان طه 
در بین مسلمانان اختلافات بروز کرد. حضرت طلحه و حضرت زییر رضی الله عنهما از مدینه به سوی مکه که در آن 
سال ام الممنین حضرت عایشه صدیقه به حج تشریف برده بودند روان شدند و خطاب بر حضرت عایشه گفتند: در 
مدینه فتنٌ سخت و نا به سامانی برپا شده زیرا حضرت علی 4 در قسمت قصاص از قاتلین حضرت عثمان 4 سکوت 
اختیار کرده در حالیکه این سکوت باعث قوت بغات می‌شود شما مادر مسلمانان هستید و ما در پناه شما مامون و مصون 
خواهیم ماند؛ پس سعی کنید که فتنه به نحوی از ميان بر داشته شود. حضرت عائشه صدیقه نخست از این کار انکار 
ورزید. حضرت طلحه و زبیر رضی الله عنهما از قرآن کریم آیات را تلاوت کردند که دستور به اصلاح بین مسلمانان 
در آن داده شده بود» بعد حضرت عایشه صدیقه قبول فرمود و برای شان گفت تا وقتیکه نیروی بغات کم نشود نباید به 
مدینه رفت؛ بلکه به نحوی حضرت علی ظ4 را با فکر خود گردانید و در آن صورت است که هم انتقام حضرت عثمان 
گرفته می‌شود و هم مفسدین به جزای اعمال شان میرسند. به اساس این تجویز ایشان عازم بصره شدند» مفسدان و 
اشخاص دو روی این واقعه را برای حضرت علی به گونة دیگری با زگو کردند و گفتند ایشان به عزل شما از خلافت 
اقدام کرده اند؛ از این لحاظ حضرت على 4 نیز با عده عازم بصره شد و حضرت قعقاع 4 صحابه رسول خدا را به 
حیث قاصد نزد حضرت طلحه و حضرت زبیر رضی الله عنهما فرستاد. 

حضرت قعقاع 4 با هرسه ایشان ملاقات کرد و بعد از تبادل نظر به اتفاق رسیدند و حضرت قعقاع بشارت صلح را برای 
امیر الممنین آورد. ایشان هم بسیار مسرور شدند و تا سه روز در بین جانبین نامه صلح رد و بدل میشد. بالااخر حضرت 
طلحه و زبیر رضی الله عنهما خواستند در هنگام صبح به تنهایی امیرالمومنین را ملاقات کنند این امر بر مفسدان سخت 


تمام شد. عبدالّه بن سبا که در رأس مفسدین قرار داشت برای آن‌ها گفت: قبل از اینکه صبح شود شما همین شب 


۸1 


جنگ را آغاز کنید و بعد برای حضرت على 4 بگویید که آن گروه غدر کردند و به جنگ پرداختند؛ چنان شد که این 
آوازه و غوغا در میان پیروان حضرت علی برپاشد و در آن طرف این آوازه شهرت یافت که حضرت علی ط عهد 
شکنی کرده است به این ترتیب جنگ آغازشد. حضرت عايشه صدیقه اسیر و حضرت طلحه شهید شد و حضرت زبیر 
از جنگ کناره جویی کرد؛ اما هنگامی خواست ب رگردد ابن جرموز وی را شهید کرد و به امید انعام نزد حضرت 
علی 4 آمد و گفت امیرالممنین ترا مبارک باشد دشمنت را به قتل رساندم. حضرت علی ظ4 سوال کرد کی را ؟ ابن 
جرموز گفت زبیرا را آنجناب فرمود من ترا مژده به جهنم میدهم. ابن جرموز گفت عجب انعام دادی حضرت علی ط 
فرمود من نه بلکه حضرت رسول خدا این انعام را برایت داده چون بمن فرموده بود: «یا ی بر قاتل ابن صَفّة بالنار» 
ترجمه: ای على بشارت ده قاتل فرزند صفیه را به آتش دوزخ «صفیه عمة رسول خدایل بود یعنی صفیه بنت 
عبدالمطلب» 
- بعد از جنگ حضرت علی هه هنگامی که به میدان نبرد آمد نظرش به پیکر و جسد حضرت طلحه ظ4 افتاد نزدش 
رفت در حالیکه گریه میکرد دست خشک حضرت طلحه را بوسه میزد و می گفت وای برمن که در جنگم کسی کشته 
شده که به خاطر دفاع از جان رسول خدایاٌ دستش را فدا کرده وای برمن ٩۳!‏ 
- این داستان در حقیقت یک اندزر و مثال زندهٌ است برای امت اسلامی که مسلمان نباید هیچگاه بر اشخاص مفسد» 
فریب کار و دو روی اعتماد نماید؛ چون شاعری میگوید: 

هر که ناموخت از گذشت رو گار 

هیچ اموزد ز هیچ آموزگار 
معنای کلمات: ( معادن - جمع معدن» ذخایر) ( مناصب = جمع منصب ) (نایاب = کمیاب) (زرع - کشت) 


روش تدریس: سوال و جواب. گروپی و انفرادی» توضیحی, تشریحی و مباحثوی 


" سیرت خلفای الراشدین -ص ۲۱۰ 


۸۲ 








فعالیت‌ها 


بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: 
۲- کی می‌تواند بگوید د رکدام جاها سلام دادن درست نیست؟ 


بعد از شنیدن جوابات برای یک شاگرد وظیفه می‌دهد تا عنوان درس را روی تخته بنویسد. 

برای شا گردان چند دقيقه وقت می‌دهد تا در مورد عنوان درس بین هم بحث نمایند 

نظریات بعضی شاگردان را شنیده برای همه وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه کنند و خود در عین 
حال کلمات معادن» مناصب. نایاب و زرع را روی تخته مینویسد. 

اگر از طرف شاگردان کدام سوالی طرح شده بود آنرا حل نموده از یک شاگرد می‌خواهد تا کلمات را معنا کند. 

از دو شاگرد می‌خواهد تا یکی ایشان عناوین جانبی ذیل را خوانده و دیگر شان آن‌ها را بنویسد. 

۱- انسانها مانند ذخایر طبیعی اند 

۲- آنکه در اسلام هم پسندیده است 

۳- بهترین مردم از نگاه منصب 

۴- انسان دو روی بدترین انسانها است 

۵- جزای انسان دو روی 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان توضیح و تشریح نموده بالای نکات کلیدی و مبرم ت رکیز بیشتر 
می‌نماید. 

از چند شا گرد مورد نظر می‌خواهد تا هر کدام به نوبه خود یک عنوان درس را تشریح نماید. 

نص حدیث مبا رک را با آواز مناسب خوانده و سعی می کند ترجمه آن توسط شاگردان صورت گیرد. 
شاگردان را به گروپهای مناسب تقسیم نموده برای شان وظیفه می‌دهد تا در مورد اضرار (دو رویی) بین هم 
بحث نموده از هم دیگر سوال نمایند و خود در جریان این فعالیت صنف را کنترول نموده سوالات و 
جوابات ایشانرا نزد خود یاد داشت می‌نماید. 

بعد از ختم فعالیت جوابات را بررسی می کند. 

ارژیایی جهت اطیمنان خود شا گردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی مینماید. 

خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود. 

۱- انسان‌ها در حقیقت مانند ذخایر اند؛ اما از نگاه ارزش فرقی که در بین ذخایر است نیز در بین انسان‌ها وجود دارد. 
۲- از نظر اسلام آن شخص از مقام عالی برخوردار است که صاحب علم و فقاهت باشد. 

۳- بهترین مردم از لحاظ مقام و منصب کسی است که رسیدن به قدرت را زشت پندارد. 

۴- برای شخص دو روی در آخرت دو زبان آتشین می‌باشد. 

کار خانه گی شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف میسازد. 





۸۳ 





درس: بیست و چهارم 

عنوان: آداب خواب کردن 

۸٩ - ۸۶ صفحه:‎ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱- نص حدیث مبا رک را درست خوانده بتوانند. 

۲- معنای کلمات حدیث را بفهمند. 

۳ راوی حدیث را درست معرفی کرده بتوانند. 

۴- آداب خواب را رعایت نمایند. 

دانش لازمیی 

- انسان مسلمان خواب و استراحت را یکی از نعمتهای بز رگ خداوند می‌شمارد؛ زبرا خداوند متعال در بسا آیات 
مبارک در مورد خواب فرمود است: «لتسکنوا فیه» 

- آسایش» خواب و استراحت شبانه برای عبادت و تلاش روزانه و شادابی جسم بسیار ضروری است و این نعمت بسیار 
بزرگی است که سپاس و شکر انسان را تقاضا می کند به همین خاطر است که انسان مسلمان برخود لازم می‌داند که در 
مورد خواب آداب ذیل را رعایت کند: 

۱- اگرکارهای ضروری مانند: مباحثه علمی» مطالعه» نشستن بامهمان و گفتگو لازم با خانواده مانع نشود. بهتر آن است 
پس از نماز عشاء (خفتن) شخص مسلمان به بستر خواب برود. 

زیرا حضرت ابو هریره روایت میکند که: «رسول خدا* خواب پیش از نماز عشاء و صحبت کردن بعد از آن را دوست 
نداشتند» متفق عليه 

۲- سعی شود که شخص مسلمان قبل از رفتن به بستر خواب وضو داشته باشد. ابتداء بر پهلوی راست بخوابد و بعد از 
مدتی خوابیدن بر پهلوی چپ مانعی ندارد؛ به هنگام خواب روزانه و یا درشب نباید بر روی شکم خوابید» قبل از خواب 
خواندن اذ کار و اوراد (دعاها) ذیل مستحب است: 

سی و سه بار گفتن «سبحان الّه واحمد لله ولا إله الا الله وله آکبر» و پس از آن گفتن یک بار «لاإله الا الله وحده لا شریک 
له اللک وله امد وهو على کل شیءٍ قدیر» و نیز قرائت سوره فاتحه وپنج آية اول سوره بقره وآية الکرسی مستحب 
است. 

- هنگامی که از خواب شخص مسلمان بیدار می‌شود علاوه ازاین دعا «الحمد لله الذی رد علین ژوحی وغافانی فی جسّدی 
وَأذن لی بذکری» مستحب است که این دعا را نیز بخواند «لالة ال وَحدة لا شریک له الک وله امد وهو على كل شیء 


قدیر. سبحا الله ومد له ولا إله لا الله وال كبر ولا حول ولا فوة بلا بالله» 


۸f 


- اگرهمین روش مسنونه فوق قبل از خواب کما حقه رعایت شود به یقین که خواب مسلمان نیز عبادت است؛ زیرا ما 
نمی توانیم آن معیار عبادتی را که خداوند هدف از خلقت ما آن را خوانده تنها به ساعات روز آن را بدست آریم از این 
لحاظ است که خواب ما نیز باید مبنی برعبادت باشد؛ چون خداوند فرموده: «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» 
ترجمه: و ما نيافريديم جن و انس را مگر از برای عبادت. 

چنانچه اشاره شد خواب در حقیقت یک نعمت الهی در دنیاست. روح و روان دماغ و جسم انسان با انجام کارهای 
معنوی و فزیکی خسته می‌شود؛ پس همین خواب است که همه خسته گی‌ها را رفع نموده برای انسان یک حالت با 
نشاط بار می آورد. 

- خواب در جنت نیست چون در آنجا اهل جنت خسته و مانده نميشوند. در این مورد از رسول خدا کسی پرسید آیا 
خواب در جنت است به روایت حضرت جابر 4 رسول خدا در جواب فرمود: «عن جابرقال سَأل رجُل رَسُول الله * 
ینام من اِتة قال التوم اخواطوت ولا وت" أهل ابجتة» [رواه البيهقى) 

ترجمه: از حضرت جابرظه روایت است که مردی از رسول الله* پرسید: آیا بهشتی‌ها خواب میکنند؟ رسول الله در 
جواب فرمود: خواب برادر مرگ است و اهل جنت نمی‌میرد. 

(خواب عارض وقت ایشان نمی گردد معلوم می‌شود نسبت به این حدیث مبارکک که خواب در جنت نیست) 

- خواب از استراحت چه فرقی دارد ؟ فرق بین خواب و استراحت واضح است: در هنگام خواب از دو روحی که در 
بدن انسان است یکی آن خارج می‌شود و انسان به خود حاکم و مسلط نمی‌باشد و حواس ظاهریش را از دست میدهد. 
اما زنده است چون آن روح دیگری که در هنگام مرگ بیرون می‌شود در بدنش باقیست؛ چنانچه خداوند کریم در 
مورد می‌فرماید: ال يوی لسن جين موقا وَالّتي ‏ قث في منامها قَيْمْسك التي قصی عليه الْمَوْتَ ويُزسل الأخرى إلى أجل 
مُسَمّی إن في لك لیات لو يَعَفكُرْونَ» (. 

ترجمه: خداوند کریم روح مردم را هنگام مرگ شان قبض میکند و نیز روحی را که در موقع خوابش نمرده است قبض 
می کند پس آن روحی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می‌دارد و آن روح دیگر را تا هنگامی معین به سوی زنده 
گی دنیا باز پس می‌فرستد به تحقیق در این امر برای مردمی که می‌اندیشند نشانه هایی از قدرت خداوند متعال است. 

- استراحت طلب آسایش است البته در حالت بیداری. 

این آسایش و آرامی می‌تواند آسایش دماغی باشد و با جسمی؛ مثال: شخصی کار دماغی میکند مانند: مطالعه نوشتن» 
تألیف» تدریس و یا کار فزیکی میکند بعد بخاطر رفع خسته گی اش از همه کارها دوری جسته خاموش می‌نشیند و یا 


دراز میکشد که همین درنگ را استراحت گویند. 


۲ -سوره الزمر آیه ۴۲ 


۸۵ 





معنای کلمات: (هراس خوف. ترس) (اتکا - تکیه کردن. تو کل) ( سان -مثل» طور) ( مسنونه-سنت) 
روش تدریس: سوال و جواب. گروپی و انفرادی» توضیحی, تشریحی و مباحثوی 

مواد ممد درسی: کتاب» تخته تباشیر 2 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. طور مثال: 


- کی می تواند بگوید بهترین انسان از لحاظ مقام و منصب کیست ؟ 


- کی می‌تواند بگوید برای شخص دو روی در آخرت کدام جزاء وعده شده است ؟ 


عنوان درس جدید را توسط یک شا گرد روی تخته مینویسد. 

در مورد عنوان درس از شا گردان چند سوال نموده جوابات شانرا به کمال دقت گوش میکند. 

برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال کلمات هراس اتکاء 
سان و مسنونه را در کنار تخته مینویسد. 

سپس از یک شاگرد می‌ خواهد تا کلمات را معنا کند ا کر شاگرد مذ کور مشکل داشت سعی می‌ورزد 
معناها را از زبان شا گردان بدست آرد. 

برای دو شاگرد وظیفه می‌دهد تا یکی این عناوین جانبی درس را خوانده و دیگر شان آن‌ها را روی تخته بنویسد. 
۱- خواب ضرورت بدن است ۲- خواب هم می‌تواند عبادت به شمار آید ۳- خواب کردن بر پهلوی راست 

۴- خواندن دعاهای مسنونه در وقت خواب ۵- زود خواب کردن. 

با استفاده از عناوین جانبی درس را تشریح می کند. 

از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان جانبی درس را توضیح نماید. 

شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم بعد از تعیین س رگروپها برای شان وظیفه می‌دهد تا هر گروپ در 
مورد یک عنوان جانبی درس بین هم بحث نموده و نتایج بحث توسط س رگروپها در مقابل صنف طور 
شفاهی بیان می‌شود. 

ارزیایی جهت اطمیان خود از یاد گیری درس شاگردان را توسط سوالات کتاب درسی ارزیابی می کند. 
خلاصه این درس در نکات ذیل خلاصه می‌شود: 

۱- حضرت براء ظ4 و پدرش هریک از جملهٌ اصحاب جلیل القدر بودند ایشان علاوه از غزوه آحد در 
چهارده غزوه دیگر اشتراک داشتند موصوف در سال ۷۲ هجری در کوفه وفات کرد. 

۲- همانطوریکه دین اسلام در زنده گی روزمره انسان‌ها رهنمایی‌های خاصی داشته نیز برای خواب کردن 
آن ارشاداتی دارد. 

۳- علاوه از اینکه خواب یک ضرورت انسانی است می تواند در عین حال عبادت هم به شمار برود. 

۴- حضرت رسول خدا٤ة‏ خواب قبل از نماز خفتن و مجلس بعد از آنرا دوست نداشت. 

کار خانه گی شاگردان را به انجام کارخانه گی کتاب درسی مکلف میسازد. 








۸۶ 








درس: بيست و پنجم 
عنوان: اسلام نظام زنده گی است 
صفحه: ٩۲ -٩۱‏ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شا گردان باید: 

۱- خوبی‌های نظام اقتصادی اسلامی را درست درک کرده مفهوم آنرا بدانند. 

۲- نظام اقتصادی کاپیتالزم و سوسالیزم را بفهمند. 

۳- خصوصیت‌های نظام اقتصادی اسلامی را دانسته و به دیگران بیان کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
برای ارائه تعریف نظام اقتصادی. ابتدا تعریف نظام و سپس تعریف اقتصاد ضروری است. 
نظام: 
اقتصاد: در لغت میانه روی» تعادل میانه روی در هر کار را گویند. 
در میان تعریف‌های بسیار زیادی که از اقتصاد شده دو تعریف ذیل معروف تر و متداول تر است: 
تعربف اول اقتصاد را شامل مجموعه تدابیری می‌دانند که میان نیازهای نامحدود انسانی و وسایل لازم محدود» 
هماهنگی بر قرار می‌سازد. 
تعریف دوم اقتصاد را کوشش برای کسب حداکثر نتیجه با وسایل معین و یا رسیدن به نتیجۀ معین با حد اقل وسایل ممکن 
دانسته است. 
اقتصاد» رفتار خاص انسان است که با خواستن» ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید» توزیع و مصرف توأم باشد و 
بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند. 
با توجه به تعاریف ارائه شده از نظام و اقتصاد. می‌توان نظام اقتصادی را به این صورت تعریف کرد: «نظام اقتصادی 
عبارت است از مجموعهٌ مرتب و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید» توزیع و مصرف برای 
کسب بیشترین موفقیت فعالیت می کنده. ۲ 
سوسیالیزم "506111517" نظام سوسیالیست با اشتراکی 
به طور خلاصه میتوان سوسیالیزم را چنین تعریف نمود: سوسیالیزم. عمومی کردن مالکیت و قرار گرفتن آن در دست 
حکومت است که یک برنامه اقتصادی گسترده تنظیم و در صورت لزوم با توسل به زور آن را اجرا میکند. علل پیدایش 
نظام اقتصادی سوسیالیزم به موازات (روبرو شدن) انتقادات اقتصاد دانان و مکتب های غیرسوسیالیستی معارض با مبانی 
فکری و اقتصادی نظام سرمایه داری» این طرز تفکر نیز به وجود آمد که این نظام با اصول خود هرگز نمیتواند با حل 
مسایل اقتصادی» مشکلات اجتماعی را برطرف کند. شرایط بسیار نامناسب اجتماعی» بیکاری» فقرعمومی» عدم توزیع 


"- اقتصاد اسلامی علامه محمد تقی عثمانی 


۸۸ 





عادلانه روت عدم تعادل اقتصادی و بحران هایی که هر بار موجب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی میشد زمینه را برای 
پیدایش نظام سوسیالیستی با اصولی متضاد با نظام سرمایه داری بیشتر فراهم ساخت. 

۱- نظام اقتصادی اسلامی 

این نظام بر این اصل استوار است که مالک اصلی خداوند ٤‏ است و مالکیت انسان نیابت از ذات خداوند غلل می‌باشد؛ 
پس باید طبق دستور مالک رفتار کند و در غیر اینصورت مالکیتش نادرست و متخلف بشمار می‌آید و همه انسانها در 
استفاده از نعمتهای خداوند مساوی هستند» از زمین و آنچه در آن هست همه بطور مساوی حق بهره برداری دارند. 
چنانچه خداوند متعال جلا در قر آنکریم میفرماید: «هُو الذِي حَلَقَ لک ما ي اض جمیفا» ”° 

ترجمه: و الله تعالی ذاتی است که بیافرید برای شما آنچه در زمین است. 

و هیچ یک از افراد بشر هیچگونه امتیازی براساس نژاد» خون» قوم بالای سایر افراد ندارد یا طبقه یی یا خانواده یی حق 
انحصار و ممانعت دیگران را ندارد و نیز وسایل کسب روزی و طریق زنده گی برای همه برابر است. در نتیجه کار و 
کوشش است که تفاوت مالکیت بوجود می آید» خداوند ڪا میفرماید: «تْنْ قفا بَيْتَهُم معشْتَهُم في اخیاة انیا وَرفغنا 
ترجمه: ما قسمت کردیم میان ایشان روزی ایشان را در زنده گانی دنیا و بلند کردیم بعض ایشان را بر بعضی تا بگرداند 
بعض ایشان بعضی را تابع (مسخر) یعنی کسی را غنی و کسی را فقیرساخت» کسی را دولت بسیار و کسی را کم داد؛ 
بعضی تابع و بعضی متبوع است. ملکیت در اسلام محترم شمرده شده و حق طبیعی هر فرد انسان می‌باشد. 

تفاوت رزق و روزی که براساس قدرت کار و استعداد بوجود می‌آید طبیعی و کسبی بوده و کسی حق ضبط و مصادرةٌ 
آنرا و یا مبارزه با آن را ندارد؛ بشرط اينکه عامل دیگری که در آن استثمار و زورگویی یا سوء استفاده باشد دیده نشود 
و همچنان ملکیت خصوصی محترم و حق طبیعی انسان است. البته زمانیکه ثابت شود از طریق مشروع بدست آمده و اما 
اگر ثابت شود ملکیت از طریق غیرشرعی و غیرقانونی بدست آمده و شرایط اسلامی در احراز آن رعایت نشده ملکیت 
آن قابل اعتبار نمی‌باشد؛ لذا هر عملی که به دیگران زیانی داشته باشد و یا به افراد جامعه ضررهای مادی و اخلاقی وارد 
سازد آن عمل و طریق کسب آن از نظر شرع حرام و فرد مواخذه میشود؛ لذا فروش انواع مشروبات الکلی» مواد مخدر» 
عمل فحشاء قماربازی» سود خوری, احتکار» معاملات زیان آور و خلاصه هر عمل که در آن یعنی هم امکان ضرر به 
خودش و هم به دیگران در آن باشد از نظر شرع حرام است و مرتکب آن هیچگونه صیانت قانونی ندارد و ملکیتش 
مورد احترام قرار ندارد. بناءٌ نظام اقتصاد اسلامی نه جنبهةً سرمایه داری بی قید و بی بندوبار و نه جنبۀ تحریم ملکیت 
سوسیالیستی دارد؛ زیرا نه آن مفاسد و بی‌بند و باری نظام سرمایه داری در آن دیده می‌شود و نه آن زور» ظلم اجحاف» 
دیکتاتوری و سوسیالیستی» بلکه راهی طبیعی و فطری است که حق فرد را ضایع نمی کند و با در نظرداشت ۰ 


عامه اسلام به حق فرد معترف است. 


"-بقره آیه ۲۹ 


"- الز خرف آیه ۳۲ 


۸۹ 





روش تدریس: سوال و جواب» تشریحی» توضیحی و گروپی. 

مواد ممد درسی: تخته تبا شیر» کتاب درسی E‏ 

فعالیت‌ها 

بعد از فعالیت های مقدماتی از مضمون فقه سوالات متفاوت از شاگردان نموده و بعداً درباره مضمون فقه 
معلومات مختصر ارائه مینماید. 

سوالات چند در باره موضوع درس جدید از شاگردان میپرسد. 

آیا اسلام نظام اقتصادی دارد؟ 

آیا انسان صلاحیت ساختن قوانین وضعی زنده گی و سپردن آنرا بخود دارد؟ 

بعد از دریافت جوابات عنوان درس جدید (اسلام نظام زنده گی است) را روی تخته مینویسد. 

و برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس جدید را خاموشانه مطالعه نموده و موضوعات مهم درس را نزد 
واه شنت شا کته 

درس را برای سویه شا گردان تشریح نموده و به سالات یادداشت شده جواب میدهد. 

درس را توسط یک شاگرد تشریح مینماید. 

سپس شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده یعنی شاگردان ضعیف را باشا گردان لایق در یک 
گروپ تنظیم نموده و سرگروپها را تعیین می‌نماید و برای شان هدایت می‌دهد تا در مورد حکمت و فواید 
اسلام بین خود بحث نمایند؛ سپس از سرگروپها می‌خواهد تا در مقابل صنف آمده و نتایج بحث را که 
روی کاغذ نوشته اند بیان نمایند و خود در عین حال صنف را کنترول نموده در هنگام ضرورت با گروپها 
همکاری می‌نماید. 

ارزبایی: مطابق سوالات کتاب درسی صورت می گیرد. 

خلاصه درس: هرمسلمان باور دارد که الله عل آفریننده و مالک ماست و جهت رهنمایی بشر پیامبرانی را 
فرستاده است و حضرت محمد 5 آخرین پیامبران علیهم السلام است و ایشان دین کاملی را برای ما بیان 


نموده همان طوریکه عبادات و آداب را تشریح نموده و در بخش زنده گی خانوادگی» سیاست. اقتصاد. 


امنیت. تعلیم وتربیه و دیگر جوانب زنده گی قوانین خاصی را نیز وضع کرده است. 
له بر هر چیزی علم کامل دارد و همه انسانها بنده گان او هستند؛ لذا قوانینی که الله غل به ما فرستاده از 


نواقص» پاک است و درآن» طرفداریی هیچ کسی غير از حق نشده است و نه هیچ مسأله یی حل ناشده باقی مانده 








۹. 














وه 


درس : پیست و سسم 


عنوان: نظام اقتصادی اسلام 
صفحه: ٩۴ - ٩۳‏ 


وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱- نظام اقتصادی اسلام را بدانند. 

۲- پا نظام اقتصادی مطرح دنیا آشنایی پیدا کنند. 

۳- برخی از عناصر و مشخصات مهم کاپیتالیزم و سوسیالیزم را دانسته و به دیگران بیان کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

کار از نظر اسلام 

در دین مقدس اسلام کار و کوشش انسانی که وظیفه اش را در برابر خداوند ** هم انجام داده است؛ حکم عبادت را 
دارد» لذا سعی و تلاش کارگر» مقدس و ارزشمند است؛ چنانچه پیامبر کرم فرموده است: «هیچ کس نمی تواند در 
آمدی پاکیزه تر از دست رنجش به دست آورد» و در این زمینه حضرت داوود عليه السلام را که به رغم پیامبر بودنش 
بازهم با عرق پیشانی خود امرار معاش می کرد و به عنوان بهترین مثال داده. () و نیز رسول الله فرمود اند: «انسانی که 
بخاطر تأمین نفقة فرزندانش و يا مرفوع ساختن نیازهای پدر و مادرش و یا یافتن نانی برای خودش از خانه بیرون شود؛ 
تا لحظة باز گشت به خانه اش در راه خدا عبادت محسوب می گردد.» و نیز رسول الله مژده می‌دهد کسیکه بخاطر 
محتاج نشدن به دیگران و دراز نشدن دست گدایی والدین و فرزندانش به سوی اغیار» کار می کند در هرقدمش ثواب 
عبادت را به دست خواهد آورد. 

روزی پیامبر #8 در اثنای مصافحه با حضرت معاذ اه فرمودند«ای معاذ! دستانت را بسته بی!» او جواب می‌دهد: «آری» 
ای رسول خدا! کلنگ می‌زنم و معیشت اهل وعیالم را تأمین می‌کنم.» رسول الله#5 حضرت معاذ را می‌بوسد و 
می‌فرماید: «اين دست را جهنم نمی‌سوزاند.) 

آری» این است کار که دین مقدس اسلام برای کسانیکه کار میکند به چه اندازه ارج گذاشته است. 

زکات زکات یکی از ارکان اسلام است» که شخص توانگر بدون پرداخت زکات اسلامش کامل نمی‌شود» رسول 
الله می‌فرماید: «بني الاسلامٌ على مْسٍ: شهادة أن لا له إلا الله ود یا رسول الله وّاقام الصلاق وایتاء الرکاق وحم 


البیْت» وصَوْم ومضان» . 


'- ابن ماجه؛+تجارت. 


۴ ۳ 
-روایت بخاری و مسلم. 


٩۱ 





ترجمه: «اسلام بر پنج اصل بنا نهاده شده است: شهادت دادن به اینکه نیست معبودی که شایسته پرستش باشد بحق مگر 
الله» و اينکه محمد فرستادةٌ خداست. ادای نماز» و دادن زکات» و رفتن بسوی خانه خدا برای ادای حج و عمره» و 
روزه رمضان گرفتن». و چنانچه کسی وجوب ز کات را انکار نماید کافر و مرتد شناخته می‌شود. 

همچنین اگر فردی در پرداخت آن بخل ورزد و یا کامل پرداخت ننماید مستحق عذاب خداوند خواهد شد. خداوند 
متعال می‌فرماید: «ولا یخی الَذِينَ يَبْحَلُون ا هم الله من فضله هو را مغ بل هو َر هم سَیْطوْفُونَ ما بخلوا به یم القيامة 
وله میراثٌ السْمَاوات والارْض وال با تَعمَلْونْ خبیژ» [آل عمران:۱۸۰] 

ترجمه: «آنان که نسبت به آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا فرموده بخل می‌ورزند. گمان نکنند که این کار به سود 
آن‌ها است. بلکه برای آن‌ها شر است؛ بزودی در روز قیامت آنچه را در باره آن بخل ورزیده اند طوق گردنشان 
می‌شود و میراث اسماء‌نها و زمین از آن خداست» و خداوند. از آنچه انجام می‌دهید آ گاه است». 

و می‌فرسابد: «وَالَدِينَ ییون الب وف ولیْفقونها في سبیل الله فبشَزهم بعاب آلیم(؛ ۳)يوم بختی عَلَيْها في ار جهن 
فنکوی ا جاههُم وَجنوْهُم وظهُورهم هَذّا مارم لانفسکم فدوقواً ماکنثم تَکُیُون»(۳۵)(سوره توبة: آیه ۳۴- ۳۵). 

ترجمه:«و مردمی که طلا و نقره را می‌اند وزند» و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند» به عذابی دردناک بشارتشان ده. 
روزی که آن زر و سیم در آتش جهنم گداخته شود پیشانی» پهلو و پشت آن‌ها با آن داغ کرده شود و گفته شود: 
اینست آنچه اندوخته کردید برای خویش» پس بچشید سزای آنچه اندوختید». در صحبح بخاری آمده است که پیامبر 5 
فرمودند: «مَنْ اناه الله مَالاً فلم بود رکاتف هثل له ماله شُحاغا فرع[ له ربیبتان وق یه الْقیامت یأحْذ بلهرمَتیه - یی 
بشذقَيه َو ا مالك نا كنْرك» ) 

ترجمه: «(کسیکه خداوند به او مالی عطا فرماید و زکاتش را ندهد» روز قیامت آن مال بصورت مار بی موی که دو 
نقطه سیاه بر روی چشم دارد ظاهر می‌شود» و دور گردنش می‌پیچد؛ سپس استخوان بیخ دو گوشش را می گیرد و 
می گوید: من مال تو ام من گنج تو ام» همچنین امام مسلم روایت می کند که پیامبر ی فرمودند: «ما من صَاحب ذهب وَل 
فّة لا یود منها ها الا ڌا گان يَومُ الْقيامة صفْحَت لَه صقانح من ار فأمی عليه فى ار جهنم فیکوی پا جنه وجبیلة 
وطَهره کلم رت ٿ أعیدّث له فى یوم کان مقَدَاره مسب الف سََة حت یُفْضی ین العباد». 

ترجمه: «هر دارنده طلا و نقره یی که حق آن ( زکاتش) را پرداخت نکند» روز قیامت برایش قطعه هائی از آتش ساخته 
می‌شود که در آتش جهنم داغ می گردد» و پهلو» پیشانی و پشتش با آن داغ کرده می‌شود. و چون سرد شود دوباره 


داغ کرده می‌شود. در آن روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است» تا در میان بنده گان حکم صورت گیرد.» 


"- روایت بخاری و مسلم. 


۹۲ 





روش تدریس: سوال و جواب توضیحی و تشریحی 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی 0 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سوال درس گذشته را چنین ارزیابی می کند: 

۱- کی می تواند نظام اقتصادی اسلام را تعریف کند؟ 

۲- کی می‌تواند مشخصات مهم کاپیتالزم را بگوید؟ 

بعد از دریافت جوابات در باره نظام اقتصادی اسلام معلومات مختصر داده و عنوان درس را ( نظام 
اقتصادی اسلام) روی تخته مینوسد: 

_ برای شا گردان هدایت می دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نموده و موضوعات مهم درس را با خود یاد 
داقنت فاد 

عناوین جانبی درس را توسط شاگردان روی تخته می‌نویسد. 

- تعریف نظام اقتصادی 

- نظام‌های اقتصادی مطرح در دنیا معاصر 

- کاپیتالزم 

- سوسیالیزم 

با استفاده از عناوین جانبی درس را برای شاگردان تشریح نموده بالای نکات مهم درس تر کیز بیشتر نمود 


به سوالات یاد داشت شده جواب مید‌هد. 


از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نوبه خود یک عنوان جانبی درس را تشریح. 


خلاصه درس 

نظام اقتصادی اسلام عبارت از رهنمایی‌های قرآن سنت و نظریات دانشمندان اسلام که راه‌های به دست 
آوردن مال و به مصرف رساندن آن را برای مردم بیان می کند. 

در دنیای معاصر برعلاوه نظام اقتصادی اسلام دو نظام اقتصادی دیگر هم وجود دارد: یکی کاپیتالیزم و 
دیگری سوسیالیزم. 

کاپیتالیزم: بخش عمدۀ اقتصاد جهان غرب را تشکیل می‌دهد و در عرص اقتصاد آزادی‌های زیادی به 
مردم داده است که در این نظام سود و قمار جایز بوده و صلاحیت کار دولت را محدود میسازد. 
سوسیالیزم: این نظام حق کار آزاد را از مردم می گیرد و وسایل تولیدی را صرفاً دولتی می‌داند. 


ارژیابی: مطابق سوالات کتاب درسی صورت می گیرد. 








۳ 











درس : بیست و هفتم 

عنوان: خصو صیت‌های اقتصاد اسلام. 

٩۶ - ٩۵ صفحه:‎ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید 

1- رابطه نظام های» سرمایه داری و سوسیالیستی را با اقتصادی اسلامی بدانند. 

۲- خصوصیت‌های اقتصاد اسلامی را دانسته و بر دیگران بیان کرده بتوانند. 

۳- دید گاه سه نظام مطرح اقتصادی را در بارةُ ملکیت خصوصی و دولتی بیان کرده بتوانند. 

روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی» توضیحی و مباحثه 

مواد ممد درسی: تخته. تباشیر کتاب درسی.... 

فعالیت‌ها 

بعد از فعالیت های مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته ارزیابی میکند. 

بعد از دریافت جوابات عنوان درس جدید (خصوصیت‌های اقتصادی اسلامی) را روی تخته مینوبسد. 
برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نموده و موضوعات مهم درس را با خود یاد 
دافت نما شد: 

- درس جدید را توسط چند شاگرد تشریح می‌نماید. 


- از شاگردان می‌خواهد تا در مورد اينکه (آیا در بارةٌ موجودیت بیت المال در زمان رسول اله ی و 


خلفای راشدین معلومات دارید؟) بین هم بحث نمایند و نتایج بحث توسط چند شاگرد در مقابل صنف به 


دیگر ان بیان گردد. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خویش با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی میکند. 

خلاصه درس 

نظام اقتصادی اسلام بخشی از دین مقدس اسلام را تشکیل میدهد» نظام‌های سرمایه داری و سوسیالیستی 
زادهٌ فکر بشر بوده و در آن‌ها توجه خاصی به راهنمایی دين نشده است. 

در اقتصاد اسلامی دو نوع ملکیت وجود دارد: یکی ملکیت خصوصی و دوم ملکیت عمومی. 

هر فرد می‌تواند از طریق حلال» صاحب مال شود. و در ضمن دولت هم ملکیت هایی دارد که به نام 
(بیت المال) یاد می‌شود اسلام فرد و دولت را از تشبث‌های حلال اقتصادی منع نکرده است و هرگاه 
منافع و مصالح افراد ایجاب کند که دولت در امور اقتصادی با آنان شریک شود. دولت می‌تواند این کار 
را بکند. 
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درس: بيست و هشتم 

عنوان: میزه‌های اقتصاد اسلامیی 

٩۸ - ٩۷ صفحه:‎ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱- میزه‌های اقتصاد اسلامی را بدانند. 

۲- بدانند که کدام نوع نظام اقتصادی کامیاب و کدام نوع ناکام به شمار می‌آید؟ 

۳- فواید درس را به دیگر ان بیان کرده بتوانند. 

درانش لازمیی 

آیات ذیل اساسات نظام اقتصادی اسلامی را بیان نموده است: (گيٰ لا یکون دول ی الاغنیاء منکم). 

این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند دست به دست نگردد (و نیازمندان از آن محروم نشوند.) 
همچنین این آیه» قانون بزرگی را در قانونگذاری جامعه اسلامی بنیاد می‌نهد: 

(وما کم الرسول فحْذوه وما ناکم عنهُ فانكهوا ). 

چیزهایی را که پیغمبر# برای شما (از احکام الهی) آورده است اجرا کنید و از چیزهایی که شما را از آن بازداشته 
است» دست بکشید. 

هر چند که این دو قانون به مناسبت فیء و تقسیم آن ذکر گردیده» ولی این دو قانون از حد و مرز این حادثه فراتر 
می‌روند و به ابعاد فراخ و فراوانی در اصول و بنیاد نظام و سیستم اجتماعی اسلام سر م ی کشند و در می‌رسند. 

قانون نخستین» قانون سیستم اقتصادی است. این قانون بیانگر بخش بزرگی از اصول و ارکان دید گاه اقتصادی در 
اسلام است. در این دید گام مالکیت فردی به رسمیت شناخته شده است و بدان اعتراف گردیده است» ولی محدود 
به این قاعده شده است. که دارایی و اموال میان ثروتمندان دست به دست نشود و فقرا و مستمندان ازآن بی بهره و 
بی‌نصیب نگردند. هر حال و وضعی که بدین نتیجه بینجامد که دارایی و اموال تنها در ميان ثروتمندان دست به دست 
شود و به چرخ و گردش درآید حال است که با دید گاه اقتصاد اسلامی مخالفت دارد. همان‌گونه که با هدفی از 
اهداف نظم و نظام کلی اجتماعی مخالفت دارد. 

اسلام زکات را واجب نموده است. از اصل سرمایه‌ها و دارایی‌های نقدی دو و نیم درصد (/ ۲/۵)» و در سایر 
محصولات و غلات و در آمدها ده درصد (۱۰ ) یا پنج در صد (/ ۵) باید زکات داد. معادل اينها هم در 
چهارپایان ‏ ز کات پرداخت می‌شود. در منابع و معادن که گنجها و گنجینه‌های زمین هستند همسان سرمایه و دارایی 
نقدی ‏ زکات تعلق می گیرد» یعنی / ۲/۵ اينها هم سهمها و نسبت‌های زیاد و فراوانی است. 

اسلام چهار پنجم غنیمت را به مجاهدین می‌دهد چه فقیر باشد و چه ثروتمند. اسلام نظام و سیستم گزیده خود را در 
ار ادو یی شهار راردا ات کش که ی ا ی و کاو وو مر ت و غت 
زمین است. اسلام این حق را به پیشوای مسلمانان داده است که مازاد اموال ثروتمندان را در یافته و آن را به فقراء و 
تهیدستان بر گرداند؛ همچنین اسلام به پیشوای مسلمانان این حق را می‌دهد که در وقت کسر بودجه و تهی بودن 
بیت‌المال» در اموال ثروتمندان تصرف کند و وظیفه و تکلیفی را تعیین نماید» اسلام احتکار و ربا را حرام کرده است. 
احتکار و ربا دو وسیله اصلی دست به دست شدن اموال در میان ثروتمندان بوده و دارایی را تنها در ميان 


ثروتمندان به چرخش و گردش درمی‌آورد. اسلام به طور کلی نظام و سیستم اجتماعی خود را به گونه یی استوار و 


۹۵ 


برقرار داشته است که این قانون بز رگ را تحقق بخشد و پیاده کند» قانون بز رگی که قید واقعی و بند حقیقی برای 
حق مالکیت فردی» در کنار سائر قیدها و بندهای دیگر است. ۲2 

بدین خاطر نظام اسلامی نظام است که مالکیت فردی را آزاد و مباح می‌شمارد. و لیکن نظام و سیستم سرمایه داری 
نمی‌باشد. نظام و سیستم سرمایه داری هم از نظام و سیستم اسلامی برگرفته نشده است و از آن انتقال پیدا نکرده 
است. نظام و سیستم سرمایه داری اصلا بدون ربا و بدون احتکار نیست. بلکه نظام و سیستم اسلام» نظام و سیستم مستقل 
و خاصی است که از جانب خداوند کاربجا وآگاه تهیه و ارمغان گردیده است. تنها و جدا پدید آمده تنها و جدا 
حرکت کرده به پیش رفته و تنها و جدا تا به امروز باقی مانده است. به عنوان نظام و سیستم منحصر به فردی که همه 
گوشه و کنار آن هماهنگ و هماآوا بوده و دارای حقوق و وظایف متعادل است. هماهنگی و همآوائی سراسر جهان 
هستی» از آن زمان که از سوی آفرید گار هستی پایین آمده» هستی هماهنگ و همآوا» موزون و متعادل می‌باشد. 
روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی توضیحی و مباحثوی. 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی e‏ 

فعالیت‌ها 

بعد از فعالیت های مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید (میزه‌های اقتصاد اسلامی) را روی تخته نوشته و برای 
شاگردان هدایت می‌دهد تا درس جدید را خاموشانه مطالعه نمایند. 

درس را بالای چند شا گرد تشریح میکند. 


برای شا گردان وظیفه می‌دهد تا در مورد اينکه ( هر گاه سرمایه در دست 


سپس از چند شاگرد می خواهد تا مقابل صنف آمده و نتیجه بحث را بیان نمایند. 

ارزیایی مطابق سوالات کتاب درسی صورت می گیرد. 

خلاصه درس در هر دو نظام (سرمایه داری و سوسیالستی) که ظاهراً خوب اما در عمل در بین افراد از 
لحاظ ثروت و دارایی فاصله را زیاد ساخته وعده یی از راه سود و قمار و دیگراعمال نامشروع سرمایه دار 
شدند وعده یی هم به دلیل فقر مجبور شدند تحت آثر آن‌ها دربيایند. 

اما در اسلام هیچ عیب و جود ندارد و اعمال ناروایی چون سود قمار که سبب جمع شدن سرماية زیاد در وقت 
بسیار کم می شود» حرام دانسته شده است و با دادن زکات و صدقات فاصلهٌ بین ثروتمندان و فقیران کم 
می‌شود و در بین آن‌ها ترحم و محبت بوجود می آید و در جامعه بجای دشمنی دوستی حکم فرما می گردد. 
کار خافه گی در باره نظام اقتصادی کشور عزیزما یک مقالةٌ مختصر بنوسید. 








۹۶ 




















درس: بیست و نهم. 
عنوان: ارشادات قران کریم در مورد میرات 
صفحه: ۱۰۰-۹٩‏ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف: شاگردان باید: 
۱- آیات قرآن را درست تلاوت کرده حفظ نمایند. 
۲- رهنمایی‌های قرانکریم در مورد میراث را بدانند. 
۳- حق میراث پدر و مادر را دانسته و در جامعه تطبیق کرده بتوانند. 
۴- حق میراث زن و شروط آنرا دانسته و به دیگران رسانده بثوانند. 
دانش لازمیی 
برای دروس بیست نهم الی سی و یکم 
مال در نظام اسلامی 
شریعت اسلام برای رعایت مصلحت در زنده گانی هر دو دنیا گذاشته شده است. 
ابن قیم می گوید: مبنا و اساس شریعت بر اساس حکمت و مصلحت بنده گان در زنده گی دنیا و آخرت است؛ پس 
شریعت. عدل» رحمت. مصلحت و حکمت است؛ پس هر مسأله یی که از عدل به ستم و از رحمت به ضد رحمت و از 
مصلحت به فساد و از حکمت به بیهوده گی منجر شد. از شریعت نیست؛ در نتیجه شریعت. عدل خداوند در میان بنده 
گانش و رحمت وی در میان مخلوقاتش و سایه وی بر روی زمینش است. ‏ 
حقیقتاً ما باید اقرار کنیم که شریعت اسلام تنها شریعتی است که دردهای مردم را کاهش داده و جان عقل» آبرو نسل 
و اموالشان را در یک نظام قانونمند کامل و هدفمند حفظ می کند و این کلام خداوند متعال است: «وَالله بريد أن یوب 
کم وبري الذین یعون الشَهواتِ أن تيلوا مَلا عظیما» (نساء/۲۷) 
ترجمه: «خدا می‌خواهد تا بر شما ببخشاید و کسانی که از خواسته‌های نفسانی پیروی می کنند می خواهند شما دستخوش 
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انحرافی بز رگ شوید». 

و در جای دیگر می‌فرماید: «یریڈ الله أن یف نکم وخلق اسان ضعیفا» (نساء ۲۸۷) 

ترجمه: «خداوند می‌خواهد سبک کند از شما و انسان ضعیف آفریده شده است». 

بنا براین در می‌يابيم که شریعت اسلام انسان را از چیزی که به آن نیاز دارد منع نکرده است؛ مانند: خوردن» نوشیدن» 
ازدواج و اولاد دار شدن, اموال و... خداوند متعال می‌فرماید: «ټا بي دم خذُوا زینتکم عند کل منجد وکلوا وَاسروا ولا 
ثشرفوا هلا یب الْمُسرِفِیّ» (اعراف/۳۱) «و بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی نکنید به تحقیق که خداوند 
مسرفان را دوست نمی‌دارد؛. وهمچنین می‌فرماید: «وآنکخوا ای منْکمْ والصَاین من عَادکم وََانْكم إن يووا فَْراء 
ُغبهم اله من فضله وال واسغ غلیخ» (نور/۳۲) 

ترجمه: «مردان و زنان خود را و غلامان و کنیزان صالح خویش را به ازدواج یکدیگر در آورید اگر فقیر و تنگدست 
باشند خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بی نیاز می کند. بی گمان خداوند دارای نعمت فراخ و آگاه است». و 


" - اعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن قیم جوزیه (ت۷۵۱ه؛ ۱/۳. 


۷ 





نیز می‌فرماید: «والله َل لحم من أنفسکم آژواجا وجعل کم من آژواجکم بنین وَحفدة ورَقَکم من الطیات أَقبلباطل ییئون 
ونعمت ال هم یکْفْرُون» (نحل/۷۲) 

ترجمه: «خدا از جنس خودتان همسرانی برای شما قرار داد و از همسرانتان پسران و نواده گانی به شما داد و چیزهای 
پاکیزه یی به شما عطا کرده. و نیز می‌فرماید: «ولا وا السُفهَاء مالک الي جَعَل الله لک قياما وازرفُوهُم فیها سوم 
وَفوُو ق ولا مَعْروفّا» (نساء/۵) 

ترجمه:«و ندهید برای بی خردان اموال شانرا که در مال شما ست (چون از نزد آن‌ها ضایع میشود) خداوند آنرا سبب 
استقامت معیشت برای شما گردانیده است و بخوانید و بپوشانید ایشانرا از آن اموال و بگویید با ایشان سخن نیکو». 

امام احمد در مسند خود به روایت عمرو بن عاص از پیامبر 8 روایت کرده که پیامبر 5 دنبال ایشان را کسی را فرستاد و 
فرمود: من می خواهم تو را همراه لشکری بفرستم خداوند تو را سالم و با غنایم بگرداند و من به آن اموال علاقه خوب و 
نیک دارم گفت: به رسول الله گفتم: من بخاطر مال اسلام نیاورده ام؛ بلکه به خاطر رغبت و شوق به اسلام و اینکه 
همراه رسول الله باشم اسلام آورده ام پیامب ری فرمود: ای عمرو بهترین مال خوب برای افراد خوب است. ' 

علاقه به مال و تصرف کردن و تملکک آن چیزی است که در نهاد بشر وجود دارد؛ خداوند متعال در مورد انسان 
می‌فرماید: «وإِلَهُ مب ای لَشدیذ»(عادیات /۸) 

ترجمه: «و او علاقه شدیدی به دارایی و اموال دارد». و یا می‌فرماید: وود الْمال خا که (فجر/۲۰) «و اموال و دارایی 
را بسیار دوست می‌دارید». 

بناءٌ بسیار مهم است که شریعت اسلام قواعد و احکام ارث را تعیین کند و اینها را به اجتهاد بشری یا هوای نفسهایی که 
حریصانه به جمع آوری اموال می‌پردازند. واگذار نکند. نصوص ارث و وصیت یکی از راههای انتقال مالکیت را 
توضیح می‌دهد تا مانع از ظلم در ارث و وصیت شده و جنگها و فتنه‌های میان اقوام و فامیل را قطع می کند و اموال فقط 
به مردان داده نمی شود؛ بلکه زنان نیز در آن‌ها سهیم هستند و تنها به اشخاص قوی نه می‌رسد؛ بلکه به ضعفا نیز می‌رسد؛ 
طوریکه که در زمان جاهلیت کسانی که با شمشیر می‌جنگیدند میراث میبردند؛ اسلام آمد تا حق فرزندان جنین و زنان 
را در نظام تشریعی حفظ کند و مانع جنگ و جدال شود. 

نصوص شریعت از قرآن و سنت به توضیح سهم هر کدام از وارثان و حقوق آن‌ها معلوم کرده است؛ پس بر هر 
مسلمانی لازم است که بدان مراجعه کنند. 

خداوند ا در قرآنکریم مستحقان میراث متوفی را تعیین نموده که این بسط و تفصیل در شرایع قبلی و قوانین وضعی 
نظیری ندارد و به اساس عدالت واقعی صورت گرفته است و به یک نگاه اجمالی در نظام میراث طوایفی که قبل از 
اسلام می‌زیستند و در نظام توریث در اسلام به خوبی ثابت می‌شود که شریعت اسلامی ظلم را ازبین برده؛ زیرا بعضی از 
اقوام قبل از اسلام مورث را در تصرف اموالش مطلق العنان دانسته برای او حق می‌داد که تصرف و ملکیت اموالش را 
بعد از وفات به شخصی بدهد که خواسته باشد» اگر چه این شخص از اقارب او نبوده و رابطه قوی نیز در بین شان وجود 
نداشته باشد» و بعضی آن‌ها اصول متوفی(پدر و اجداد) را در حالت فرع (اولاد) متوفی مستحق میراث ندانسته؛ چنانچه 
زوجه را مستحق میراث در مال شوهر نمی‌دانستند» وعده یی شخص ارشد عائله را مستحق میرات دانسته. و در بعضی 
حالات پسران بز رگ را دو چند پسران خورد میراث میدادند» برخی از آن‌ها بین اقارب در استحقاق میراث فرقی نکرده 
همه را به طور مساویانه مستحق میراث میدانستند که در تمام این نوع تعامل و مقررات ظلم صریحی بریک عده از 
مستحقان که از میراث به صورت کل محروم می‌شدند و یا در حصه های شان تقلیل به عمل می آمد صورت میگرفت. 


" - مسند امام احمد» ۰۱۹۷/۴ مسند عمرو. 


۹۸ 





شریعت اسلام به منظور تأمین عدالت و قطع نزاع وخصومت و رفع اختلافات بین ورثه حصه هر کدام وره را در میراث 
تعیین کرده برای مورث حق نمی‌دهد که بعضی از ورثه را بربعضی دیگر ترجیح دهد» چنانچه مورث را نمی گذارد زیاد 
از ثلث مال خود را به کسی وصیت نماید؛ همچنان زوج را از میراث زوجه و زوجه را از میراث زوج محروم نساخته 
برای هر کدامشان حصه معینی در میراث تعیین نموده است و زنان را مستحق میراث در مال مورث شان شمرده است؛ 
زیرا زن قبل از اسلام حق میراث و ملکیت را نداشت و با او به حیث مال و متاع معامله صورت میگرفت به ازدواج 
مجبور گردانیده شده» به میراث برده ميشدند» برایشان حق در میراث داده نمی‌شد بلکه مطلقا حق مالیکت را نداشتند و 
اگر احیانا مالک چیزی هم می‌شدند نمی‌توانستند بدون اذن و اجازهُ مرد در آن تصرف نمایند. وقتی دین مقدس اسلام 
به میان آمد تمام بی عدالتیهایی را که قبل از اسلام در زمان جاهلیت بر زن صورت میگرفت از بین برده و برای زنان حق 
ملکیت را مانند مردان ثابت ساخت. 

روش تدرپس: سوال و جواب تشریحی و توضیحی. 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی i.‏ 

فعالیت‌ها 

بعد از ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سؤال» درس گذشته را ارزیابی می‌نماید. 

بعد از فراغت ارزیابی و در یافت جوابات عنوان درس جدید را که (رهنمایی‌های قرآنکريم در مورد 
میراث (۱) است باخط درشت روی تخته مینویسد. و برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس مورد نظر را 
خاموشانه مطالعه نمایند. 

_ از چند شا گرد می‌خواهد تا آیت شریف را یکی پی دیگر تلاوت نمایند. 


درس راتشریح نموده و بعد بالای چند شا گرد تشریح نماید. 


شاگردان را به چند گروپ تقسیم نموده و برایشان وظیفه می‌دهد تا ترجمهٌ آیه فوق را به دقت بخوانند و 


معلوم نمایند که میراث برای چه کسانی تعیین شده است و به کدام شرط مستحق میراث می‌شوند؟ 

حل فعالیت 

دختران میت اگر دو نفر باشند و یا پیشتر از دو نفر سهم آن‌ها دو (ثلثان) مات رک است و اگر از میت یک 
دختر وارث باشد نصف میراث را میبرد» برای هر یکک از پدر و مادر متوفی یک ششم از ماترکک تعیین 
شده است و این در صورتی است که متوفی فرزند داشته باشد؛ ولی | کر فرزند نداشت تنها پدر و مادرش 
از او میراث ببرند برای مادرش یک سوم مال است و اگر او برادرانی داشته باشد در صورت هم برای ما 
در یک ششم می‌برد. 

ارزیابی مطابق سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می‌نماید. 

خلاصه درس در قرآنکریم بسیاری از احکام به شکل اجمالی ذکر گردیده و بعضی هم به شکل 
تفصیلی آمده است که از آنجمله یکی هم احکام میراث می‌باشد که خداوند ج در چند آیه قرآنکریم 


بطور تفصیلی بیان نموده و سهم هر یک از وارئین را تعیین نموده است. 








۹۹ 











درس: سی 


ام 


عنوان: رهنمایی‌های قر آنکريم در مورد میراث(۲) 


صفحه: ۱۰۱ - ۱۰۲ 


وقت: دو ساعت درسی 


اهداف: شاگردان باید: 


۱ - راهنمایی قرآن کریم را در مورد میراث بدانند. 


۳- بدانند که در قرآن کریم برای زن چند نوع حق میراث ذ کرشده است. 


۳- حقوق اشخاصیکه در آية مبار که ذ کرشده است حفظ کرده بتوانند. 


حل فعالیت 


۱- حق میراث زوجه و شروط آن. 


خانم در مترو کۀ شوهرش دو حق دارد که ربع و ثمن می‌باشد: 


فرض (سهم) 











شروط استحقاق 


میت (زوج) اولاد نداشته باشد 


میت (زوج) اولاد داشته باشد 


شروط استحقاق 


میت (زوجه) اولاد نداشته باشد 


میت (زوجه) اولاد داشته باشد. 





دلیل استحقاق 
وشن الرئغ ما رکنم ٍن 1 يکن کم ولذ 
ان گان لحم ولد قلَُنْ الثم ما ترم 


دلیل استحقاق 
کم نصف ما ترك آژواجکم رن یکن و 


قن گان من ولد فلکم الر ْغ ما ركن 


























روش قدریس: سوال و جواب. تشریحی و توضیحی. 

مواد ممد درسی: تخته. تباشر کتاب درسی.... 

فعالیت‌ها 

بعد از ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال» درس گذشته را ارزیابی می‌نماید. 

بعد از فراغت ارزیابی و در یافت جوابات عنوان درس جدید راکه (رهنمایی قرآنکريم در مورد میراث(۲) 
است باخط درشت روی تخته مینویسد. و برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 


- از چند شا گرد می‌خواهد تا آیت شریف را با رعایت نوبت تلاوت نمایند. 


درس راتشریح نموده و بعد بالای چند شاگرد تشریح نماید. 


- شا گردان را به سه گروه تقسیم می‌نماید و برای آن‌ها وظیفه می‌دهد موارد زیر را بیرون نویس نموده و 
در کتابچه‌های خود باد داشت نمایند. 

۱- حق میراث زن و شرط آن 

۲- حق میراث شوهر و شرط آن 

۳-غیر از میراث زن و شوهر در مورد میراث دیگران چه گفته شده است. 

بعد به نمایند ه گی از دیگران از سه شاگرد می‌خواهد تا موضوعاتی را که بیرون نویس نموده اند بخوانند. 


ارز یابی مطابق سژالات کتاب درسی شا گردان را ارزیابی می‌نماید. 





خلاصه درس درس بطور خلاصه ذ کر گردیده است لذا به کتاب درسی مراجعه شود. 





۱ 











درس: سی و یکم 

عنوان: رهنمایی‌های قرآن کریم در مورد میراث (۳) 

صفحه: ۱۰۴۰-۰۱۰۳ 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف:شا گردان باید 

1- تقسیم میراث کلاله را بدانند. 

۴۲- سهم خواهر در صورت تنهایی آن را بدانند. 

۳- آیه مبار که که در مورد حقوق ورثه ذ کر گردیده حفظ نمایند. 

حل فعالیت ها 

۱- کلاله چه را گویند؟ 

جواب: کلاله کسی را گویند که پدر مادر و اولاد زنده نداشته باشد (کسیکه اصل و فرع نداشته باشد) و کلاله از 
(الکل) مشتق گردیده به معنی ضعف می‌باشد؛ چنانچه گفته شود (کلّ الرجل |ذا ضعف و ذهبت قوته...) کلاله به اجماع 
علما به میتی اطلاق می‌شود که اولاد و پدر و مادر نداشته باشد. 

۲-اگر خواهر تنها باشد چقدر میراث می گیرد؟ 

جواب: اگر خواهر تنها باشد بعنی میت پسر» پدر» پسر پسر (ابن ابن) دختر دختر پسر (بنت ابن) و برادر اعیانی نداشته 
باشد نصف > می گیرد. 

۳- در صورتی که خواهران از یک تن زياد باشند و برادر نداشته باشند» چه قدر میراث می‌برند؟ 

جواب: دو ثلث ج می‌گیرد. 

۴- اگر برادران و خواهران یکی شوند برادر نسبت به خواهر چقدر میراث می گیرد؟ 

جواب: در این صورت برادر دو چند خواهر میراث می گیرد. 


روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی و توضیحی 





فعالیت‌ها 

بعد از ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می‌نماید. 

بعد از ارزیابی و در یافت جوابات عنوان درس جدید که (رهنمائی قرآنکریم در مورد میراث(۳)) است 
را باخط درشت روی تخته مینویسد و برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 
از چند شاگرد می‌خواهد تا آیت شریف را نوبت وار تلاوت نمایند. 


درس جدید راتشریح نموده و بعد بالای چند شا گرد تشریح نماید. 


شا گردان را به سه گروه تقسیم نموده و برای آن‌ها وظیفه می‌دهد تا فعالیت درس را در کتابچه‌های خود 
حل نمایند و بعد به نماینده گی از سه شاگرد می‌خواهد تا هر کدام نزد تخته تشریف آورده فعالیت حل 


شده خویش را برای دیگران بیان نماید. 
ارزیابی مطابق سوالات کتاب درسی شا گردان را ارزیابی می‌نماید. 


خلاصه درس درس بطور فشرده و خلاصه در کتاب درسی ذکر گردیده است لذا به کتاب درسی مراجعه شود. 














صفحه: ۱۰۵ - ۱۰۷ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شاگردان باید: 

1- تعریف علم میراث رادرست بدانند. 

۲- اهمیت علم میراث را دانسته و به دیگران رسانده بتوانند. 

۳- حقوق متعلق به مترو کۀ میت را دانسته و در قضیه عملی میراث را بیان کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
لفظ میراث در لغت به دو معنی استعمال گردیده است: 
۱-به معنی بقاء و از اینجاست که یکی از اسماء کا د کا وارث است ووا لخن کی وفيت ون ورو 
قرجمه: و بی تردید این ماییم که زنده می کنیم و می‌میرانیم و ما وارث همه هستیم. 
و همچنان کلمه وارث در دعاء (حضرت محمد #) که چنین دعا میکردند: «الَهم متغنی بسَمْعی وبصّری واجْعله الوارث 
م 
ترجمه: ای خداوندا مرا از چشم و گوشم مستفید گردان و آن‌ها را تاحین و فاتم سالم و صحیح باقی بگذار» که معنی 
باقی را میدهد. 
۲- انتقال یک چیز (حسی باشد یا معنوی) از یک شخص به شخص دیگری یا از یک قوم به قوم دیگر» گفته میشود مال 
و بزرگی را از فلان به میراث برده است. 
شخصی که مستحق یک مال به اساس میراث با شد وارث گفته میشود. میت و مال مستحق به میراث را"مورث "گویند» 
اگر چه برای میت غالباً کلمه "مورّث" استعمال ميشود. 
کلمه میراث در زبان عربی مصدر بوده و فعل آن "وّرث" است. گفته می‌شود (ورت فلات باه ورثاً و وان وازئآومیرانا) 
کلمه ارث و میراث به یک معنی استعمال می گردد و مصدر فعل ( ورث) می‌باشد. 
در اصطلاح فقهای اسلامی علم میراث عبارت از قواعد فقهی و حسابی است که توسط آن حصه هر وارث از مترو که 
میت معلوم می گردد. 


- سور الحجر آیه ۲۳. 





فضایل علم میراث 

ابن ماجه با سندش از ابوهریره نقل کرده که پیامبر 5 فرمود: «علم میراث را بیاموزید و آن را به دیگران نیز بیاموزانید 
زیرا که علم میراث نصف علم است و این علم به سرعت فراموش می‌شود و اولین چیزی است که از امت من جدا 
می‌شود). 

ابوداود درستش از عبداله بن عمرو بن عاص روایت کرده که پیامبر 5 فرمود: «علم سه قسم است: آیات محکم سنت 
پایدار؛ میراث عادلانه». ° 

حاکم در بروایت عبدالّه بن مسعود نقل کرده که پیامبر یا فرمود: «قرآن را یاد بگیرید و آن را به مردم باد دهید و علم 
میراث را یاد بگیرید و آن را به مردم دهید چرا که من می‌میرم و علم از امت برداشته می‌شود و ممکن است که دو نفر 
در مورد میراث با هم اختلاف داشته باشند و کسی را نيابند که به آن‌ها کمک کند». " 

و عمر بن خطاب نله مسلمانان را به یاد گیری علم میراث تشویق می کرد و می گفت: «علم میراث را یاد بگیرد چرا که 
جزء دين ۱۳ 
بهترین فردی که بعد از پیامبر 25 افتخار مهارت و تبحر در علم میراث را داشت. زید بن ثابت بود و پیامبر 5 به این امر 
گواه بوده است. آنجا که امام احمد و ابن ماجه و ترمذی و نسائی با سند خود شان از انس" روایت کرده اند که 
پیامبر 5 فرمود: مهربانترین فرد به امت من ابوبکر و محکم ترین آن‌ها عمر و با حیا و پاکدامن ترین آن‌ها عثمان و 
عالمترین آن‌ها به مسائل حلال و حرام معاذ بن جبل و کسی که بیشتر از همه قرآن را می‌خواند ی بن کعب و عالمترین 
فرد به علم میراث زید بن ثابت است و هر امت شخص امین دارد و امین این امت ابوعبیده بن جراح است. () 

این حدیث بر این امر تا کید می کند که عالمترین صحابه به علم میراث زید بن ثابت است که ایشان از بهترین اصحاب 
پیامبر بوده و در حالی که یک پسر بازده ساله بود وارد مدینه شد و اولین غزوه يی که در آن شرکت کرد غزوه خندق 
بود و او کاتب وحی رسول ال نیز بود و ابوبکرصدیق 4 او را به جمع آوری قرآن کریم امر کرد و به وی گفت: «تو 
یک مرد عاقل و جوان هستی و تو را متهم نمی کنم و تو کاتب وحی رسول الله بودی» پس قرآن را جمع آوری کن». 
زید می گفت: قسم به خدا اگر مرا مجبور به برداشتن یکی از این کوهها می کردی» سنگین تر از کاری که به من سپرده 
یی» نبود. 

اصحاب پیامبر #5 زیدبن ثابت 4ه را به خاطر علم و فضلش گرامی می‌داشتند. تا جایی که روایت شده که ابن عباس 4ه 
رکاب شتر وی را می گرفت و زید به او گفت: رهایش کن ای پسر کاکای رسول الله و او گفت: ما با علما و بز رگان 


خود این گونه رفتار می کنیم. 


" - ابوداود» کتاب الفرائض » باب ما جاء فی تعلیم الفرئض» شماره ۲۷۶۵. 

" - حاکم در المستد رک علی الصحیحین» روایت کرده است. کتاب الفرائض » ۳۳۳/۴. 

" - فتح الباری» ابن حجر عسقلانی؛ ۷/۱۲. 

'- رجوع کنید به: سنن ابن ماجهء فضائل اصحاب رسول الله » شماره ۱۵۴؛ نیل الاوطار شو کانی» کتاب الفرائض ۵۴/۶ و ابن حجر گفته که حدیث حسن است و امام 


احمد و صاحبان سنن آن را استخراج کرده‌اند و ترمذی و ابن جبان و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند؛ فتح الباری 1۳/۲ 


۳۵ 





ابن عباس 4 در روز وفات زیدبن ثابت 4 گفته است: این گونه علم از میان ما رخت بربست. امروز علم زیادی را از 
دست دادیم و ابوهریره گفته است: جوهر و سرمایه این امت د رگذشت و شاید خداوند متعال ابن عباس را جانشین وی 
قرار داده باشد. ۱ 

بنابر این بسیاری از علما در علم میراث نظر زیدبن ثابت 4 را بر سایرین ترجیح می‌دهند. 

فایده علم میراث: میراث علمیست که از رساندن حقوق صاحبان حق به آن‌ها بحث می کند. 

احکام مبر اث 

علم میراث در کتب فقه اسلامی به علم فرائض نیزمسمی گردیده است. فرائض جمع فريضة بوده و در لغت به معانی 
متعددی چون: تقدیر و تعیین» قطع. نازل» حلال بیان و به معنای چیزی که بدون عوض داده میشود؛ مانند این قول عرب 
" مااصبت منه فرضا ولا قرضا" یعنی چیزی از او در مقابل عوض و يا بدون عوض نگرفتم که کلمه فرض به معنای به 
دست آوردن یک شی بدون عوض استعمال شده است و هر کدام از معانی فوق در میراث موجود شده میتواند» زیرا 
اسهام در میراث مقدر و معین بوده و از طرف خداوند ل نازل شده و به صورت مفصل بیان شده است وگرفتن میراث 


برای ورثه حلال بوده و بدون کدام عوض مستحق مال مورث خود میگردند. ۳" 


اسباب میراث 

اسباب جمع سبب است و در لغت به معنای چیزی است که به وسیله آن به دیگری وصل می‌شود و در اصطلاح عبارت 
از چیزی است که از وجود آن وجود و از عدم آن عدم شی حاصل یو عل وت آفتاب که مرجت نماز 
مغرب و افطار روزه می‌شود؛ پس غروب آفتاب سبب ثبوت این احکام است. 

در متن رحبیه آمده است که اسباب میراث سه بخش است که هر یک از اینها مستحق میراث صاحب آن را می گرداند و 
آن‌ها نکاح ولاء نسب هستند که بعد از این‌ها سبب دیگری برای ارث وجود ندارد. 

اول: قرابت (نسب) 

قرابت خونی که به سبب ولادت باشد در علم میراث سه نوع است: 

که خویشاوندان شخص میت هستند خداوند متعال سهم مشخصی را برای آن‌ها در قرآن یا سنت نبوی معین کرده است؛ 
مانند پدر» پد ر کلان» ماد ماد رکلان» دختر» دختر پسر و خواهر اعیانی و خواهر پدری و فرزندان مادری. 

۲- عصبه‌ها ( کسانیکه سهم مقدر صریحاً ندارد): 

نزدیکی فامیلی پدری یک فرد می‌باشد مانند: پسر پسر پسر و پایین تر و برادر عینی» پسرش و برادر پدری و پسرش و 


کاکای عینی و پسرش و کاکای پدری و پسرش. 


" -ر. ک: صفهة الصفوة ابن جوزی» ۰۳۰۲-۳۰۱/۱ شماره ۱۰۱. 
"- پوهاند عبدالعزیز »احکام میراث ازنگاه فقه وقانون ص ۱۰-۹ . 


" - الرحبیة فی علم الفرائض بشرح سبط الماردینی؛ تعلیق: د. مصطفی دیب البغا؛ ص ۰۳۱-۳۰ 


1۶ 





۳- ذوی الارحام: مانند دختر دختر و پسر دختر و دایی و پسر دایی و مادر پدر مادر. 

تمامی این انواع به جهت پدری و یا پسرش با شخص میت فامیل هستند؛ پس افراد برتر؛ مانند: پدر و جد و کاکا در واقع 
برادر پدر و امثال اينها هستند و فرزند بودن در پسر یا پسران ظاهرتر است هر چند پاینتر باشد و دختر و پسرانش و دختر 
صاحب فرض می‌باشند و پسرش جزء ذوی الارحام است زیرا که به خانوادۀ دیگری تعلق دارد. 

دلیلی که بر ارت به رات دلالت می کند این آبه امت که‌می‌فرماید: ۶ للرجال تضیب ما ت رکف الوالدان واف ود 
وللشتاء تصیب مہا ترک الوالدان والأفربُون ما قل من أو کثر نصیّا مفروضا » (نساء/۷) 

ترجمه: «برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بجای می گذارند سهمی است. خواه آن 
ت رکه کم باشد و یا زیاد سهم هر یک را خداوند مشخص و واجب گردانیده است». 

دوم: ازدواج 

همان ازدواج صحیح حقیقی یا حکمی است که باید شرایط زیر در آن رعایت شده باشد: 

۱- زنی که با یک عقد صحیح ازدواج کرده باشد خواه با همسر فوت شده‌اش همبستر شده باشد یا نه. 

۲- زن طلاق داده شده یی که طلاقش رجعی باشد و در زمان عدت باشد. 

۳- زنی که طلاق بائن داده شده و در زمان مرض الموت باشد و شروط زیر را داشته باشد: 

الف - منظور از طلاق محروم کردن او از میراث باشد برخلاف خواست شخص؛ اما کسی که زنش را در زمان مرض 
الموت خودش به علت خیانت زنش به او با بد رفتاری غير قابل تحمل با مرتد شدنش طلاق داده باشد. از او میراث 
نمی‌برد. 

و دلیلی که بر حق میراث بردن از طریق ازدواج دلالت می کند» این آیه است که می‌فرماید: « وکگم نصف ما ت رک 
آزواجکم ان لم AEG‏ 

ترجمه: «و برای زنان شما یک چهارم تر که شماست اگر فرزندی نداشته باشید». 

یوم ۶29 

این نوع ولاء را ولاء عتق گویند؛ زیرا مربوط به آزاد کردن برده است نه ولای سوگند و معاهده که مختص به برده 
گانی است که سیدشان آن‌ها را آزاد کرده» در نتیجه این سید اموال برده را به میراث می‌برد اگر برده وارث نداشته 
باشد. که بر معنای ولاء و وفا تأ کید کرده باشد. چرا که آن‌ها را آزاد کرده و تشویق به آزاد کردن بنده گان باشد به 
گونه یی که حق آن‌ها در ارث شان از بین نرود. 

این اسباب سه گانه مورد اتفاق همه علما است و هرگاه وارئی به علت قرابت يا ازدواج يا ولاء وجود نداشته باشد» بیت 
المال وارث است و در اینجا سپردن مال به بیت المال بر اساس مصلحت است نه میراث؛ مانند: مال گم شده یی که 


)1( 
صاحب ندارد. 


۲ - در این رد ته جود دارد که آبا بیت المال باید نتظم باشد با نه؟ و آ با حاکم عاد آن اشر اف دارد با نه؟ و ما دراب کتات رهنما به اب“ ته 
a‏ شیای ی 2 4 سوام ۱ ی ال 21 2 ای زا زا و دای ب ر مت ِ 


نپرداختیم و برای معلومات بیشتر به قوانین ابن جزی ص ۲۴ مراجعه شود. 


۷ 





جدول اسباب میراث را توضیح می‌دهد: 





قرابت ازدواج ولاء 


صاحبان فروض که زنی که با عقد زنی که طلاق زنی که طلاق بائن داده 
"۷ شده باشد در حالات ذیل 
سهم مشحصی‌در 2 ازدواج رجعی داده شده ا 


۲ ی ا 
کرده باشد خواه با وا نز 


قران يا سنت دارند 


که‌عبارتنداز: میراث از وی 


همبستر شده ب- نپذیرفتن این طلاق 
از طرف زن 
باشد یا به. ج- طلاق دهنده در زمان 


عده زنش فوت کرده 


باشد. 





مانع در لغت حائل در بین دو چیز است و در اصطلاح چیزی است که به سبب وجودش انتفاء حکم از شخص بعد از 
قیام سبب می‌شود و موانع میراث به نزد احناف چهار چیز است: رق» قتل» اختلاف دین» و اختلاف دار. 

_مانع اول رقت (غلامی ): آن مانعی خکمی و اعتباری» که لازمه یی انسان گردیده و به آن قیام پیدا می کند و 
سبب اصلی پیدایش آن کفر می‌باشد؛ پس رقیق نه میراث می‌برد و نه از او میراث برده می‌شود و نه کسی را حجب 
کل 

حجب در لغت بمعنی منع است و در اصطلاح بازداشتن یک وارث از همه و یا برخی از مال متر و که میت توسط شخص 


مستحق تر دیگر می‌باشد. 


۸ 


- مانع دوم قتل: قتلی مانع میراث می‌شود که باعث قصاص باشد؛ پس کسیکه مورث خود را عملا کشت از مال و از 
دیه او محروم می‌شود؛ اما اگر خطاً مورث خود را کشت در اینصورت مستحق میراث از مال است نه از دیه. 

- مانع سوم اختلاف دین: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان میراث نمی‌برد جز از طریق ولاء ه رگاه کافر قبل از 
تقسیم ت رکه مسلمان شد جهت ترغیب او به اسلام میراث داده میشود. و کفر دارای انواع مختلفی است و احادیث از 
رسول الله وارد شده است که اختلاف دین مانع میراث میشود. () 

- مانع چهارم اختلاف دار: اختلاف به این معنی است که دولتهایی که مورث و وارث به او منسوب هستند از نگاه 
سلطه و اقتدار و داشتن رسای دو دولت مستقل بوده یکی تابع دیگر نباشد. 

اختلاف دار وقتی مانع شمرده می‌شود. یعنی اتباع دو دولت که با هم قرابت داشته باشد یکی از دیگری میراث گرفته 
نمی‌تواند که در آن امور سه گانه ذیل موجود باشد: 

۱- ه رکدام از دولتین عسکرخاص و مستقل برای دفاع از خود داشته باشد. 

۲- هر کدام از دولتین حدود جغرافبایی معین و رئیس مستقل جهت ادارة امورآن داشته باشد. 

۳- هر دولت در حالت حرب قرار داشته قتل عساکر و اتباع یکی برای دیگری طبق قوانین بین الملل جرم تلقی نشود. 
علماء فقه اسلامی به این عقیده اند که اختلاف دار مانع میراث بین مسلمانان نمی گردد» زیرا دولتهای اسلامی با وجود 
تنوع حکومت و داشتن نظامهای مختلف سیاسی و دوری از همدیگر حکم دار واحد را داشته» مسلمانان در هر جا و هر 
مملکتی زنده گی دارند به اساس آبه قرآنی » ان الموْمنون اخوةٌ 

ترجمه: (جز این نیست که مؤمنان برادران اند) آیه دیگری « والْموَمنون لمات بعضَهُم ولا بغض " 

ترجمه: و مردان مؤمن و زنان با ایمان بعضی ایشان کار سازان بعضی دیگراند. و نظر به قول رسول ال « الم آخو 
الع » ترجمه: «مسلمان برادر مسلمان است» برادر یکدیگر بوده و اگر احیاناً سوء تفاهمی و یا اختلافاتی بین دول 
اسلامی رخ می‌دهد این اختلافات موقتی بوده و مطابق به اساسات دین مقدس اسلام مکلف اند که اختلافاتشان را از بین 
ببرند و در یک فضاء مملو از صمیمت زنده گی نمایند؛ بناءٌ مطابق اساسات اسلامی مسلمانان از یکدیگر خود در صورت 
موجودیت قرابت در هرجا که باشند میراث گرفته می توانند» به نزد احناف و شوافع اختلاف دار بین غیر مسلمان مانع از 
موانع میراث بوده غير مسلمانان در صورتی که در دارهای مختلف زنده‌گی کنند نمی‌توانند یکی از دیگری میراث 


گیز فلا 


- شيخ علامه عبدالعزیز بان الفوائد الجلیه فى المباحث الفرضیه ). 
"- سوره الحجرات آیه ۱۰ 
سوره توبه آیه ۷۱ 


صحیح البخاری. 





روش تدریس: - سوال و جواب. انفرادی» توضیحی و تشریحی» تمثلی. 
فعالیت‌ها 
بعد از ارائه موضوعات مقداماتی درس گذشته را ارزیابی می‌نماید. 


۱- اگر شوهر فوت کرد و اولاد نداشت برای زنش چقدر مهم است؟ 
۲- و اگر زن فوت کرد و اولاد داشت برای شوهرش چقدر سهم است؟ 


تقد یم درس 
بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید که (مبادی علم میراث) است روی تخته با خط درشت نوشته و 


برای شاگردان وظیفه می دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و درس را برای شاگردان تشریح نموده و 


موضوعات مهم درس را بصورت دقیق توضیح می‌دهد و شاگردان را متوجه میسازد که میراث دارای دو 


شرط ات۱ مردن مورف ۲- زنده بودن وارث بعد از مرگ مورث. 

و بعد از شاگردان می‌پرسد که: حقوق متعلق به مترو که چیست؟ سپس درس را آغاز کرده و میگوید که 
حقوق متعلق به مترو که چهار چیز بوده که عبارت است از: 

۱- تکفین و تجهیز میت ۲- ادای قرض که بالای میت ابت باشد. ۳- وصیت ۴- حقوق ورثه 

وگروههای وارئین عبارت اند از: ذوی الفروض؛ عصبه ذوی الرحام و موصی له به تمام مال. درس را 
بالای چند شا گرد تشریح می‌نماید. 

سپس از یک شاگرد می‌خواهد تا ا رکان و شرایط میراث را عملاً تمثیل نمایند. 

ارزیابی: مطابق سوالات کتاب درسی صورت می گیرد. 

خلاصه درس 

علم میراث علمیست که از انتقال ملکیت و توزیع اموال باقی مانده از میت به مستحقان آن بحث می‌نماید. 
موضوع علم میراث مال مترو که متوفی می‌باشد. 

غرض علم میراث شناختن حقوق مستحقان از متر و که میت است. تا هر مستحق حق خود را شناخته و بر 
دیگر ظلم ننماید و به علم میراث نصف علم گفته شده است. 

میراث دارای دو شرط است: ۱- مردن مورث 

۲+ زنده بودن وارث بعد از مر گک مورٹ. 

حقوق متعلق به مترو که چهار می‌باشد. 

۱- تکفین و تجهیز میت ۲- ادای قرضی که بالای مرده ثابت باشد ۳-وصیت ۴- حقوق ورثه 

گروهای وارئین عبارت اند از: 








۱۱۰ 














درس سی و سوم و سی و چهارم: 
عنوان: ذوی الفروض و سهام آن‌ها و احوال ذوی الفروض از جمله زنان. 
صفحه: ۱۰۸ - ۱۱۳ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 
شاگردان باید: 


۱- ذوی الفروض را بشناسند. 

- سهام تعیین شده ذوی الفروض را حفظ نموده و در جامعه تطبیق کرده بتوانند. 
۳- احوال ذوی الفروض از جمله مردان را بدانند. 

۴- احوال ذوی الفروض از جمله زنان را دانسته و به دیگران برسانند. 


دانش لازمیی 

احوال پدر و جد در چهار صورت ذیل از هم فرق دارند. 

الف: هرگاه از میت پدر و مادرش با زوجه اش مانده باشد برای مادرش ثلث مابقیه داده میشود و اگر بجای پدر جد 
باشد برای مادر ثلث کل داده میشود. 

ب: مادر پدر (ام الاب) در موجودیت پدر مستحق میراث نمی‌شود اما در موجودیت جد مستحق شناخته ميشود. 

ج: برادران در موجودیت پدر از میراث محروم میشوند اما بجای پدر اگر جد باشد مستحق شناخته میشوند. 

د: اگر شخصی فوت کند و از او پدر و پسر آزاد کننده اش مانده باشد برای پدر آزاد کننده اش السدس داده میشود و 
باقی مانده برای پسر آزاد کننده اش تعلق میگیرد و اگر بجای پدر آزاد کننده اش جد آن باشد تمام مترو که به طریقه 
ولاء برای پسر آزاد کننده اش داده ميشود. 

حقوق وار ان 

بعد از خرج هزینه‌های لازم در مورد تکفین» تجهیز و دفن میت و پرداخت دیون (قرضها) و اجرای وصیت تا یک سوم 
()» آنچه که باقی می‌مانده حق وارثان است که به شکل زیر مرتب می شوند: 

۱-صاحبان فروض: کسانی هستند که خداوند متعال در آیاتی از سوره نساء آن‌ها را ذکر کرده و پیامبر ٤‏ در احادیث 


2 ۱ ۲ ۲ "۱ 2 
1 انها ایا شد تا ده که شة أ وس تم نموت وا ند رضا ات اد صف ٿم“ تلثان 
سوی زا ا سهم بت ان م ر من اسه ایت EWA EY‏ مار یگر ی ¢ 
۳-عصبه‌های نسیی: خویشاوندان نزدیک غیر از صاحبان فروض هستند و بعد از صاحبان فروض هر چه که از تر که 


باقی بماند. می گیرند. یا اگر وارث صاحب فرضی وجود نداشته باشد تمام ت رکه را می گیرند. 


۱۱ 


۳- اگر عصبه وجود نداشته باشد و صاحبان فروض تمام ت رکه را نگرفته باشند باقیمانده آن به صاحبان فروض به جز 
یکی از زوجین می‌رسد که این عمل را در علم میراث رد گویند. 

٤-اولوالارحام:‏ خویشاوندان غیر از صاحبان فروض و عصبه هستند؛ مانند: پسر دختر و دایی» و اینها فقط وقتی میراث 
می‌برند که صاحب فرض با عصبه وجود نداشته باشد با از میان اصحاب فروض فقط یکی از زوجین باقی مانده باشد. 
همچنان اگر زنی بمیرد و شوهر و دایی داشته باشد. شوهر نصف ت رکه را می‌برد و نصف دیگر به دایی می‌رسد» زیرا 
جزو اولوالارحام است. 

۴-رد به زوجین (بعد از در یافت سهم خود): اگر عصبه یا ذوی الارحام وجود نداشته باشند؛ مثلاً اگر مردی بمیرد و 
فقط زنش وارث وی باشد» زن مال را که سهم خود است می گیرد و باقیمانده را نیز به رد می گیرد چرا که عصبه و ذوی 
الارحام وجود نداشته است و حکمت آن این است چنانچه که شیخ حسب الله می گوید: قبل از ارث ذوی الارحام ارث 
به هیچ یک از زوجین رد نمی‌شود تا با مال بر آن‌ها مقدم شوند و باعث قطع صله رحم می‌شود «وَالذینَ آملوا من بَعْدُ 
هروا وَحَاهدُوا مَعکم اولك منکم وولو لام بَعْضَهُم ول عض في کتاب الله رد له کل شَيْءٍ عَلیم» (انفال /۷۵). 
ترجمه: ۱ ؟ » 

۱- عصبه سببی: سیدی که برده اش را آزاد کرده باشد و این برده بمیرد و وارث صاحب فرض و عصبه و فامیلی نداشته 
باشد» این سید و مولی عصبه او می‌شود و کل میراث می گيرد. 

اینها حقوق وارثانی است که سبب وابسته یی به میراث دارند؛ مثل قرابت يا ازدواج یا ولاء. 

وقتی که کسی از این جمع وجود نداشت که میراث به او برسد ت رکه به ترتیب به یکی از سه گروه زیر می‌رسد: 

1- کسی که اقرار به نسب وی شده باشد که این افرار نخمل بر دیگری باشد؛ ا شخصی را که نیش مجهول است 
پیدا می کند و اسمش زید است و محمد اقرار می کند که برادرش است. محمد در حالی که بر این اقرار خود 
پافشاری می کند» می‌میرد و وارثی ندارد» پس زید وارث اموال و دارایی محمد می‌شود و گفته می‌شود که اقراری است 
که حمل بر دیگری شده است؛ زیرا وقتی محمد می گوید: او برادرم است. ضرورتاً او را به پدرش نسبت داده است و 
این اقرار نسبت به پدر محمد نافذ نیست. یعنی زید از پدر محمد و برادر و خواهرش و هیچ کس دیگر ارث نمی‌برد و 
این اقرار فقط نسبت به حق محمد نافذ و قابل اجرا است؛ اگر محمد بمیرد و وارثی حقیقی یا حکمی نداشته باشد. در 
اینجا با اقراری که در مورد خودش کرده با وی رفتار می‌شود نه در حق دیگری.! 

۲- کسی که به بیش از یک سوم به وی وصیت شده باشد؛ پس اگر سایر وارث قبلی وجود نداشتند این شخص که به 
بیش از یک سوم به وی وصیت شده می‌تواند آن را بگیرد. 

هر گاه هیچ یک از وارئین که قبلا ذ کر شد وجود نداشته باشد. اموال و دارایی شخص مرده به بیت المال مسلمانان 
یا خزانه عمومی سپرده می‌شود و دلیل آن این است که پیامبر تا فرمود: من وارث کسی هستم که وارثی ندارد" و این به 
معنای شخص پیامبر 4 نیست؛ بلکه مصلحت مسلمانان است. 


" - این برخلاف اقرار به پدر بودن یا پسر بودن است که با همبستری یا شهادت يا اقرار همراه با س و گند ثابت می‌شود. بنابراین کسی که به نفع وی اقرار شده از جمله 
خرف وشن ی کرو 
" - سنن ابی داود. کتاب الفرائض» باب میراث ذوی الارحام» شماره ۲۷۹. 


۱۱۲ 





روش تدریس: -سوال و جواب. انفرادی» توضیحی و تشریحیءتمثلی. 

مواد ممد درسی: تخته تباش کتاب درسی... 

فعالیت‌ها 

بعداز ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال» درس گذشته را ارزیابی میکند. 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید که (ذوی الفروض و سهام آنها) است با خط خوانا روی 
برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 


جملةٌ مردان که (آب پدر» جد پدر کلان برادر و زوج شوهر) است روی تخته نوشته و هر یک را برای 


شاگردان را به سه گروپ تقسیم نموده و برایشان وظیفه می‌دهد تا احوال ذوی الفروض و سهام آن‌ها را 


در بین خود بنویسند و بعد از سه شاگرد می‌خواهد تا احوال ذوی الفروض و سهام آن‌ها را در مقابل 
صنف برای همصنفان خود بیان نمایند. 

ارزیابی 

جهت اطمینان خویش شاگردان را با استفاده از سوالات کتاب درسی ارزیابی میکند. 

خلاصه درس 

ذوی الفروض کسانی اند که سهام آن‌ها در قر آنکریم و احادیث نبویع تعبین شده است که در 
شریعت مقدس اسلام شش اند. 

نصف. ربع». ثمن» ثلثان» ثلث و سدس می‌باشد. 

و مستحقان حصص تعیین شده میراث جمعاً دوازده نفر بوده که چهار نفر آن‌ها از جمله مردان و متباقی 
هشت نفر دنگر ژنان میباشند. 

ذوی الفروض از جمله مردان: 


پدر» جد صحیح(پد رکلان)؛ برادر» مادر و زوج (شوهر) می‌باشد. 








۱۱۳ 











درس: سی و چهارم 

عنوان: احوال ذوی الفروض از جملةٌ زنان 

صفحه: مشخص شود 

وقت: دو ساعت درسی 

اهداف 

شا گردان باید: 

۱ _ احوال ذوی الفروض از جمله زنان را بشناسند. 

۳_ هشت دسته ذوی الفروض را حفظ کرده بتوانند. 

۳_ فواید درس را تطبیق کرده بتوانند. 

دانش لازمیی 

احوال جدات 

۱- در صورت عدم موجودیت مادر میت برای جده اگر یک باشد یا بشتر از هر جهتی که باشد السدس داده ميشود. 
۲- حجب: جده در صورت موجودیت مادر اگر پدری باشد يا مادری مطلقاً محروم میشود. 

۳- جده در صورت موجودیت پدر از میراث محروم ميشود. 

روش تدریس: 

مواد ممد درسی: 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال» درس گذشته را ارزیابی میکند. 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید را که (احوال ذوی الفروض از جملهٌ زنان) است روی تخته 
مینویسد. 

_ برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

در عين حال عناوین جانبی درس که: (زوجه. دختر» دختر پسر» خواهر اعیانی» خواهرعلاتی» مادر» 
ماد رکلان و خواهر اخیافی) است روی تخته نوشته و هر یک از عناوین جانبی را برای شاگردان تشریح 


نموده وبالای نکات مهم درس تر کیز بیشتر می‌نماید. 


سپس شاگردان را به سه گروپ تقسیم نموده و برایشان وظیفه می‌دهد تا احوال ذوی الفروض از جملۀ 


زنان و سهام آن‌ها را در بین خود بنویسند و بعد از سه شاگرد می‌خواهد تا احوال ذوی الفروض از 
جملةٌ زنان و سهام آن‌ها را بیان نمایند. 
ارز ابی جهت اطمینان خویش با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی ميکند. 


خلاصه درس درس به طورخلاصه ذکر شده است. 








۱۱۴ 














درس سی و پنجم 
عنوان: عصبات 
صفحه: ۱۱۴ - ۱۱۵ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 


۲- حقوق عصبه را دانسته و بر دیگران فهمانده بتوانند. 


دانش لازمیی 

میراث به طور عصوبت سبب دوم از اسباب میراث می‌باشد و ورثه که به آن مستحق میراث می‌شوند بعد از ذوی 
الفروض قرار دارند. 

عصبات جمع عصبه بوده و از این قول عرب «عصب وم بلجل عَصباً» که معنی احاطه را میدهد گرفته شده است. 
زیرا اقارب مذ کر شخصی که با او توسط مذ کر منسوب کردند شخص را احاطه نموده و در وقت ضرورت از او دفاع 
ا ند 

و در اصطلاح علمای میراث عصبه کسی راگویند که در حالت نبودن ذوی الفروض مستحق جمیع ترکه و در حالت 
وجود آن‌ها مستحق مال باقیمانده بعد از سهم آن‌ها می‌شود. 

عصبه به سه نوع میباشد: 

۱- عصبه بنفسه: شخصی است که به ذات خود عصبه باشد و در سلسلۀ قرابت آن به میت مؤنث نباشد. و عصبه بنفسه 


همه مذ کر بوده و به چهار نوع میباشد. 


٩‏ فروع میت: پسر.پسر پسر و یا پایینتر از آن. 

٩‏ اصول میت: پدر پدر پدر و یا بالاتر از آن. 

۰ فروع پدرمیت: برادران اعیانی و علاتی و پسران آن‌ها. 

۵ فروع پدر کلان میت: کاکا های اعیانی و علاتی و پسران آن‌ها. 

۲- عصبه بغیره: شخصی است که ذاتا عصبه نیست؛ اما توسط شخص دیگری که عصبه باشد» عصبه گردانیده میشود و 
عبارت از دختر» دختر پسر» خواهر اعیانی و خواهر علاتی» که همه ذوی الفروض می‌باشند. است و به ترتیب توسط 
پس پسر پسر برادر اعیانی و برادر علاتی که عصبه هستند. عصبه گردانیده میشود و نیز دختر پسر توسط پسر پسر» پسر 


هم عصبه شده میتواند. 


۱۱۵ 


۳_عصبه مع غیره: ه رگاه شخصی (مونث) توسط شخصی (مونث) که خودش به ذات خود عصبه نباشد» عصبه گردانیده 
شود به نام عصبه مع غیره یاد میشود و شامل خواهر اعیانی و خواهر علاتی می‌باشد. خواهر علاتی و خواهر اعیانی اصلاً 
ذوی الفروض هستند؛ اما هر دو توسط دختر و دختر پسر که عصبه نمی‌باشند ذوی الفروض هستند» عصبه گردانیده 
می‌شوند. نظربه قاعدۀ شرعی: «اجْعَلوالاَحَوات م لیات غعصبّه» ترجمه: خواهران راهمرای دختران عصبه بگردانید» 
استوار می‌باشد که خود این موضوع بر مبنای روایتی از هذیل بن شرجیل استناد دارد. 
حجب: در لغت منع را گویند. مثلا گفته می‌شود حجبت السحب الشمس, وقتی که ابر آفتاب را بپوشاند اسم فاعل 
۱- حجب نقصان: عبارت است از انتقال وارث از سهم اعلی به سهم ادنی به وجود شخص دیگر؛ مثل زوج که به وجود 
۳ ۰ ۰ 1 0 ٍ» ۹ ۰ ره 8 ۳4 
اولاد میت سهم او از نصف ع ۴ تنزیل می کند و ورثه یی که دارای سهم اعلی و ادنی هستند قرار ذیل اند: 
5 ۳ ۱ ۱ ۱ ۳9 
ارو دارای مهم اعلی نصت ( ۲ وم آدنی N‏ مود وب وجوه او دیتسه ار از تم بهویع تریل 
وک 
# ۰ ۱ ۰ ۶ ۱ ۹ ۰ 
چ ی ری نونمم ادی و رده و با موه و همست اس او از زیم بسن رن 
«سفت ای اا ا ف رجات اش هدوت( رات اد 0 
- بنت ابن: دارای سهم اعلی نصف ا تفراد و دو ا تعدد و سهم دی سدس 99 
۰ امه ۰ ۰ ۰ ۱ مه ا * 0 ۲ ما مه ۰ 
۲ ار ا دارای سیم لی مت بر وناب ادیو وو دز حالیت فده عون ادن بصن 
۱ 
) بوده و ونجود یک خواهر اعبانی کو ار وی به سهم ادتی این یل هی تما رل 


۵-مادر: دارای سهم اعلی ثلث (2) و سهم ادنی سدس (-) بوده و به وجود اولاد میت یا دو نفر خواهر با برادر او 
سهم او از ثلث به سدس انتقال می‌نماید. 

۲- حجب حرمان: عبارت است از منع شخص از میراث به وجود شخص دیگر؛ مثل جد که به وجود پدر مستحق میراث 
نمی‌شود. 

ورثه از حیث قبول و با عدم قبول حجب حرمان به دو نوع اند: 

۶- ورثه یی که حجب حرمان را قبول نکرده و به اساس حجب حرمان از میراث محروم نمی شوند؛یعنی وجود شخص 
دیگری در ورثه سبب حرمان آن‌ها از میراث نمی گردد و عبارتند از: پدر» مادر» زوج» زوجه بنت وابن. این شش نفر به 
میت بدون واسطه منسوب گردیده وقتی که از جمله ورثه قرار گیرند مستحق میراث شناخته شده و وجود شخص 


دیگری آن‌ها را از میراث محروم گردانیده نمی تواند. 


۱۶ 


۷- ورثه یی که به اساس حجب حرمان از میراث محروم می‌شوند؛ یعنی وجود شخص دیگری در ورثه سبب حرمان 
آن‌ها از میراث می گردد و عبارتند از سایر ورثه غیر از شش نفر که قبلا ذ کر گردید این اشخاص نظربه اینکه مستقیما به 
میت منسوب نگردیده بلکه به واسطه شخص دیگری به او منسوب هستند در بعضی از حالات مستحق میراث بوده و در 
برخی دیگری از میراث محروم میگردند". 

روش تدریس: - سوال و جواب. انفرادی» مباحثوی و تشریحی 

مواد ممد درسی: کتاب. تخته تباشیر 

فعالیت‌ها 

مدرس محترم بعد از موضوعات مقدماتی درس گذشته را با طرح چند سوال ارزیابی میکند. 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس را با خط درشت روی تخته نوشته و شاگردان را وظیفه می‌دهد تا 
درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر به کدام مشکلی بر میخوردند آنرا نشانی نمایند. 

در عین حال عناوین جانیی درس که: 

اعد میراث عصبات حجب. حجب نقصان و حجب حرمان. 

است روی تخته نوشته و از شاگردان میپرسد: 

آیا از وارثان کسانی هم هستند که در بعضی حالات از میراث محروم شوند. 

درس جدید رابه زبان ساده و روان مطابق د رک شاگردان تشریح مینماید. 

از یک شاگرد می‌خواهد تا درس را تشریح نماید. 

به سوالات یاد داشت شدة شاگردان جواب میدهد. 

ارزیابی جهت اطمینان خویش با استفاده از کتاب درسی ضمن چند سوال شاگردان را ارزیابی میکند. 
خلاصه درس 

حق عصبات از میراث اساس دوری و نزدیکی آن‌ها به میت مشخص می‌شود» پس هر کسیکه در درجه 
به میت نزدیک باشد؛ حق ورائت در مرتبةٌ اول از همان شخص است و در صورت نبودن ورثۀ درجه 
اول؛ حق ورائت از درجه دوم است (پسران میت از همه مقدم تر اند» دوم پدر میت و بالاتر از آن» سوم 
اجزای پدر میت (برادرها) و چهارم اجزای پدر کلان میت (کاکا و پسران کاکا) هرگاه درجات عصبات 
میت مساوی باشند؛ در این صورت به قوت قرابت اعتبار داده می‌شود. 

حجب: در لغت منع را گویند» و در اصطلاح علم میراث حجب عبارت است از اینکه یک شخص معین 


به خاطر موجودیت شخص معین دیگری نتواند تمام سهام میراث و یا برخی از آن را اخذ نماید. 


در حجب حرمان ورثه بر دو قسم است. 
۱- ورثه که باحجب حرمان مقابل نمیشوند و آن‌ها شش نفراند. 


۲-ورثه یی هستند که در حالتی مستحق میراث و در حالت دیگری از آن محروم میگردند. 








'- پوهاند عبدالعزیز احکام میراث از نگاه فقه وقانون . 


۱۱۷ 

















درس سی و ششم 
عنوان: مخارج سهام 
صفحه: ۱۱۶ - ۱۱۷ 
وقت: دو ساعت درسی 
اهداف 

شاگردان باید: 


۱- مخارج سهام را بدانند. 
۲- قانون استحقاق میراث را بیان کرده بتوانند. 
۳- تعداد مخارج مسائل را دانسته و به دیگران فهمانده بتوانند. 


دانش لازمیی 
هر گاه چهارم از نوع اول با بعضی از نوع دوم در مسئله موجود باشد صورت مسئله از ۱۲ گرفته می‌شود در این مسئله 
چارم در سوم مختلط شده و مخرج مسئله ۱۲ شده است. 
۱- از نوع اول (نصف) با کل یا بعضی نوع دوم باشد مسئاله از شش است. 
۲- از نوع اول (ربع) با کل یا بعضی نوع دوم مختلط باشد مسئاله از ۲ است. 
۳- از نوع اول (ثمن) با کل یا بعضی نوع دوم مختلط شود مسئاله از (۲۴) است. 
مسئاله از دوازده(۱۲) 


زوجه(ریع) خواهر پدری (نصف) خواهر مادری(سدس) 
مخرج نصف (۲) و مخرج ربع اربعه و مخرج ثلث و ثلثان ۳ و مخرج سدس (۶) و مخرج ثمن (۸) بوده پس ثلث در 
سدس داخل است و بین ربع و سدس تباین بوده قانون تباین اینست که نصف یکی در دیگری ضرب کند مثلا نصف 
ربع که دو است در مخرج سدس که شش می‌باشد ضرب می‌شود که حاصل آن دوازده می‌شود. 
۶۲× 
و اگر ثمن با نوع اول مختلط باشد از تمام این دو موضوعات مخرج آن ۲۴ می‌باشد که در این جا ثمن با ثلثان و سدس 
جمع شده اند. 

ا ی ۱۲۳ 


زن(ثمن) دختران(ثلثان) مادر(سدس) 
که جمله مخارج سهام ۲۴ ۱۲ ۶ ۴ ۳ ۲ و سهام آن ۴ می‌باشد. 


11۸ 


روش تدریس: توضیحی, تشریحی, سوال و جواب و گروهی 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی e‏ 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعاتی مقدماتی با طرح چند سوال شا گردان را ارزیابی میکند. 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس را (مخارج سهام) روی تخته مینویسد. بعد برای شاگردان چند 
دقيقه وقت میدهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود در عین حال مخارج سلام را در کنار 
سپس درس را برای شا گردان تشریح می‌نماید. 

شاگردان را به سه گروپ تقسیم نموده و برای آن‌ها وظیفه می‌دهد که مسئله چی وقت از ۱۲ و چی 
وقت از ۲۴ و چی وقت از ۶ گرفته می‌شود. 

سپس به نماینده گی هر گروپ از سه شاگرد می‌خواهد تا مسائل را که حل نموده اند نتیجه آنرا روی 
ارزیایی جهت اطمینان خویش شاگردان را با استفاده از کتاب درسی ارزیابی میکند. 

خلاصه درس 

تعداد سهام ذکرشده در قرآنکريم شش بوده و بر دو نوع می‌باشد: 

. نصف» ربع و ثمن. 


اگر نصف از نوع اول با برخی و یا تمام نوع دوم در مسأله موجود شود صورت مسأله از شش گرفته 


فی شود 


اگر ربع از نوع اول با تمام نوع دوم و با بعضی آن در مسأله یکجاشود صورت مسأله از دوازده گرفته 
می شود. 
اگر ثمن از نوع اول با تمام نوع دوم و یا بعضی آن در مسأله یکجا شود صورت مسأله از یست چهار 


۴ گرفته می‌شود. 








۱1 














درس سی و هفتم 
عنوان: عول 

صفحه: ۱۱۸ - ۱۱۹ 
وقت: یک ساعت درسی 
اهد اف 

شاگردان باید: 


1 معنی لغوی و اصطلاحی عول را بدانند. 
۲- توانایی تقسیم میراث در قضایای عول را پیدا کنند. 


۱- خواهران و برادران اعیانی _ پدری و مادری 
۲- خواهران و برادران علاتی _ پدری 
۳- خواهران و برادران اخیافی _ مادری 
عول در لغت به معانی ذیل استعمال شده است: 

۱- به معنی ظلم و میلان از حق مانند اینکه گفته شود «عال القاضي من احکم» قاضی در حکم خود ظلم نموده از 

حق میلان نمود. 

۲- به معنی غلبه؛ چون « عال صبره » صبرش غلبه کرد. 

۳- به معنی ارتفاع؛ چون «عال المیزان » تراز و بلند شد. 
و در اصطلاح علمای میراث عول عبارت از زیادت در سهام ذوی الفروض از اصل مسأله و تنقیص در اسهامشان از ت رکه 
به تناسب زیادت مذ کور می‌باشد. 
موضوع عول در میراث برای اولین بار در زمان خلافت حضرت (عمر 4 به وقوع پیوست و در مسأله میرائی که در آن 
زوج و دو نفر خواهر پدری و مادری ورثه میت بودند به صحابه کرام گفتند: اگر به هریک از ورثه حصه او از ت رکه 
داده شود برای دیگری حصه کامل او نمی‌رسد؛ برایم مشوره دهید که در این مورد چه شود؟ حضرت عباس وزید 
بن ثابت له به عول در مسأله مذ کور مشوره دادند و حضرت عمره به اساس مشوره صحابه کرام حکم به عول را در 
انقضای خلافت حضرت عمرتیٌ؛ ابن عباس 5 به استناد دلایل ذیل مخالفت خود را به این حکم اظهار نمود: 
۱_به اساس نصوص قرآنکریم که سهم هر وارث در آن تعیین گردیده حق هر وارث باید به صورت مکمل برای او 
داده شود و اگر تأدیه مکمل حق هر وارث از ترکه امکان نداشت تنقیص باید درسهم وارثئی صورت گیرد که احیانا از 
سهم مقدر به سهم غير مقدر انتقال می‌یابد چون دختر و خواهر که توسط برادران خود صفت فرضیت را از دست داده 
عصبه می‌شوند و از سهم مقدر به سهم غیر معین انتقال می‌نمایند. 
۲- برادران و پسران وقتی که از جمله ورثه قرار گیرند متباقی ت رکه بعد از سهم ذوی الفروض را به اساس عصوبت 
مستحق می گردند. دختر و خواهر هم باید در این حالت» یعنی در صورتی که امکان پرداخت حصه او از ت رکه میت به 
O‏ ات ی مار میا و 


۱۳۰ 


۳- در ت رکه میت که حقوق زياد به آن تعلق گرفته و تمام آن حقوق از آن اجرا شده نتواند حق قوی در استخراج از 
ت رکه حق قدامت دارد. در اینجا هم ذوی الفروضی که سهم معین در ت رکه دارند از ذوی الفروضی که از سهم مقدر به 
سه سهم غير مقدر انتقال می‌نمایند قویتراند؛ زیرا ذوی الفروض از عصبه در استحقاق میراث قدامت دارند و به اساس آن 
باید بر ورثه دیگر در استحقاق ترجیح داشته باشند. 
اما سایر صحابه کرام و فقهاء مذاهب عول را در مسائل میراث نظر به دلایل ذیل قابل تطبیق می‌دانند. 
۱- آیات قرانی که حصه ورثه را تعیین نموده مقتضی عدم تفرقه بین ذوی الفروض بوده تقدیم یکی بر دیگری اساسی ندارد. 
۲- حقوقی که به ت رکه تعلق بگیرد و تمام آن‌ها در قوت و یا ضعف مساوی باشند باید مساویانه اداء گردد و اگر در 
تر که امکان پرداخت تمام آن‌ها موجود نباشد ضرر باید به تناسب حق هر کدام متوجه تمام صاحبان حق گردد» نه اینکه 
یکی بر دیگری ترجیح داده شود. در اینجا نیز تمام ورثه از جمله ذوی الفروض بوده نباید در استحقاق ت رکه یکی را بر 
دیگری ترجیح داد و اگر احبانا امکان پرداخت حق آن‌ها به صورت مکمل از تر که موجود نباشد ضرر را باید به تناسب 
حق هر کدام به تمام آن‌ها متوجه ساخت. 
۳- حکم عول در مسائل میرائی که اجراء حق مکمل هر وارث از ترکه در آن ممکن نباشد به اجماع قبل از اينکه ابن 
عباس 4ه مخالفت خود را اظهار نماید صورت گرفته است؛ بناءٌ مخالفت او بعد از انعقاد اجماع مورد قبول نمی‌باشد. 
اگر به دلایل فوق نظر انداخته شود دلایل صحابه کرام و فقهای مذاهب مختلف اسلامی که در مسائل میرائی که امکان 
پرداخت سهم هر وارث از ترکه به صورت مکمل در آن موجود نباشد حکم به عول نموده اند به حق و عدالت قرینتر 
ا 
صورت حل مسأله عول اینگونه است که نصف با ثلث جمع شده و صورت مسأله از شش است برای شوهر(زوج) 
نصف یعنی(۳) و برای خواهر علاتی ( اخت لأب) نصف (۳) و مادر مستحق ثلث(۲) می‌باشد. 

۳+۳۲ 

مخرج اصلی مسأله (۶) عول نموده به(۸) 


زوج(۳) ام(۲) اخت لاب(۳) 
اگر اصل مسأله شش (۶) باشد هم به جفت و هم با طاق یعنی ( ۸۷ ۸ ٩‏ ۱۰ )عول میکند. 
مسأله ۶ عول ۷ 


زوج(نصف"۲۳) خواهران اعیانی ( ثلثان"۲۴) 
هرگاه اگر مسأله ۶ عول به ۸ کند چنین می‌باشد: 
اصل مسأله ۶عول ۸ 


زوج(۳) خواهران علاتی (۴) مادر (۱) 


1+۴+۳ -۸ 


(- احکام میراث از نگاه فقه وقانون . 


۳ 





روش تدریس: سوال و جواب. انفرادی» عملی و تشریحی 


مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی ... 


فعالبت‌ها 


بعد از تقدیم سلام و ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. 


بعد از در یافت جوابات» عنوان درس جدید (عول) را با خط درشت و خوانا روی تخته مینویسد. 
معلومات مختصر در باره عول برای شاگردان می‌دهد و برای شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را 
خاموشانه مطالعه نمایند؛ سپس درس را با مثال‌ها بالای تخته عملی کارنموده و تشریح می‌نماید. 
سپس شا گردان را به چهار گروپ تقسیم می‌نماید و برایشان هدایت می‌دهد تا در مورد اينکه ه رگاه 
مسأله از ۶ باشد عول به ۷ نماید به چه شکل حل میگردد را حل نمایند و بعد از سرگروپها می‌خواهد تا 
مسأله را که در کتابچه‌های خود حل نموده اند روی تخته بنویسد. 
مثال زوجه وفات کرد و وارث او زوج و دو نفر خواهر اعیانی است. 

زوجه مسأله(۶) عول به (۷) 


دو خواهر اعیانی 
ثلثان 
۴ 
وقتی که سهام وارث جمع شود مجموع آن ۷ می‌شود بناءٌ عدد ۶ به ۷ عول می کند و عدد ۷ اصل مسأله قرار 
می گیرد و مطابق آن ت رکه بر ورثه تقسیم می‌شود. 
خلاصه درس درس بطور خلاصه در کتاب ذکرشده است. 








۱۳۲ 











درس: سی و هشتم و سی و نهم 
عنوان: تماثل» تداخل. توافق. تباین در بین دو عدد و تصحیح 
صفحه: ۱۳۲۳-۱۲۰ 
وقت: یک ساعت درسی 
اهد اف 
شا گردان باید: 

۱- تمائل تداخل. توافق و تباین را بشناسند. 

۲- طریقه شناخت توافق و تباین ميان دو عدد را پیدا کرده بتوانند. 

۳- تصحیح را دانسته و در مسائل میراث تطبیق کرده بتوانند. 
دانش لازمیی 
در بعضی از مسائل سهم بعضی از ورثه بر تعداد ورثه بدون کسر قابل تقسیم نمی‌باشد؛ یعنی اگر سهم ورثه بر تعداد شان 
تقسیم گردد مخارج قسمت عدد صحیح به دست نمی آید؛ بلکه عدد کسری میباشد. در این حالت براینکه سهم ورثه 
بالای تعدد شان به صورت عدد صحیح قابل تقسیم گردد عملیه حسابی باید اجراء گردد که اجرا این عملیه را در 
اصطلاح علمای میراث تصحیح می گویند. 
تصحیح عبارت از خورد ترین عددی است که سهم هر وارث از آن به صورت عدد صحیح به دست آید و به دست 
آوردن کوچکترین عددی که تصحیح مسأله قرار گرفته و سهم هر وارث از آن به صورت عدد صحیح به دست آید به 
اختلاف نوع ورثه که سهام آن‌ها بالای تعداد شان به صورت صحیح قابل تقسیم نیست مختلف می گردد. در مسأله 
میراث که سهم یک نوع یا یک صنف بالای تعداد آن‌ها قابل تقسیم نباشد برای به دست آوردن کوچکترین عددی که 
تصحیح مسأله قرار گیرد» سهم و تعداد ورثه یی که سهم آن‌ها بالای تعداد آن‌ها قابل تقسیم نیست مورد بحث قرار داده 
می‌شود که در کدام تناسب عددی از نسبت‌های تماثل» توافق و تباین باهم قرار دارند. 
اگر سهم و تعداد ورثه بریک عدد دیگر قابل تقسیم بود یعنی به اصطلاح علماء میراث هرگاه بین سهم و تعداد ورثه 
توافق موجود بود تعداد ورثه آن نوع به آن عدد تقسیم گردیده خارج قسمت در اصل مسأله قرار میگیرد و سهم تمام 


ورثه از آن بدون کسربه دست م یآید؛ مثلا: شخصی فوت نمود و از او پدر» مادر و ۱۰ دختر باقی ماند: 


1 
پدر( مادر(ع) ۱۰دختر( ِ( 


سهم هر وارث از اصل مسأله لماش١٠‏ الي ۴۶۳ ان 


مضروب: ۵ و تصحیح ۳۰ 


سهم هر وارث از تصحیح: ۵ ۵ ۳۰ 


۳۳ 


در این مثال تعداد دخترها ده نفر هستند و سهمشان ۴ است و آن بالای دخترها به صورت عدد صحیح قابل تقسیم 
نیست. برای اینکه هر دختر دارای سهم صحیح باشد عملیه تصحیح باید اجرا گردد و آن چنین است که بین تعداد ۱۰ و 
سهم ۴ نسبت عددی در یافت می گردد. 

دیده می‌شود که ه رکدام این اعداد به یک عدد سوم که ۲ است قابل تقسیم می‌باشد بناءٌ تعداد ورثه به آن تقسیم 
گردیده و خارج قسمت که ۵ است در اصل مسأله ۶ ضرب می‌شود؛ حاصل ضرب (۳۰) عبارت از تصحیح است. 
روش تدریس: توضیحی. تشریحی» سوال و جواب؛ 

مواد ممد درسی: تخته. تباشر کتاب درسی.... 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعاتی مقدماتی درس گذشته را ارزیابی ميکند. 

۱-کی می‌تواند معنای لغوی و اصطلاحی عول را بیان کند؟ 

۲-اولین حکم بر عول را کدام شخص صادر نموده بود؟ 

بعد از در بافت جوابات عنوان درس جدید که (تماثل» تداخل» توافق و تباین در بین دو عدد) است باخحط 
درشت روی تخته نوشته وبرای شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و اگر به کدام 
مشکلی برمیخورند آنرا اد داشت نمایند. سپس با استفاده از عناوین جانبی» درس را برای شاگردان 
تشریح نموده و بالای نقاط کلیدی درس ترکیز بیشتر نموده و آن‌ها را در تخته رو نویس می کند. 

بعد از چند شا گرد می‌خواهد تا مقابل تخته آمده و یک یک عناوین جانبی را تشریح نمایند. 

سپس شاگردان را به گروپ‌های مناسب تقسیم نموده سر گروپ‌ها را تعیین میکند و برای شان هدایت 
می‌دهد تا در مورد طریقة شناخت توافق و تباین ميان دو عدد باهم مباحثه نموده و در اوراق جدا گانه 
آنرا یاد داشت نمایند سپس از سرگروپها می‌خواهد تا نتیجه بحث و طريقة شناخت توافق و تباین ميان 
دو عدد را بالای تخته بنویسند. در جریان کار گروپی صنف را کنترول نموده در هنگام ضرورت در 
بعضی از گروپها شرکت می کند. بعد از ختم کار گروپی نتایج بحث را بررسی نموده همه گروپها را 
مورد تشویق فرار میدهد. 

ارزیابی مطابق به سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی میکند. 

خلاصه درس 

- حالت تساوی بین اعداد را تمائل گویند. 

- توافق: نسبت بین دو اعدادی را گویند که یکدیگر را محو کرده نتوانسته اما عدد سوم هر دو را 
مح و کرده می تواند. 


- تداخل: نسبت بین دو اعداد را که یکی بر دیگری به شکل مکمل تقسیم می‌شود» تداخل گویند. 


- تباین: عبارت است از نسبت بین اعدادی که نه یکدیگر را محو میکند و نه عدد سوم هر دو را 


محو کرده می تواند. 
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درس چهلم 
عنوان: طریقه تقسیم متر و که بین ور ثه 
صفحه: ۱۲۴ - ۱۲۵ 
وقت: یک ساعت درسی 
اهداف 
شاگردان باید: 

۱- طریقه تقسیم مترو که را بین ورثه بدانند. 

- مال مترو که میت را تقسیم کرده بتوانند. 

۳ سهم هریک از وارئین را دانسته و به دیگران رسانده بتوانند. 
دانش لازمی 
ت رکه و حقوقی که به آن تعلق می گیرد 
ابتداء: تر که 
تر که رکن اساسی میراث است؛ پس اگر ت رکه وجود نداشته باشد» میراث و وصیت وجود ندارند. 
ت رکه از «الترکك» آمده است و به معنای هر چیزی که انسان پشت سر خودش بجای می گذارد میباشد و تر که اموالی 
است که شخص مرده بعد از م رگش بجامانده است. 
اما در مشخص کردن ماهیت تر که چیزهایی که شامل آن می‌شود و چیزهایی که شامل آن نمی‌شود. میان فقها اختلاف 
نظر وجود دارد» به شکل زیر: 
الف) جمهور فقها معتقدند که تر که شامل موارد زیر می‌شود: 
۱ اموال: خواه اموال غير منقول باشد؛ مثل: زمین» فابریکه» ساختمان» یا اموال منقول باشد مثل: پول. طلاء نقره؛ 
کتاب وسایل خانه و موتر؛ پس تمامی اینها وصف مال بر آن‌ها صادق می‌شود و شامل دیون شخص میت نزد دیگران 
نیز می‌شود؛ مانند: سرمایه یی که در بانک دارد یا دینکه نزد افراد و شر کتها دارد یا حقوق کارمندان و کارگرانی که در 
موسسه‌های آن‌ها کار می کردند و اگر مورث کشته شده باشد» دیه نیز شامل این قسم می‌شود؛ ديه در قتل خطاً یا صلح 
در قتل عمد یا تبدیل قصاص به دیه در صورت گذشت برخی از اولیای خون. ( به این معنی که اگر شخص دیگری را 
کشته باشد و فرد مقتول پنج فرزند داشته باشد و همگی آن‌ها به جز یک نفر قایل به قصاص باشند قصاص تبدیل به ديه 
می‌شود؛ زیرا قتل جز پذیر نیست و همگی اولیای خون دیه می گیرند به جز کسی که گذشت کرده است و این کار در 
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۲_منافع: مثل کسی که خانه یا اداره یی را اجاره میگیرد؛ پس او مالک عین آن خانه یا اداره نیست؛ بلکه با عقد اجاره 
و طبق شروط عقد تنها مالک منافع آن است و این حق از دید گاه جمهور فقها به میراث برده می‌شود. 

۳_حقوق: مثل حقوق نشر برای مولف که به وارثان منتقل می‌شود و حق شفعه که بعد از مرگ مورث شان برای 
وارث؛ همچنان به صورت یک حق ثابت باقی می‌ماند و حق قبول وصیت. پس اگر فردی به دیگری وصیتی کمتر از 
یک سوم اموالش کرد با مردن وی شخصی که به وی وصیت شده مستحق وصیت می گردد» ولی اگر قبل از گرفتن 
وصیت بمیرد این حق وی به وارثان وی منتقل می‌شود. 

حق رهن نیز این گونه است؛ مثل: احمد ده هزار افغانی از علی قرض می گیرد و رهنی را به علی می‌دهد تا ضامن و 
گرو قرضش باشد» این رهن یک موتر بود؛ سپس علی فوت میکند و احمد قرضش را به او ندهد» این حق یعنی نگه 
داشتن موتر تا زمان ادای دین برای ورثه علی باقی می‌ماند. 

این اموال» حقوق و منافع از دید گاه جمهور علما به میراث برده می‌شوند و دلیل شان روایتی است که ابن ماجه در سند 
خود از مردی که اهل شام از اصحاب رسول اه بود از پیامبر ی روایت کرده که فرمود: کسی که مال یا حقی از وی 
تتضا تمانه از ان وه اف gE‏ کفالت عانواده اما من ات یت تا گس کب که اموالن قرو وازتان 
می‌رسد و منافعی که با مال قابل ارزیابی باشد نیز به مال ملحق می‌شوند. 

دوم: احناف معتقد اند که تنها چیزی که به میراث گذاشته می‌شود مال است. منافع و حقوق عقد اجاره را جزء ت رکه 
نمی‌دانند و حق رهن نیز اگر شخص بمیرد و منزلی خریده باشد و قیمت آن را پرداخت نکرده باشد این حق به ارث 
برده نمی‌شود و حق صاحب خانه است که خانه اش را پس بگیرد و تا زمانی که پول را در یافت نکرده» از معامله رجوع 
کت و دلا: اتضاف: در ایحا روا است از ماس که فرمود: کسی کهمالی ازوی با اک ال و اران ات دز 
این روایت کلمه حق را نیاورده است و منافع نیز از دید گاه احناف مال نیستند. 

ب) حقوق مربوط به ت رکه 

۱_ تکفین» تجهیز و دفن میت: 

اولین چیزی که از تر که میت کسر می‌شود. هزینه تکفین و دفن و مراسم خاکسپاری وی در حد عرف که مخالف 
شریعت نباشد» است و مللاکک این هزینه» اعتدال است. خداوند متعال می‌فرماید: «والّذين ادا نوا َم یُرفوا وم يروا 


ی ام ی ار ی را ۱ ۱۳۶ 
وکان بین ذلکک قوامّا» 


" - احمد عطیه در ضوابط المیراث ص۷۷ ذ کر کرده است و جمهور این عبارت را صحیح دانسته‌اند که هر کس مال یا حقی از او بجای بماند مال ورثه‌اش است و موقع 
تحقیق دیدیم که کلمه حق در سنن ابن ماجه یافت نشد. ر. ک: کتاب الفرائض باب ذوی الارحام ۶ شماره ۲۷۳۸ 


"- (فرقان/۶۷) 
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تر جمه:«؟» 

مراسم خاکسپاری شامل هزینه‌های شستن» کفن کردن» انتقال وی از منزل تا قبرستان و هزینه های قبر و دفن کردن 
است. این هزینه‌ها بر پرداخت دیون وصیت و حقوق ورثه مقدم است. هزینه‌های اضافی به منظور فخر فروشی و شهرت 
مثل آ گهی دادن از طریق روزنامه‌ها و برپا کردن چادرها و علمها (بیرق) به نشانه فخرفروشی و ذبح حیوان و گرفتن 
روزسوم هفتم» چهلم و سالگرد و... شامل هزینه‌های مراسم خاکسپاری نمی‌شود؛ چرا که همه این‌ها بدعت است و 
اصلی ندارد و عرف فاسد و مخالف اسلام می‌باشد. 

تکفین و انتقال میت از خانه تا قبرستان ملحقات زمان حیات وی هستند. پس اگر شخص قرضدار و ناتوان بود فروش 
لباسهایش لازم نیست و اگر لباس‌هایش پاره بود» خریدن لباس جدید برای وی لازم نیست؛ بنابر این وقتی که شخصی 
بمیرد و اموالی از وی بجا بماند لازم است که از اموال خاص خودش هزینۀ تکفین و دفنش پرداخته شود؛ اگر اموال و 
دارایی از او بجای نمانده بود» شخصی که توانایی مالی داشته باشد باید آن را پرداخت کند و اگر کسی پیدا نشد از 
بیت المال مسلمانان پرداخت می‌شود. 

و آنچه که از ت رکه مرد برای مراسم خاکسپاری خانمش خرج می‌شود نیز به آن ملحق می‌شود. مردی همراه باخانمش 
در آن واحد می‌میرند و زن خودش اموالی دارد؛ ولی هزینه و مخارج خاکسپاری وی از مال شوهرش بايد پرداخته شود 
نه از ت رکه خودش و اگر زن بمیرد و مرد زنده بماند. وظیفه شوهر است که با اموال خودش مراسم خاکسپاری وی را 
انجام دهد نه از تر که خانمش چرا که نفقه زن در هر حال بر عهده شوهر است چه در زمان حیات و چه در زمان مرگ. 
۲ _ پرداخت دبون(قرض‌ها) 

دیون که بر ذمه انسان تعلق می گیرند» خواه با نصوص شرعی که برای فرد واجب میگردد مثل: نفقه فرزندان و همسرء 
پرداخت زکات و نذر یا در نتیجۀ عقد بر انسان تعلق می گیرد؛ مثل معامله یی که فروشنده قرضدار تجاری باشد و 
مشتری مدیون پول و عقد اجاره که مستأجر دیندار(قرضدار) پرداخت مقدار مشخصی در ماه است و عقد ازدواج که 
باید به موجب آن شوهر مهر را به زوجه بدهد و دین وی محسوب می‌شود و يا عقود قرض؛ مانند: چک به حساب 
دیگران و گاهی قرض در نتیجه کارهای مشخص افراد است. مثل اینکه فردی موتر یا مزرعه با وسیله دیگری را خراب 
کرده باشد. یا کسی که عقد مضاربه داشته باشد و در اموال کوتاهی کرده باشد و اگر کوتاهی و تقصیر عمدی باشد 
ضامن است. 

تمامی قرض‌ها باید قبل از اجرای وصیت و تقسیم ترکه پرداخته شوند؛ پس زکات‌های پرداخت نشده بايد پرداخته 


شوند؛ حق خداوند و حق فقرا و مساکین بايد پرداخته شوند. 
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اما قرضهای که متعلق به مردم می‌باشد مثل مهر زن یا باقیمانده پول اموال تجارتی قسطی» اختلافی در وجوب پرداخت 
آن نیست؛ همچنین در اجاره ماهیانه مسکن به موجب عقد اجاره و رهن» حق مرتهن است که قبل از دریافت اجاره رهن 
را به صاحبانش ندهد و دیونی که به خداوند تعلق می‌گیرد» پرداخت آن از لحاظ دینی واجب است نه از لحاظط 
قفا این هی کل | را ادهش ار ین مر | اه اک وا و زر کت رکد ای ت خر 
است و ذمه وی برئ می‌شود؛ ولی قاضی نمی تواند خانوادهٌ میت را مجبور به پرداخت کند. با پیروی از مذهب احناف با 
مرگ شخص دیون خداوند از فرد ساقط می‌شود. زیرا معنای عبادت در آن بوده و نیاز به نیت صاحبش دارد. 

۱ _ اجرای وصبت‌های میت در حد مشروع 

وصیت تملیکی بدون عوض است که بعد از مرگ نافذ می‌شود و اجرای آن تا یک سوم باقیمانده اموال پس از هزین 
تکفین» دفن و پرداخت قرض و دین نیاز به اجازه وارثان ندارد؛ ولی افزون بر یک سوم ناز به اجازه وارثان دارد؛ اگر 
همگی اجازه دادند. وصیت نافذ است."" همچنانکه اگر شخصی نصف ارئش را برای مر کز حفظ قرآن کریم یا مدارس 
دینی وصیت کرد. یک سوم آن بدون نظر داشت وارثان اجرا می‌شود و از یک سوم تا نصف نیاز به اجازه همه وارثان 
دارد؛ پس اگر بعضی اجازه دادند و بعضی دیگر نپذیرفتند؛ از سهم کسانی که اجازه داده اند اندازه سهم کسانی که اجازه 
نداده اند. گرفته می‌شود و هر کس که وصیت را قبول نکرده بعد از کسر یک سوم حقش را به طور کامل می گیرد. 
تقدم دین بر وصیت 

در اینجا یک سوال پیش می‌آید که چرا اجرای وصیت بعد از پرداخت دیون است در حالی که آیات قرآن همیشه 
وصیت را مقدم بر دين آورده است. مثل این آبه که می‌فرماید: «من بَغْدِ وَصِيَة بُوصي ا أو َیٍْ» (نساء/۱۱) یا این آیه 
«منْ بعد وَصیّة بوصین یا َو دین» (نساء/۱۲). ترجمه: (؟) 

قرطبی این سؤال را این گونه پاسخ داده است:" 

۱_طبق اجماع پرداخت دین مقدم بر وصیت است و علما نیز به همین عمل کرده‌اند و به روایتی از ترمذی استناد کرده 
اند که پیامبر #5 به پرداخت دین قبل از اجرای وصیت حکم می کرد. 

۲_مراد آبه تقدم دین و وصیت بر ارث بوده نه تقدم وصیت بر دین. 


۳_وقتی که وصیت لزوم کمتری از دين داشته باشد؛ پس بايد به تقدم دين توجه بیشتری کرد. 


" - گاهی چیزی از لحاظ دینی بر ذمه واجب می‌شود نه از لحاظ قضایی. مثل اینکه شخصی ۱۰۰۰ افغانی از دیگری قرض کند و آن را ننویسند و هیچ شاهدی نداشته 
باشند. پس اگر قرض گیرنده به وعده خود عمل نکرد قضاوتی در مورد او صورت نمی گیرد بلکه بر ذمه شخص قرض گیرنده باقی می ماند و در مقابل خداوند قرض 
خود را از وی می‌خواهد. 

" - اگر شخص به تمام ارثش برای کسی یا در راه خیری وصیت کرده باشد و وارئی نداشته باشد» وصیت وی بدون مراجعه به کسی نافذ است. 

" - قرطبی» ۷۴-۷۳/۵ تفسیر فتح القدیر ش و کانی؛ ۴۳۳. 
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۴_ گفته اند که وصیت به علت اینکه غالبا وجود دارد و هميشه واقع شده است بر دین مقدم است. 

۵_ گفته اند که وصیت به علت اینکه سهم فقرا و ضعفا است باید مقدم شود و این به علت اينکه سهم افراد نیرومند و 
قوی است. به تأخیر انداخته می‌شود. 

شیخ دکتور مصطفی شلبی می گوید: مقدم بودن وصیت بر دین حکمت دیگری دارد و آن اينکه وصیت مثل ارث است 
بدون عوض گرفته می‌شود و پرداخت آن برای وارثان سخت است و احتمال اهمال و سستی در آن راه دارد و در آیه 
آن را جلوتر ذکر کرده بخاطر جایگاه و ارزش آن است و به اجرای آن تشویق صورت گرفته. دین در قبال عوض 
گرفته شده است که ممکن است در تر که وجود داشته باشد؛ پس دین حقی قوی است که نمی‌توان در آن سستی و 
اهمال کرد و بعد از وصیت ذکر شده است. 

روش تدریس: - سوال و جواب. توضیحی و تشریحی. 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر» کتاب درسی.... 


فعالیت‌ها 
بعد از ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال شا گردان را ارزیابی میکند. 


بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید (طریقه تقسیم متر و که بین ورثه) را روی تخته مینویسد. 
برای شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 
درس را برای شاگردان تشریح کرده و مثالهای کتاب را روی تخته کار میکند. 
بعد از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام به نو به خود یک برخی از درس را تشریح نماید. 
سپس شاگردان را به چند گروپ تقسیم نموده و برای آن‌ها وظیفه می‌دهد که غلام علی فوت کرد و 
از وی پدر مادر و دو دختر بحیث وارث باقی مانده است و از میت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار افغانی 
بجا مانده است پس بین وارئین تقسیم نماید و خود در عین حال با شا گردان کمک می‌نماید. 
حل مسأله: 
مسأله از شش (۶) 
م بنتین 
(سدس) (ثلثان) 
۱ 


۶ 
برای اب ۰ افغانی 


برای ام ۱۰۰۰۰۰ افغانی 

برای بنتین ۴۰۰۰۰۰ افغانی 

ارز ابی جهت اطمینان خویش با استفاده از سوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی میکند. 
خلاصه درس این درس در کتاب شاگرد بطور خلص ذکر شده است لذا معلم محترم یک مثال برای 
شاگردان کارنماید. 








۱۳۹ 














درس چهل و یکم: 
عنوان: تخارج 
صفحه: ۱۲۶ - ۱۲۷ 
وقت: یک ساعت درسی 
اهداف 
شاگردان باید: 

۱- معنی لغوی واصطلاحی تخارج را بدانند. 

۲- طریقۀ تقسیم مترو که برورثه را بدانند. 

۳- حقوق وارئین را بردیگران برسانند. 
دانش لازمیی 
زمانی که یکی از ورثه به رضایت و موافقه ورثة دیگر در مقابل اخذ شئ معلوم از ترکه و يا غیر از آن عوض سهم 
مصالحه نماید در اصطلاح فقهای علم میراث تخارج نامیده می‌شود. تخارج در حقیقت عقد معاوضه بوده که یکی از 
عوضین سهم وارث از ت رکه و عوض دیگر مال است که از ت رکه و یا غير آن در مقابل سهم او پرداخته می‌شود که به 
اساس آن وارث مالک مال معینی که از تر که و غیر آن برای او داده می‌شود گردیده و ملکیت او از سهم معینی که در 
ت رکه میت دارد زائل میگردد. 
دلیل مشروعیت تخارج نزد فقهای علم میراث این است که حضرت عبدالرحمن بن عوف 4 وفات کرد و وی چهار 
خانم داشت که یکی از خانم‌های خود را بنام تماضر طلاق داده بود حضرت عنمان وی را (خانم طلاق داده شده) 
مستحق اخذ میراث در تر که او دانسته و ورثه دیگر عبدالرحمن بن عوف با پرداخت مبلغ هشتاد و سه هزار درهم با 
تماضر در مقابل سهم او از ترکه عبدالرحمن بن عوف مصالحه نمودند و هیچ یک از صحابه کرام در این مورد با 
حضرت عثمان اه مخالفت ننمودند که عدم مخالفت صحابه کرام با او حکم اجماع را ثابت می کند. () 
کیفیت تقسیم تر که در تخارج به اختلاف حالات متفاوت بوده که در اینجا با ذ کر دو مثال اکتفاء می‌نمائيم. 
درحالتی که یکی از ورثه با پرداخت مال معین از ملک شخصی خود برای وارث دیگر در مقابل سهم او در ت رکه میت 
با او صلح کند؛ در این حالت سهم ورثه در تر که میت تعین گردیده و سهم وارث که با گرفتن مال معین از وارث دیگر 


از سهم خود در ت رکه میت برای او تنازل کرده برای همان وارث که با او مصالحه نموده داده می‌شود؛ مثلاً شخصی 


- پوهاند عبدالعزیز احکام میراث از نگاه فقه وقانون ص ۲۶۹ 


۱۳۰ 





وفات نموده و دو پسر و یک دختر از او باقی مانده و ۰ جریب زمین ت رکه دارد و یکی از پسران با دادن مبلغ Dorn‏ 


در این مثال اولاً سهم ورثه در ت رکه میت تعیین می گردد: 

ورثه: بے اش ابن 

فروض: به اساس عصوبت مستحق میراث بوده و برای پسر دو چند دختر سهم داده می‌شود. 
اصل مسأله: (۵) 

سهم هر وارث از اصل مسأله: ۱ ۲ ۲ 


۵۰ 
قیمت هر سهم: 2۱۰ 


۵ 

حصه دختر: ۱۰۱-۱۰ 
حصه پسر: ‏ ۱۰۲-۲۰ 
حصه پسر: ‏ ۱۰۲-۲۰ 
بعد از تعیین سهم وارث حصه دخترمیت به وارث انتقال می‌نماید که با پرداخت مال معین در مقابل سهم او با او مصالحه 
نموده است. به اساس آن حصه آن یکی از پسران ۳۰ جرت و حصه پسر دیگر ۲۰ جریب زمین می‌شود. 
شخصی فوت کرد و وارث وی شوهر مادر» کاکا بوده و۳۰ جريب زمین و مهر که به ذمۀ زوج است می‌باشد و زوج 
در مقابل مه رکه به ذمۀ اوست از سهم خود در تر که برای ورثه دیگر به رضایت آن‌ها از سهمش منصرف می‌شود: 

حل مسأله: ابتدا سهم ورثه تعبین می‌شود: 

ورثه: زوج مادر کاکا 

فروض: 2 2 عصبه 

نصف ثلث سدس 

اصل مسأله: ۶ 

سهام از اصل مسأله: ۳ ۲ ۱ 

بعد از تعیین سهم ورثه سهم زوج از اصل مسأله وضع گردیده وترکه مطابق سهم ورثه غیر از زوج بر آن‌ها 


توزیع می گردد و به اساس آن: ۶-۳-۳ 
۳۰ 
-) 


سهم مادر: (۲) سهم کاکا: (۱) قیمت یک سهم: (۱۰- 1 


حصه مادر: ۱۰۶۰۲2۲۰ حصه کاکا: ۱۰۱-۱۰ 


۱۳۱ 


روش تدریس: - سوال و جواب. انفرادی و گروهی؛ توضیحی و تشریحی. 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر کتاب درسی 

فعالیت ها 

بعد از ادای سلام و احوال پرسی درس گذشته را باطرح چند سوال ارزیابی میکند. 

عنوان درس جدید که (تخارج) می‌باشد روی تخته نوشته و بعد درس را تشریح نموده و مثال‌های آنرا 
روی تخته کار ميکند. 


شاگردان را به چند گروپ تقسیم نموده و بر هر گروپ چند صورت مسأله می‌دهد تا آنرا در بین ورثه 


تقسیم نمایند. 
بطور مثال: غلام علی فوت کرد و وارث وی خانم» پدر و پسر بوده و میت ۴۸ جريب زمین ترکه دارد. و 
زوجه در مقابل ۰ افغانی که مساویانه از طرف پدر و پسر بوده برای او داده می‌شود از سهم خود در 


بکر میت مسأله از(۲۴) 


حصه ابن: ۴= ۱۷ ×۲ 
اذ زی یت ها ن کرد با اده از کیت درسي ھا کوان را از زیا شنک 


خلاصه درس به کتاب درسی مراجعه شود 








۱۳۲ 











درس چهل و دوم 
عنوان: رد 

صفحه: ۱۲۸ - ۱۲۹ 
وقت: یک ساعت درسی 
اهداف 

شا گردان باید: 


۱- معنای لغوی و اصطلاحی رد را بدانند. 
۲- هدف از رد را دانسته و به دیگران رسانده بتوانند. 
۳ این را بدانند که رد به کدام ذوی الفروض صورت میگرد. 


۴ تقسیم مال مترو که میت در بین ورثه و خانم حاملۀ میت را بدانند. 


رد در لغت رجوع» اعاده» و با زگشت راگویند و دراصطلاح عبارت از اعاده نمودن سهام باقی مانده از ذوی الفروض 
است در صورت که عصبه موجود نباشد؛ بالای ذوی الفروض نسبی. نه سببی به تناسب سهام شان می‌باشد. 

در حل مسائل میراث که ذکر گردید برای تعیین سهم هر وارث کسری که دلالت به سهم او می کند در اصل مسأله 
ضرب می‌شود حاصل ضرب عبارت از سهم هر وارث از اصل مسأله می‌باشد و در مسائل میرائی که در آن عول واقع 
شده باشد عددی که به آن عول صورت گرفته و از مجموع سهام ذوی الفروض بدست آمده است قائم مقام اصل مسأله 
گردیده و از آن سهم هر وارث تعیین می‌شود. 

در مسائل میرائی که رد واقع گردد طریق معرفت و تعیین سهم هر وارث این است که اگر یکی از زوجین در جمله ورثه 
قرار داشته باشد سهم خود را از اصل مسأله گرفته و آنچه بعد از سهم زوجین در ت رکه باقی میماند برای ذوی الفروض 
دیگر» غیر از زوجین به تناسب سهم آن‌ها از اصل مسأله داده می‌شود که به این ترتیب سهم زوجین منسوب به اصل 
مسأله بوده و مجموع سهام که از اصل مسأله بعد از سهم زوجین باقیمانده اصل ردی مسأله برای ذوی الفروض دیگر» 
غیر از زوجین قرار میگیرد و متناسب به سهم آن‌ها تر که باقی مانده برای آن‌ها تقسیم می‌شود. 

اول: در مسأله رديه یک نوع ورثه موجود باشد در این حالت مسأله از دو احتمال خالی نخواهد بود: 

۱_ هرگاه اگر در ورثه میت یکی از زوجین در جمله ورثه قرار نداشته باشد در این حالت اگر وارث یک نفر باشد تمام 
مساویانه تقسیم می‌شود؛ مثلا: شخصی وفات نمود و از او یک دختر باقی ماند تمام ترکه او را دختر میت به اساس 
فرضیت ورد مالک می‌شود و اگر تعداد دختران میت بیش از یک نفر بوده و پنج نفر باشند تعداد دختران اصل مسأله 


سل ۱ سل 
قرار میگرد و هریک و ت رکه را به اساس فرض و رد به میراث میکرد. 


۳۳ 


خلاصه اينکه در مسأله میرائی که یکی از زوجین نباشد ورثه متشکل از یک نوع یا یک صنف ذوی الفروض باشد و 
عصبه هم موجود نباشد ت رکه به اساس تعداد ورثه تقسیم میگردد و تعداد ورثه اصل مسأله ردیه قرار می گرد. 
۲_ هرگاه با ورثه دیگر یکی از زوجین از جمله ورثه قرار گیرد در حالت یکی از زوجین سهم معین خود را از مخرج 
کسری که سهم او را تعیین میکند گرفته و متباقی برای ورثه دیگر داده می‌شود و مساویانه بین آن‌ها به اساس فروض و 
رد تقسیم میگردد؛ مثلا: اگر وارث شخص. زوجه و مادر او بود بر زوجه در این حالت رد صورت نمی گیرد و مستحق 
۱ ۴ ۳ ۳ ۶ س و 
ربع 2 می‌باشد؛ بناءً مخرج کسری که سهم او را تعیین میکند عدد (۴) اصل مسأله قرار گرفته و زوجه از آن سهم خود 
ح ۳ 2 
را گرفته و متباقی ترکه بعد از سهم زوجه - برای مادر به اساس فرضیت و رد داده می‌شود و یا ا گر زوجه وفات نماید 
۴ 
ا : 7 3 2 هب 
و ورثه او زوج و سه دختر باشد» در این حالت رد صورت زوج مستحق ربع جک ا ی ی 3( 
2 ۱ 
اینکه بر زوج در این حالت رد صورت نمی گیرد مستحق حصه معینه خود - بوده و مخرج کسری که سهم او را تعين 
1 4 جح ۰ ۰ ۰۰ ۰ مخ ۰ 4 ۳ 
میکند یعنی عدد ۴ اصل مسأله قرار گرفته و زوج از آن سهم خود را گرفته و متباقی بعد از سهم زوج ا 
به اساس فرضیت و رد داده شده و مساویانه بین شان تقسیم می گردد. 

و یا اگر زوجه فوت نماید ورثه او زوج و سه دختر باشد در این صورت زوج مستحق ربع ت رکه به اساس فرضیت 
* ۰ 5 ۰ ۳۹ و و ۳ ۰ ۱ و 
می‌باشد و از اینکه بر زوج در این حالت رد صورت نمی گیرد مستحق حصه معینه خود بوده می گیرد و متباقی به 

اساس فرضیت و رد برای دختران سپرده می‌شود. 
۰ ً 3 ۰ ۰ و ۰ ۰ .۰ 4 ۱ 
جوت کر al‏ ارقی E‏ که ریخ زو اون EEE‏ امن رن O‏ رن از و دزم که 
۲ 2 ے 
شان ثلثان - است اصل مسأله از ۱۲ گرفته می‌شود. و از این ا ای زوج ثلثان برای دختران و یک سهم به 
سهم و ز ۱۲ گرفته می‌شود. و از این اصل ربع برای زوج ثلثان برای دختران و یک سهم ب 
عنوان ردیه نیز برای دختران داده می‌شود؛ چنانچه در مثال ذیل واضح شده است: 
اصل مسأله ۱۲ 
زوج سه دختر 
۴۳ سهم فرضیت(۸) سهم ردیه(۱) 
دختر (۳) دختر(۳) دختر(۳) 
دوم: هرگاه در مسأله میرائی ردیه بیش از یک نوع و یا یک صنف وارث موجود باشد در این حالت نیز مسأله از دو 
حالت خالی نخواهد بود: 
۱_ اينکه با ورثه یکی از زوجین در جمله ورثه نباشد در وقت ترکه به سهم ورثه که از اصل مسأله گرفته اند تقسیم 
می‌شود و مجموع سهام ورثه که از اصل مسأله بدست آمده است اصل مسأله جدید که به نام اصل ردی یاد می‌شود قرار 
گرفته و اساس تقسیم ت رکه می‌باشد؛ مثلا: شخص فوت نمود و ورثه او عبارت از مادر» خواهر علاتی و خواهر مادری 
بوده و(۶۰) جریب زمین از او باقی مانده است برای حل این مسأله مراتبی که برای حل مسائل میرائی بکار برده می‌شد 


در نظر گرفته می‌شود. 


۳۴ 


حل مسأله: اصل مسأله: (۶) 


وره: مادر خواهر علاتی خواهر مادری 
e‏ ۱ ۱ ۱ 

۶ ۲ ۶ 9 

سهم هر وارث ۱ ۳ ۱ 


مجموعه سهام ورثه (۵) ۳+۱+۱-۵ 

مجموعه سهام ورثه که از اصل مسأله بدست آمده است کمتر از اصل مسأله است؛ بناءٌ مسأله مذ کور رديه بوده در جمله 
ورثه یکی از زوجین نیز موجود نیست لذا ترکه به تناسب سهام که وره از اصل مسأله دارند بالای ورثه به طریق فرض و 
رد تقسیم میگردد و مجموعه سهام ورثه اصل ردی مسأله قرار گرفته و اساس تقسیم ت رکه می‌باشد برای معلوم نمودن 
سهم هر وارث از ت رکه میت تر که را به اصل ردی (۵) تقسیم نموده خارج قسمت را در سهم هر وارث ضرب میکنیم 
حاصل ضرب سهم هر وارث از ت رکه می‌باشد؛ بناءٌ قیمت یک سهم از ت رکه (۶۰) جریب زمین ضرب اصل ردی ۱۲ 
می‌باشد. 

اصل مسأله: ۱۲ 

سهم مادر: ‏ ۱۲۱-۱۲ (۱۲) جریب زمین. 

سهم خواهر علاتی: ۱۲۸۳-۳۶ (۳۶) جریب زمین. 

سهم خواهر مادری: ۱۲۱-۱۲ (۱۲) جریب زمین. 

۲_ هرگاه یکی از زوجین با ورثه دیگر در جمله ورثه قرار داشته باشد در این حالت یکی از زوجین سهم معین خود را 
از اصل مسأله گرفته و باقی مانده ت رکه بعد از اخراج سهم یکی از زوجین از آن به ورثه دیگر به اساس تناسب سهام 
آنان که از اصل مسأله دارند تقسیم میگردد و مجموع سهام آن‌ها از اصل مسأله ردی قرار میگرد؛ مثلا شخص فوت 
نمود و ورثهٌ او زوجه مادر و برادر مادری او بوده و از وی (۷۲) جریب زمین باقی مانده است. 

حل مسأله: اصل مسأله: ۲ 


ورثه: زوجه مادر پرادرمادری 

۱ ۱ ۱ 
وش ی را 
7 ۴ ت ۳ ۶ ف 
سهام هر وارث: ۳ ۴ ۲ 
مجموعه سهام: )4( ۳+۴+۲-۹ 
اصل ردی: ۶ 


مجموعه سهام ورثه که از اصل مسأله بدست آمده کمتر از اصل مسأله است لذا مسأله مذ کور ردیه می‌باشد و در جمله 
ورثه زوجه نیز موجود است که بالای او رد صورت نمیگرد؛ بناءٌ زوجه اولا سهم معین خود را از تر که به اساس سهم او 
از اصل مسأله می گیرد و به اساس آن حصة زوجه عبارت است از: 


۱۳۵ 


۸ ۷۲+۱۲۳ جریب زمین. باقی ت رکه بعد از سهم زوجه ۷۲-۱۸-۵۴ جریب زمین بوده و آن بر مادر و برادر مادری به 
تناسب سهم شان از اصل مسأله به طریق فرض و رد تقسیم می‌شود و چون مجموع سهم آن‌ها از اصل مسأله ۶ است این 
عدد اصل ردی مسأله قرارمی گیرد و تر که به اساس آن بالای مادر و برادر مادری تقسیم گردیدہ سهم هر کدام از آن 
معلوم می‌شود. 

حصه مادر: ۵۴+۶×۴-۶ جریب زمین. 

حصه برادر مادری: ۸= ۵۴+۶×۲ جریب زمین 

روش تدریس: - سوال و جواب. انفرادی و گروپی؛ توضیحی و تشریحی و مباحثوی 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر کتاب درسی 

فعالیت‌ها 

بعد از تقدیم سلام و ارائه موضوعات مقدماتی با طرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی میکند. 

۱-طریقه تقسیم مترو که بر ورثه چگونه است. 

۲-تخارج در علم میراث را تعریف کنید. 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس (رد) را روی تخته مینویسد. و شاگردان را وظیفه می‌دهد تا درس را 
خاموشانه مطالعه نمایند. 


درس را با شیوه ساده برای شاگردان تشریح نموده و همچنان مثالهای آنرا روی تخته کار میکند. 


از چند شا گرد می‌خواهد تا درس را تشریح نماید. 
شاگردان را به چهار گروپ تقسیم نموده و برای آن‌ها یکی از مسائل رد که در کتاب رهنمای معلم حل 
گردیده است برای آن‌ها می‌دهد تا آنرا در بین خود حل نمایند. 


بعد به نماینده گی از یک شاگرد می‌خواهد تا نتیجۀ حل مسأله را روی تخته بنویسد. 


ارز بایی جهت اطمینان خود با استفاده از سوالات کتاب درسی با طرح جند سوال شاگردان را ارزیابی 
میکند. 


خلاصه درس به کتاب درسی مراجعه شود. 








۱۳۶ 














درس: چهل وسوم 
عنوان: جهاد 


صفحه: ۱۳۰ - ۱۳۲ 
وقت: یک ساعت درسی 
اهداف: شاگردان باید: 
ك تعریف لغوی و اصطلاحی جهاد را بدانند. 
۲- دلیل مشروعیت جهاد را بدانند. 
۴- شرایط جنگ را دانسته و به دیگران رسانده بتوانند. 
از نظر دین مقدس اسلام جهاد» حق عليه باطل» مبارزه علیه استکبار و سعی بخاطر از بین بردن سلطه انسان برانسان است 
تا بر قراری حکومت مطلق خداوند برهمه عالم تا روز قیامت ادامه دارد می‌باشد. 


کلمه جهاد از باب جَهَد جه جهداً مأخوذ گردیده که مصدر آن هد به ضم جیم و نیز به فتح جیم می‌باشد و به 
معنای سعی و کوشش وتحمل کردن, جنگیدن در راه حق و خواندن یا دعوت کردن بسوی دین حق و کار زار کردن با 


دشمنان در راه للع و به فتح جیم (جهد) به معنای توانائی و نیز به معنی رنج و مشقت آمده است(). 
پس جهاد در لغت به کار گرفتن از نهایت قدرت و توان است به منظور رسیدن به هدف و دفع مکروه. 


علما می گویند: "جهاد در اسلام حرکتی برای دفاع کردن از انسان و آزاد کردن او در زمین با وسایلی است که تمامی 
جوانب وقایع بشری را پوشش می‌دهد و در مراحل معینی صورت می گیرد که هر مرحلۀ آن وسایل متناسب با زمان 
خود را دارد. پس آزاد ساختن عموم انسانها در زمین از طریق رهانیدن آن‌ها از عبودیت بنده گان در آوردن شان به 


عبودیت الله بی غل انگیزه و آرمان جهاد اسلامی می‌باشد. " 


- لغت نامه علی اکبردهخدا : ج ۵ ص ۷۹۲۸ 


۱۳۷ 





علماء در مورد تعریف جهاد چنین میگویند: هدف نهایی اسلام ازبین بردن سلطة انسان بر انسان و بر قراری حاکمیت 


شریعت خداوند متعال ج برهمۀ عالم اب٠‏ 
روش تدریس: - سوال و جواب» توضیحی و تشریحی و مباحثوی. 
مواد ممد درسی: 


فعالیت‌ها 

بعد از ادای سلام و ارائه موضوعات مقدماتی درس گذشته را با طرح چند سوال چنین ارزیابی مکیند. 
۱-معنای رد را بگوید. 

۲رد به کدام ذوی الفروض صورت می گیرد؟ 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید (جهاد) را روی تخته مینویسد و برای شاگردان هدایت 
می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود عناوین جانبی درس: 

تعریف جهاد 

حکم جهاد 

نگاهی گذرا به تاریخچه جهاد 

شرایط جنگ 

را روی تخته مینویسد و هر کدام را برای شا گردان مفصلا تشریح نموده و بعد از یک شاگرد می‌خواهد 
تا درس را در مقابل صنف تشریح نماید. 

برای شا گردان وقت می‌دهد تا در باره حکمت مشروعیت جهاد در روشنایی آنچه که میدانند مباحثه 
نمایند و بعد نتیجه بحث را از یک شاگرد می‌خواهد که در مقابل صنف بیان کند. 


ارز بای جهت اطمینان خود با استفاده از کتاب درسی شاگردان را ارزیابی میکند. 


خلاصه درس 


جهاد از کلمه جهت گرفته شده و به معنای کار گرفتن از نهایت قدرت و توان است و در اصطلاح 


عبارت از سعی و کوشش به خرچ دادن به خاطر مبارزه در راه خدا باجان مال» زبان و غیره می‌باشد. 


برای دلیل مشروعیت جهاد سه منبع معتبر وجود دارد که عبارت از قرآن» سنت و اجماع است. 


درسال دوم هجرت اجازه جهاد و دفاع داده شد و اولین آیه ای که در این باره ناز گردید آیه ۴۱-۸ 





سوره حج می‌باشد. 





۱۳۸ 














درس: چهل و چهارم 

عنوان: دست آوردهای جهاد 
صفحه: ۱۳۳- ۱۳۵ 

وقت: یک ساعت درسی 
اهداف: شاگردان باید: 


۱- اهداف و حکمت‌های جهاد را بدانند. 
۲- جنگ‌های صدر اسلام را باجنگ‌های قرن بیستم مقایسه کرده بتوانند. 
۳- اهداف جهاد را بردیگران رسانده بتوانند. 


دانش لازمیی 

حضرت محمد مدت سیزده سال حیات خود را در مکه مکرمه سپری نمودند. در حالیکه در این مدت مصروف تبلیغ 
دین مقدس اسلام بودند و پیامبرع به انواع اذیت و دسیسه‌ها از طرف مش رکین روبرو شدند که برخی از این اذیت‌ها به 
شخص خود حضرت محمد و برخی هم به اصحاب آنحضرت #5 اصابت مینمود. مشر کین مردم را از استماع قرآن 
کریم و قبول دعوت دین مقدس اسلام منع می کردند. مسلمانانی که از سا کنین اصیل مکه مکرمه بودند به منظور حفاظت 
از دین شان ناچار» مکه را ترک کرده و به حبشه هجرت نمایند؛ زیرا آن‌ها توان دفاع از خود را در برابر این تجاوز نا 
مشروع دشمن نداشتند؛ اما اراد خداوند ا به این رفته بود که عرب یثرب (مدینه منوره) از قوم اوس و خزرج دعوت 
دین مقدس اسلام را بپذیرند» از این جهت بود که پیامبر 3 با ایشان بیعت کردند طوریکه از نفس و اولاد خود در مقابل 
پیش آمدهای ناملایم دفاع کرده و از پیامبر ی نیز دفاع مینمایند. و زمانیکه اهل مکه جمعاً تصمیم قتل پیامبر ی را 
گرفتند؛ پیامبر ل به مدینه منوره هجرت کردند و جنگ آغاز گردید که قرآنکریم در مواضع متعددی سببی را که اجازه 
جهاد برای مسلمانان داده شده بیان کرده است و این اجازه بدو سبب را جع می‌شود: 

اول - اينکه به منظور دفاع از نفس هنگام وقوع تجاوز. 

دوم - به مقصد دفاع از دعوت به دین مقدس اسلام در صورتی که یکی از سالکان راه دعوت آگاه شود که مزمنی در 
دام فتنه یی بند مانده است طوریکه به انواع تعذیب شکنجه می‌شود تا اندازۀ که از عقیده اسلامی رجوع کند یا کسی که 
ارادۀ دخول به دین اسلام را دارد از دخول به دین اسلام منع کرده می‌شود و یا مجال تبلیغ برای مبلغ دين اسلام داده 
نمیشود. اینها مواردی هستند که قر آنکریم اجازهُ جنگ بر آنها را بیان داشته است. 

خداوند ا در قرآنکريم در سوره حج یعنی اولین آیتی که در مورد جهاد نازل شده چنین می‌فرماید: «ذنْ لین 
تبثم طلفوا ود اله علی تضرمم لديز (۳۹) این آخرجوا من دیارهم بغتر حق الا أن یفولوا رثا الله وللا دف ال 
لاس بَعْضَهُمْ ببعْضٍ هَلَمَت صَوَامع بیغ وصَلوَات وماجدذ يُڏگڙ فيها ام الله کنر وَلَینْصرَن الله من بَنْصره ٳِنَ اله موی عريڙ 
(4۰) الَذِين إن مهم في لْرض وا الصَلاة وا الرگاة مرو باْعفزوف ونهوا عن الْمُنكر وله عاقبة الأمُور» (سورة:حج) 
ترجمه: (اجازه داده شده برای آنانی که (کفار) با ایشان جنگ می کنند به این سبب که برایشان ظلم شده و هر آیینه الله 


به نصرت ایشان نیکو تواناست آنانکه بیرون آورده شدند از خانه‌های خود به ناحق (هیچ گناهی ندارند) جز اينکه 


۳۹ 


می گویند: رب ما الله است و اگر نبودی دفع کردن الله مردمان را بعضی ایشان را به بعضی (هرآیینه) ویران کرده می‌شد 
خلوتخانه‌های رهبانان و کلیسای نصاری و عبادتخانه‌های بهود و مسجدهای مسلمانان که یاد کرده می‌شود در آن‌ها نام 
الله بسیار و( ه رآیینه) مدد می کند الله آن را که مدد می کند به دین الله هر آیینه الله توانا غالب است. آنانی که اگر قدرت 
دهیم ایشان را در زمین» برپا دارند نماز را و بدهند ‏ ز کات راو حکم کنند به کار نیک و منع کنند از کار بد و در اختیار 
الله است انجام امور.) 

در این آیه‌های سوره حج دو نکته بسیار مهم وجود دارد که باید آنرا بدانیم: 

اول - اينکه هدف اساسی جهاد مسلحانه این است که نیروی ستمکاران درهم کوبیده شوند» آنانیکه مانع راه حق واقع 
میشوند و به بنده گان الله غل آزار و اذیت میرسانند و بعد قدرت به دست کسانی سپرده شود که خداشناس» خدا پرست 
و با تقوا باشند و در جهت ترویج نیکیها و جلو گیری از منکرات» سعی نمایند. 

دوم- اينکه آن گروهی از مسلمانانیکه به جهاد و قربانی برمی خیزند و در این راه مقدس قیام می‌نمایند باید بقدری 
تربیت شده باشند که اگر در نتیجه کوشش و جهاد به قدرت دست یابند آنرا درجهت پا کسازی جامعه و ترویج نیکی‌ها 
و جلو گیری از منکرات» بکا ر گیرند؛ نه اینکه قدرت و حکومت را وسیله جلب دنیا و سبب خوشگذرانی قرار دهند. 
آیات قرآنکريم و احادیث گرانمایه نبو ی٤‏ دلیل است در باره فضلیت و مکانت جهاد در اسلام نسبت به سایر اعمال و 
اکثریت علمای اسلام با در نظرداشت نصوص مذ کور معتقد اند که جهاد در را الله مهم ترین عملی است که در 
جامعه اسلامی باید برآن تا کید صورت گیرد؛ با تأسف که استعمار استکبار جهانی در جهت کمرنگ جلوه دادن جهاد 
فی سبیل الله فعالیت‌های و سعیی را براه انداخته اند تاجهاد در راه الله را در اذهان مردم مظهر خشونت و تحجر معرفی 
نمایند. 

فضایل جهاد 

چنانچه که گفته شد صفحات قر آنکریم مملو و مزین از بیان فضایل جهاد فی سبیل الله است در این بخش به اصطلاح 
عام (مشت نمونه خروار) به بیان چند فضیلت جهاد میپردازيم خداوند حکیم ج در قرآنکریم چنین میفرماید: 

«ي ايها الَذِينَ لوا هل ألکم على تجارة نجیکم من عذاب اليم (۱۰) تومو بالل ورشوله ونجاهدوت في سبیل الله الم 
سکم لک خیر کم ٍذ کنثم عون (۱۱)» ٩۱‏ 

ترجمه: ای مومنان آیا دلالت کنم شما را بر تجارتی که نجات دهد شما را از عذاب دردناکك؟! ایمان آرید به الله و 
رسول او و جهاد کنید در راه خدا به اموال خود و نفس‌های خود؛ این بهتر است برای شماء اگر می‌دانید. 

با دقت در این آیه مبا رکه در میابیم که فضیلت و متانت جهاد به چه اندازه عالی و بزرگ است و در این آیه تعلیم و 
آموزش جهاد به یک نوع تجارت میماند که از آن احساس می‌شود که مفاد و منافع مالی در آن وجود دارد. اما بعد از 
دقت و مطالعه در ميابیم که نه تنها در این آیه بلکه در تمام آیات که فضیلت و متانت جهاد ذکر گردیده» کامیابی و 
معنای عظمت در بدست آوردن مادیات و تسلط داشتن بر زمام حکومت. رژیم. خلاصه نشده» طوریکه کرشن به ارجن 
(نام روحانی هندوها) گفته بود که اگر در جنگ مها بهارت(کفیل کرشن) کامیابی حاصل نمودی حکومت دنیا را 
حاصل خواهی کرد. 


'- الصف آیه ۱۱-۱۰ 


۱۳۰ 





اما خداوندع می‌فرماید:« در راه خدا مال و جان خود را قربان کنید و در عوض آن سند نجات و آزادی از شعله بر 
افروخته شده جهنم (آتش دوزخ) را بدست آرید.) 

آیاتی که مجاهدین را خداوند غل توصیف میکند و میفرماید: 

«إِدّ الله یب لین یُقَانلون في سبیله صَفا کَانهُم نان مرْصوص»(۱) 

ترجمه:(به تحقیق) الله دوست می‌دارد آنان راکه جنگ می کنند در راه صف زده؛ گویا ایشان دیواری آمیخته با سرب 
اند (بناهای با یکدیگر چسپیده اند). 

جمعیتی که بدون انتظار عوض و پاداش» بدون امید داشتن به مال و ثروت و دارایی» بدون مطرح نمودن منافع شخصی 
و فردی؛ بلکه تنها و تنها بخاطر اقامهٌ حاکمیت اسلام و رضای الهی برای پاک سازی حریم عقیده و ارزشهای دینی از 
فتنه و فساد و در جهت درهم ریختن بنیادهای جور و ستم و استحکام بخشیدن عدل و انصاف به جای آن به پاخیزند» 
درین راه به منظور تحقّق بخشیدن این هدف مقدس» جان و مال و منافع تجاری» محبت فرزندان پدران برادران و دار و 
مدار زنده‌ گی خانه و کاشانه خود همه و همه را قربانی نمایند» کی می‌تواند پیش از ایشان مستحق دوستی خدا و 
رضامندی الهی قرار گیرد؟ و آغوش شاهد کامرانی و موفقیت جز او به روی کی باز و کشاده شده می‌تواند؟ 

همین درجه فضیلت جهاد در راه خدا است که بعد از ایمان به خدا از همه ارزشهای اسلامی درجه عالیتری به آن قایل 
اند و اگر به دقت بررسی شود معلوم می‌شود که در حقیقت همین جهاد است که روح هم فضایل و مکارم اخلاق 
می‌باشد و پیامبر بز رگ اسلام محمد در باره کسانیکه در جهاد اشترااک میکنند چنین فرموده اند: 

«وعن أي هیر رضي الله غنه. قال: قال رسول الله صلی الله عَلیّه وسلّم: «تَضَكُنَ الله لمن خر في سبیله لا یرجه الا جهاذ في 
سبيلي. ولعان بي وتصْدیق برسْلي فهو ضامن أن أذخلَةُ اجّة. أؤ آرجعه إلى منزله الذي خرج مه با تال من أجرء أو غنیمت 
الذي تفس مد بیده ما من کلم یکلم في سبیل الله الا جاء یم القيامة كهَيتته یوم کلم لو زن دم ورعة ریخ منك والّذي 
تفس محمد بیده ولا آن أَشُقّ على امین ما لت خلاف سریّة گفژو في سببیل الله أبداء ولکن لا أجذ سعة فاَلهم ولا جذون 
سعة. ويشق لیم آن یتخلفوا عتي» الذي نفس محمد بیده. لُودذث آن آغزو في سيل الله فأفتل. ثم آغزو فأقتل. ‏ آغزی 
فاقعل» ۲ 

از حضرت ابو هريره ظ4 روایت شده که: 

رسول الله فرمود: خداوند چنین تضمین نموده برای کسی که در راه او بیرون آید و او را چیزی جز جهاد در راه من و 
ایمان به من و تصدیق به فرستاد گانم» بیرون نکرده باشد؛ پس او ضامن است که او را به بهشت داخل کنم» يا اينکه او را 
همراه مزد یا غنیمت به منزلی که از آن برآمده باز گردانم» و سوگند به ذاتی که جان محمدیل در دست اوست» هیچ 
زخمی نیست که در راه خدا بوجود آمده مگر اینکه در روز قيامت به همان شکلی که در روز زخم خوردن بوده» 
می‌آید که رنگش رنگ خون و بویش بوی مشک است. 

و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست. اگر بر مسلمانان گران نیاید» هر گز از پشت یک سریهء که در راه 
خداعٌ جهاد می کند. نمی‌نشستم ولی توانایی نمی‌بینم که آن‌ها را با خود ببرم و آن‌ها هم این توانائی را ندارند و بر 
آن‌ها گران می آید که از من تخلف کنند. و سوگند به ذاتی که جان محمدیل در دست اوست. همانا دوست می‌دارم 
که در راه خدا جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم. 


'- الصف آیه ۴ 
"- رواه المسلم وروی البخاری بعضه. 


۱۳۱ 





روش تدریس: - سوال و جواب. توضیحی و تشریحی و مباحثوی. 

مواد ممد درسی: تخته. تباشی کتاب درسی. 

فعالبت‌ها 

بعد از سلام و ارائه موضوعاتی مقدماتی به طرح چند سوال از شاگردان درس گذشته را چنین ارزیابی 
۱-را کی می‌تواند توضیح دهد معنی لغوی واصطلاحی جهاد؟ 

۲- کی می تواند دلیل مشروعیت جهاد بیان نماید؟ 

۳- کی می تواند جهاد چی وقت فرض شد؟ 

تقد یم درس 

بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید (دست آوردهای جهاد) را روی تخته مینوسید و برای 
شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

عناوین جانبی درس (معقول بودن جهاد» برخی از اهداف و حکمت‌های جهاد؛ الف: دفاع» ب: آزادی 
مستضعفان» ج: آزادی دعوت) را روی تخته نوشته درس را با استفاده از از عناوین جانبی برای شاگردان تشریح 
مینماید. 

هریک از عناوین جانبی را بالای چند شاگرد تشریح می‌نماید. 


ردان رآ مه خر ون تیم مر فان 


سپس برای آن‌ها وظیفه می‌دهد تا در مورد جنگ‌های صدر اسلام باهم مباحثه نموده و با جنگ‌های 


قرن بیستم مقایسه نمایند. 


بعد به نماینده گی از دیگران از سرگروپها می‌خواهد تا نتیجه بحث را در مقابل صنف بیان کند. 


ارزیابیی 

معلم محترم جهت اطمینان خود با استفاده ازسوالات کتاب درسی شاگردان را ارزیابی ميکند. 
خلاصه درس 

جهاد ازخود اهداف دارد که عبارت است از: 

۱_ دفاع از مقدسات دینی و حقوق مسلمانان 


۲_ آزادی مستضعفان. ۳_آزادی دعوت. 








۳۲ 














درس: چهل و پنجم 

عنوان: چه کسانی به جهاد مکلف اند؟ 

صفحه: ۱۳۸-۱۳۶ 

وقت: یک ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱- بدانند که چه کسانی به جهاد مکلف اند. 

۲- به معنی و مفهوم آن جنگ‌های که جایزنیست پی برده و نظریات خود را نوشته کرده بتوانند. 

۳- به این نکته مهم پی ببرند که سرنوشت کسانیکه بخاطر عصبیت و احساسات قومی و نژادی میجنگند چگونه است. 
دانش لازمیی 

همانگونه که خداوند له در قر آنکریم انسانها را به تحمل و بردباری» رهنمایی و دستور داده است» مگر در موقعی که 
دین مبین اسلام در خطر بوده و حملات دشمن برای از بین بردن اسلام در حال شکل گیری باشد تا آیین و نظام دیگری 
را برای جامعه حاکمیت بخشد» اسلام دیگر موضع گیری تحمل گرایانه و بردبارانه ندارد؛ بلکه اسلام باشدت هرچه 
بیشتر حکم میکند که اگر کسی برای بلعیدن حقوق انسانی شما کوشش کند. برشما ستم و بیداد را استقرار بخشد» شما 
را از ملکیت‌ها و دارایی‌های واقعی و جایز محروم سازد از شما آزادی ایمان و ضمیر را سلب نماید» شما را از زیستن و 
زنده گی بسر بردن طبق معیارهای دین شما باز بدارد و بخواهد نظام اجتماعی شما را درهم و برهم سازد» از این سبب 
در پی آزار و اذیت شما بخاطریکه پیروان دین مبین اسلام هستید شود؛ در مقابل همچو نیروئی هرگز ضعف و سستی 
ناتوانی از خود نشان ندهید و همه نیرو» طاقت و توان خود را در دفع این ظلم و بیداد به مصرف برسانید. خداوندع4 در 
آیه‌های ۱۹۰ الی ۱۹۴ سوره بقره می‌فرماید: 

«وقاتلوا في سبیل الله لین یلوتم ولا عدوا ون اله لا یب المُغتدين (9080َاْلوهع حَيْثُ تقفتموشم وأَخرجوهم من حَبْثُ 
آخرجوکم اف شد من ال ولا تُقَاتلوهُم عند المنجد ارام یی بتکم فيه فان فلوم فافتلوهم کذلك جرا الکافرین 
(۱۹۱) فان انَهژا فان الله عَُوز رجيم (۱۹۲) فلوم یی لا کون فة ويون الدَينْ له فان انتهژا فلا غذوان لا علی 
امین (۱۹۳) الشَهْر ارام بالسَهر ارام وا رمات قصاص فمن اغتَدی عَلَيْكُمْ فاعتدوا عليه عثل ما اغتدی لیم وَاتَفُوا اله 
وَاعْلَمُوا اَن ال مع الق » (۱۹) ۱ ۱ 

ترجمه: و(جهاد کنید) در راه خدا باکسانی که جنگ می کنند باشماء و از حد مگذرید؛ هر آینه خدا دوست ندارد از حد 
گذرند گان را و بکشید ایشان را هر کجا که بیابید ایشان را و برآرید ایشان را از آنجا که بر آوردند شمارا و از دین باز 
داشتن(ش ر ک) سخت تر است از کشتن و قتال مکنید با ایشان در نزد مسجد حرام تا جنگ کنند باشما در آنجا؛ پس 
ا کرک کد باشماء» پس بکشید انشان را این جتین است‌سزای کافران پس اگر باز اتف پس هرآ ته دا سار آهر 
زنده» نهایت مهربان است. و جنگ(جهاد) کنید با ایشان» تا وقتیکه باقی نماند فساد (ش رک) و باشد دین (اطاعت) خاص 
برای خدا؛ پس اگر باز آیند از فساد(ش رک) پس نیست تجاوز مگر بر ستمگاران. ماه حرام مقابل ماه حرام است و 
حرمت‌ها با همدیگر مساوی اند؛ (یس) کسی که تعدی کند برشماء (پس) تجاوز کنید بر او؛ مانند آنچه تعدی کرده 
برشما» و بترسید از خدا و بدانید که هر آینه خدا با پرهی زگاران است. 

این حفظ و نگهداری دین و دفاع از دیار اسلام آن چنان مهم و شدید است که هرگاه قدرتی یا نیرویی بخاطر تضعیف 
و یا کمرنگ ساختن اسلام و یا برای نابود کردن نظام اسلامی تهاجم نماید. برهمهً مسلمانان فرض عین است که همۀ 
کارهای شانرا گذاشته و در مقابل دفع توطئه آن برون آیند و تا وقتیکه اسلام و نظام اسلامی را از این خطر محفوظ 


۴۲ 


نداشتند هرگز آرام نگیرند؛ چنانچه در هم کتب فقه این دستور موجود است هرگاه کفار محارب بر دار اسلام تهاجم 
نمایند دفاع از آن بر فرد فرد مسلمان به قاطعیت لازم می گردد؛ مانند روزه و نمازه در کتاب مشهور فقه (بدائع الصنائع) 
نوشته شده است که: 

«قاما اڏا عَم التفیز پان همجم الْعَدُو ی بَلِ, فهو فرض عي یفْترْض علّی کل واحد من آخاد المسْلمین من هو قاوز عَلَيْه؛ 
لقوله سبَحانه وتعال [انفژوا خفافا ونقالا ) قیل: نزن في الفر.» 

ترجمه: وقتیکه اعلان عمومی جهاد شد و اینکه دشمن بالای یکی از ممالک اسلامی تهاجم نماید؛ پس در این صورت 
جهاد برفرد فرد مسلمان اعم از زن و مرد که توان و قدرت جهاد را داشته باشند» فرض عین میگردد نظربه این قول 
خداوند متعال که می‌فرماید: (بر آیید "برای جهاد " سبکباران و گرانباران.) گفته شده که این آیه در باره نفیرنازل شده 
است. 

وله سياه وتغای(ما گان لا الْدينة ومن حْفم من الْغراب ان یتخلفوا عن وسول الله ولا یربا بآنفیهم عن تفیه) 
لد لوب علی اک قبل غموم لت اب ؛ نافوط عن باقن بقیمالبغض به إا عَم از لح لیام به إلا 
الک فبقي فزضّا علی کل عینا مترلة لصوم الصّلاق فیخرج اعد بعر إِذْنِ مولاه ولمَرُبغتر رذن ززجها بان متافع لب 
الم في حَق العباذات الْمَفْرُوضَة عَيْا فتاه عن مك الْمَول ولو شرع كما في الصَوْم والصّلاق وگذا بباح للَلد أن زج 
ترذ واه ؛ لا عق لین لا هر في فروض ان کلم واللاة» © 

خداوند متعال می‌فرماید: «نیست سزاوار برای اهل مدینه و آنان راکه گردا گرد ایشان اند از بادیه نیشنان که پس مانند از 
همراهی رسول الله "در غزوه" و نه اینکه رغبت کنند به نفوس خود زیاده از نفس رسول» 

از آنجاییکه حکم وجوبی نفیرعام " بالای همه مسلمانان ثابت می‌باشد زیرا ساقط شدن از ذمه یی دیگران با اشتراک 
کردن بعضی از آن‌ها درنفیرعام» این امر تحقق پذیرنیست؛ مگربه اشتراک کردن همه ایشان درجهاد؛ پس فرض عین 
بودن جهاد باقی می‌ماند؛ مانند: روزه و نماز. در این صورت غلام بدون اجازه بادار و زن بدون اجازه شوهر در جهاد 
اشتراک نمانند. 

زیرا در عبادت‌های که فرض عین است» خدمت غلام و زن از خدمت مولی و شوهر خارج است؛ مانند: نماز و روزه؛ 
زیرا که مولی غلام خود را و شوهر زن خود را از این دو فریضه شرعاً منع کرده نمی‌تواند و همچنین برای فرزند 
جایزاست که بدون اجازه پدر و مادر به صفوف جهاد بپیوندد؛ زیرا حق والدین ساقط میگردد طوریکه درانجام فرایض 
عینی؛ مثل: نماز و روزه ساقط گردیده است. 

این فرض عین بودن تنها به این صورت موقوف نیست که در آن انگیزه‌های مذهبی ملی؛ قومی باشد؛ بلکه بخاطر دفاع 
از عقاید و ارزشهای اسلامی و تجاوز به حریم اسلام آماده شوند و در برابر هر تهاجم و یورش ظالمانه و غاصبانه که 
برحکومت اسلامی صورت گیرد دفاع باعین قاطعیت و شدت خود فرض عین است. در آیین اسلام حریت و آزادی 
اعتقادی و عبادی مسلمان از همه ضرورتر است؛ زیرا تهاجم و یورش برحکومت اسلامی» در واقعیت تهاجم به عين 
اسلام است» هرچند هدف دشمن از بین بردن اسلام نباشد تنها از بین بردن نیروی سیاسی مسلمانان باشد؛ اما اينک 
سوالی باقی میماند که آیا زمانی بالای یک مملکت و یا یک منطقه مسلمان نشین دشمنان اسلام تهاجم نمودند آیا 
بالای تمام مسلمانان جهان جهاد فرض عین است؟ و یا تنها بالای ساکنین همان مملکت و يا منطقه. جواب اینطور است 
که هنگامیکه اعلان عمومی جهاد شد تنها بالای کسانی جهاد فرض عین هست که نزدیک دشمن باشند» و آنهایی که از 


"- بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع فصل فى بیان كيفية فرضیهٌالجهادالجزء۱۵ ص:۲۷۱ 
- این یک اصطلاحی فقهی بوده وبه معنی اعلان عمومی جهاداست یعنی: وقتیکه حکومت اسلامی برای دفاع از حدود غور خود و یا یک قسمت آن دستور به قیام 
میدهد).یعنی (اعلان جهاد)میکند. 


۴ 





دشمن دور اند بالای آن‌ها فرض کفایی می‌باشد. اما درصورتیکه به نیروی انسانی ضرورت پیداشد و مجاهدین توان 
دفع تهاجم دشمن را نداشته باشند؛ پس بالای کسانیکه دراین منطقه نزدیک تر اند جهاد فرض عین می‌شود؛ مانند: روزه 
ونماز بعد در صورت ضروت بالای آن‌ها فرض عین هست که به گروه ثانی نزدیک اند. 

روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی؛ مباحثه. 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر کتاب درسی 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعاتی مقدماتی باطرح چند سوال شاگردان را چنین ارزیابی میکند. 

۱- کی می‌تواند بگوید تعداد تلفات در جنگ‌های صدر اسلام چقدر بود؟ 

۲- کی می‌تواند بگوید برخی از اهداف و حکمت‌های جهاد را بگوید. 

۳- کی می‌تواند بگوید به خاطر بر سراقتدارآمدن نظام کمونیستی چند نفر کشته شد؟ 

بعد از در یافت جوابات درست عنوان درس جدید (چه کسانی به جهاد مکلف اند؟) را با خط درشت 
روی تخته نوشته و برای شاگردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 

با استفاده از وقت عناوین جانبی ذیل را: 

۱- دعوت پیش از جنگ 

۲- درحالت جنگ چه کسانی از دشمنان کشته می 

۳- شوند و چه کسانی کشته نمی‌شوند؟ 

۴- چه نوع جنگ جایزنیست؟ 

۵- جنگ در راه قومیت و نژاد پرستی جائز نیست. 

روی تخته نوشته و تشریح می کند بعداز چند شاگرد می‌خواهد تا هریک از عناوین را بطورخلاصه 


بعد شاگردان را در سه گروه تقسیم نموده و برای آن‌ها هدایت می‌دهد تا درمورد (آیا جنگ در اسلام به 
خاطر تحمیل عقیده صورت می گیرد؟) در روشنی سیرت پیامبر اکرمٌ دراین باره بحث نمایند و به 


نماینده گی از سه شاگرد می‌خواهد تا در مقابل صنف آمده و نتیجه بحث را برای همصنفان خود بیان نماید. 


ارزیابی 

جهت اطمینان خود با استفاده ازسوالات کتاب درسی با طرح چند سوال شا گردان را ارزیابی میکند. 

خلاصه درس کشتن جنگجویانی که عملا در گیر جنگ اند جایز است؛ اما کسانیکه در گیرجنگ 
نیستند؛ مانند:» زن» طفل» کهن سال» مریض» معیوب معلول نابیناء راهبی که در کلیسا است و مردمی 
که به خانه و یامعبدی پناه برده اند جایزنیست. 

جنگ در اسلام صرف در راه خدا است نه در راه رسیدن به هوی و هوس» و نه رسیدن به مقای سلطه 
تر کر ان کشت رفن ها کت زر 

جنگ بخاطر قوم و نژاد در اسلام حرام است. 








۱۳۵ 














درس: چهل و ششم 

عنوان: انواع جهاد از نظر اسلام 

صفحه: ۱۳۹ - ۱۴۲ 

وقت: یک ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱_ انواع جهاد را از نظر اسلام بدانند. 

۲_به معنی و مفهوم انواع جهاد پی برده و درمورد آن نظریات خود را بنیویسند. 


۳ هدف جهاد سیاسی را دانسته و بردیگران بیان کرده بتوانند. 


طوریکه از فحوای ارشادات الهی و احادیث نبوی# معلوم می‌شود دو نوع جهاد و جود دارد: جهاد اکبر و جهاد اصغر. 


خداوند متعال در قر آن کریم می‌فرماید: «وجَاهُوا فی الله قّ جهاده» 7" «در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا 


نمایید) 


اکثر مفسران» جهاد را در اینجا به معنی خصوص مبارزه مسلحانه با دشمنان نگرفته اند؛ بلکه همانگونه که از مفهوم لغوی 
آن استفاده می‌شود به معنی هر گونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکی هاء مبارزه با منکرات» نفس 
اماره» هوسهای باطل (جهاد اکبر) پیکار با دشمنان ظالم و ستمگر (جهاد اصغر) دانسته اند. 

خداوند ا به پیامبر اکرم 4 می‌فرماید: 

«فلا تطع الکافرین» " بنابر این از کافران اطاعت مکن. 


در هیچ صورت راه سازش را با انحرافات آن‌ها پیش مگیر که سازشکاری با منحرفان بز رگترین چالشها را در راه پخش 
دعوت اسلامی در قبال دارد و در برابر آن‌ها استوار و محکم بایست و به اصلاح آن‌ها بکوش, ولی مراقب باش ابدا 
تسلیم هوس‌ها و خرافات آن‌ها نشوی. 

و اما دستور دوم اينکه به وسیله فرآنکریم با آن‌ها جهاد بزرگی کن «وَجاهدْهُم به جهَادا کبیر» " جهادی بزرگ به 
عظمت رسالت. و به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشین» جهادی که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در بر گیرد و جنبه‌های 
مادی و معنوی را شامل شود؛ بدون شک منظور از جهاد در این مورد جهاد عقیدتی» فکری» فرهنگی و تبلیغاتی است؛ 
نه جهاد مسلحانه و به گفته مرحوم طبرسی در مجمع البیان این آیه» دلیل روشنی است بر اینکه جهاد فکری و تبلیغاتی 
در برابر دسیسه‌های گمراهان و دشمنان حق از بزرگترین جهادها است و حتی ممکنن است حدیث معروف پیامبر 45 


الحج آیه ۷۸ 
"- فرقان جزء آیه ۵۲ 


فرقان جزء آیه ۵۲ 


۴۶ 





«رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر» یعنی: ما از جهاد کوچک به سوی جهاد بز رگ باز گشتیم اشاره به همین جهاد 
و عظمت کارپیامب رگرامی اسلام و رهروان راستین آنحضرت ِا و دانشمندان و علماء در تبلیغ دین باشد. 

این تعبیر عظمت مقام قرآن را نیز با زگو می کند. چرا که وسیله یی است برای تحقق جهاد اکبر و سلاحی است برنده» 
که قدرت بیان استدلال» تاثیر عمیق» جاذبیتش مافوق تصور و قدرت انسانها است. جهاد اصغر در اسلام نیز انواعی زیاد 
دارد: جهاد ابتدائی» جهاد دفاعی» جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه. شر ک و بت پرستی. 

خداوند درجای دیگر می‌فرماید: «فذا ليم لین کفزوا قضّب الرقّاب عتی إا أَحَتُموهم فَشدُوا الق فا ما یذ و ما 
فداء حقی ضع ارب رها ذلک و لو يَشاء ال لانكصر مه و لن لبْلوا بفضکم ببَغض و الْذِینَ توا فى سبیل الله قلّن 
بضل آختلهی © 

ترجمه: پس چون مقابل(ملاقی) شوید با کافران پس بزنید گردن‌های (ایشان) را؛ تا چون بسیار کشتید ایشان را 
(واسی رگرفتید)؛ پس مضبوط کنید قید را؛ پس یا احسان کنید بعد ازاین» و یا معاوضه کنید؛ تا آنکه بنهد جنگ سلاح 
خود را حکم این است. و اگر می خواست الله خود انتقام میگرفت از ايشان و لیکن می‌خواهد که امتحان کند بعض شما 
را به بعضی و آنانکه کشته شدند در راه الله؛ پس ه رگز ضایع نخواهد کرد عملهای ایشان را. 

و می‌فرمایده: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب »هنگامی که با کافران در میدان جنگ رو برو می‌شوید با تمام 
قدرت با آن‌ها بجنگید و گردنها یشان را بزنی(بدیهی است گردن زدن کنایه از قتل است؛ بنا بر این ضرورتی ندارد که 
مجاهدین کوشش خود را برای انجام خصوص این امر به کار برند. هدف این است که دشمن از پای درآید؛ ولی چون 
گردن زدن روشنترین مصداق قتل بوده روی آن تکیه شده است و به هر حال این حکم مربوط به میدان نبرد است زیرا 
(لقیتم )از ماده (لقاء) در این گونه موارد به معنی جنگ است. قرائن متعددی در خود این آیه؛ مانند: مسأله اسارت 
اسیران و واژه حرب ( جنگ ) و شهادت در راه خدا که در آیه فوق آمده است گواه بر این معنی است. از اینجا روشن 
می‌شود افرادی که به منظور تبلیغات ضد اسلامی آيٌ را طوری معنی کرده اند که اسلام می گوید: با هر کافری رو برو 
شدی گردنش را بزن ! چیزی جز اعمال مغرضانه و سوء نیت نیست» و گرنه خود این آبه صراحت در مسأله رو برو 
شدن در میدان جنگ دار. 

بدیهی است هنگامی که انسان با دشمنی خونخوار در میدان نبرد رو برو می‌شود؛ اگر با قاطعیت هر چه بیشتر حملات 
سخت و ضربات کوبنده بر دشمن وارد نکند خودش نابود خواهد شد و این دستور یک دستور کاملا منطقی است؛ 
سپس ارشاد می‌فرماید: این حملات کوبنده باید همچنان ادامه یابد تا به اندازه کافی دشمن را درهم بکوبید چنانچه 
خداوند خلا می‌فرماید: و به زانو درآورید در این هنگام اقدام به گرفتن اسیران کنید» و آن‌ها را محکم ببندید. «حتی اذا 
ائخنتموهم فشدوا الوثاق.و دستور میدهد: « تنها وقتی از جنگ دست بکشید که توان مقابله دشمن را درهم شکسته 
باشید و آتش جنگ خاموش گردد ».(اوزار) جمع وزر به معنی بار سنگین است. جالب اینکه این بارهای سنگین در 
آیه» به جنگ نسبت داده شده» طوریکه میخوانیم: جنگ بارهای خود را بر زمین نهد این بارهای سنگین کنایه از انواع 
سلاح‌ها و مشکلاتی است که جنگجویان بر دوش دارند» با آن رو برو هستند و تا جنگ پایان نپذیرد این بار بر دوش 
آن‌ها است؛ اما چه زمانی جنگ میان اسلام و کفر پایان می گیرد؟ 

این سوالی است که مفسران پاسخ‌های متفاوتی به آن ارایه داشته اند. 

در این مورد عبدالله ابن عباس 4ه گفته است: تا زمانی است که بت پرستی از صفحه جهان نابود شود و آیین ش رک وبت 


پرستی برچیده شود. 


-سوره محمد به ۴ 


۱۳۷ 





بعضی دیگری گفته اند: جنگ اسلام و کفر همچنان ادامه دارد تا مسلمانان بر دجال پیروز شوند» و این به استناد حدیثی 
است که از رسول گرامی اسلام ٤‏ نقل شده که فرمود: «واجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» ° 
ترجمه: جهاد همچنان ادامه دارد» از آن روزی که خدا مرا مبعوث کرد تا زمانی که آخر امت من با دجال پیکار کنند تا 
دجالان بر روی زمین زنده گی می کنند پیکار حق و باطل ادامه دارد. 

در حقیقت اسلام با کفر دو نوع پیکار دارد: یکی پیکارهای مقطعی است؛ مانند: غزواتی که پیامب رک با دشمنان داشت 
که بعد از پایان هر جنگ شمشیرها به غلاف می‌رفت و دیگر پیکار مستمری است که با شر ک» کفر» ظلم و فساد ادامه 
دارد» و این امری است مستمر تا زمان گسترش حکومت عدل الهی در جهان. 

روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی, مباحثه 

مواد ممد درسی: تخته تباشیر کتاب درسی 

فعالیت‌ها 

بعد از موضوعات مقدماتی درس گذشته را چنین ارزیابی ميکند. 

۱_ کی می‌تواند بگوید چه کسانی به جهاد مکلف اند؟ 

۲_ کی می‌تواند بگوید درحالت جنگ کشتن چه کسانی جایزنیست؟ 

۳_ کی می تواند بگوید چه نوع جنگ‌ها حرام است؟ 

بعد از دریافت جوابات عنوان درس جدید (انواع جهاد از نظراسلام ) را روی تخته مینویسد و برای 

شا گردان هدایت می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند. 


مدرس محترم شاگردان را به دو گروپ تقسیم نموده از ایشان می خواهد تا در مورد دعوت و آموزش از هم 


دیگر سوال نمایند و خود صنف را کنترول نموده و جوابات اشیاه را جهت اصلاح نزدش یاد داشت می‌نماید. 


ارزیابی 

جهت اطمینان خو د با استفاده ازسوالات کتاب درسی با طرح چند سوال شاگردان را ارزیابی میکند. 
خلاصه درس جهاد به معنای کوشش متناهی و پر قوت» از نظر اسلام به انواع متعددی تقسیم شده 
است که آن‌ها عبارت از: 

۱_ جهاد مالی 

۲_ جهاد دعوت که مفهوم این دعوت و تبلیغ دین با (زبان) در مقابل کفار منافقین» مشر کین» ملحدین 
و مسلمانان کم توجه و بی باک. 

۳_جهاد آموزشی وتعلیمی: 

۴_جهاد سیاسی و جهاد مسلحانه می‌باشد 








"-مسند ابی بعلی. 


۱۳۸ 











درس: چهل و هفتم 

عنوان: صلح و احکام آن 

صفحه: ۱۴۳ - ۱۴۵ 

وقت: یک ساعت درسی 

اهداف: شاگردان باید: 

۱-صلح و احکام آنرا بدانند. 

۲-درباره فواید صلح بحث کرده بتوانند. 

۳-فواید درس را در جامعه تطبیق نمایند. 

دانش لازمیی 

صلح» کلمه یی عربی» اسم مصدر و حاصل زنده گی در فضای مسالمت وهمزیستی و برقراری مناسبات بدون خشونت 
میان انسانها است. مفهوم آن در سطح روابط میان یک خانواده» مجموعة انسان‌های پیرو یک دین» درسطح بین المللی و 
پیروان ادیان مختلف قابل تطبیق می‌باشد. 

دین مقدس اسلام به صلح درهمه سطوح فوق اهمیت خاصی قایل است و در قرآن کریم به مناسبت‌های مختلف بر آن 
تا کید شده و به حیث دستور اکیدا مسلمانان را مأمور به تلاش برای تامین صلح کرده است. 

ضد صلح فساد می‌باشد. چنانچه گفته می‌شود که یک چیزی زمانی صلح میگردد که فساد از آن دور گردد؛ مثلا 
زمانیکه مرض از مریض دور شد مریض صحت یاب می‌شود و یا یک شخص زمانی صالح میگردد که اخلاق زشت از 
وی دور می‌شود. 

در معنی اصطلاحی صلح علما اقوال مختلفی دارند و سبب اختلاف این است که صلح مصادیق و موارد مختلف دارد؛ 
مانند: صلح میان زن و شوهر» صلح در معاملات» صلح میان اطراف د رگیر جنگ و سایر حالات صلح. 

درنتیجه صلح در اصطلاح به معنی متار که» آتش پس. از ميان بردن دعوا ختم اختلافات و منازعات ميان دو جهت در 
گیراست. آنهم در روشنی شروطی به نام شروط صلح یاد می‌شود. 

و یا به عبارت دیگر صلح برموافقت نامه مصداق دارد که به جنگ و منازعه خاتمه می‌بخشد. 

چه منازعه لفظی (جنگ سرد) و یابرخورد مسلحانه (جنگ گرم) باشد. این یک تعریف جامع برای صلح می‌باشد که 
شامل تمام انواع صلح از قبیل: صلح معاملاتی فامیلی و سایر انواع که برای ختم جنگ می‌شود. خواه چنین صلح میان 
مسلمین و کفار باشد و یا میان گروه‌های اسلامی ومیان گروه‌ها و زمامداران وقت و... یا سیاسی؛ زیرا تعریف فوق تمام 
انواع صلح را در بر میگیرد. 

شریعت مقدس اسلام همه انواع صلح را که منتج به رفع نزاعها گردد جایز میداند مشروط براینکه چنین صلحی» حلال 
را حرام و حرام را حلال نسازد و در خلال صلح توجه به اقامۀ عدل. انصاف و اعمار روابط مثبت دوامدار که خصومت 
را ازبین ببرد ضروری می‌باشد. 

ازنگاه دین مقدس اسلام تأمین صلح میان امت اسلامی نهایت با ارزش بوده و هرگاه مان دو فرد و با دو گروه و با دو 
ملت» دعوی و کشید گی موجود باشد برای تأمین هدف صلح حتی دروغ گفتن جایزاست. 

اما از اینکه درجریان صلح و اختلافات» فساد و خون ریزی دروغ سبب می‌شود تا عقده‌ها و کدورت‌ها ازبین رود 
شریعت مقدس اسلام آنرا جایز دانسته و دروغ نمی‌پندارد؛‌چنانچه پیامبراکرم یا فرموده اند: «عَنٍ اب شهاب. أنه قال: 
آخبريي يد بن عند الرَحن. عن امه ام لوم بنت غفبةً ِن أي معط أخبرنه آنها سِعث رسول الله صلّی اله له ول وُو 


۴۹ 


یَفُولْ: " یمس الاب الَڍِي بصنیخ بب الاس فیقول يرا آز ينهي حيرا " ول فرص في 2 شیء ما قول الاس گذبّ إلا 
لاث: ارب والإضلاح ین الّاس. وحدیثِ الرجُل ارت ». 

ترجمه: از ابن شهاب روایت است که گفت: حمید بن عبدالرحمن از مادرش من را خبر داد یعنی ام کلثوم بنت عقبه ابن 
ابی معیط که شنید از رسول الله 5 که میفرمود:« دروغگو نیست کسیکه میان مردم اصلاح می‌نماید و با دروغ خود به 
مردم منفعت و خیر میرساند و یا سخن بامنفعت و نیک میگوید»و راوی میگوید که من نشنیده ام از پیغمبر #5 که از آن 
چیزیکه مردم آنرا دروغ میپندارند رخصت داده باشد مگردر سه جای: در جنگ» در وقت صلح بین مردم و سخنی که 
شوهر برای خانم خود میگوید. 

صلح کردن میان مردم یک امر الهی بوده؛ چنانچه aT‏ 

«فاتفوا ال لوا ذَات س وَأطيعُوا الله وَرسُولهُ إن كنم مُؤْمنين» ” 

ترجمه: ای مسلمانان پس شما از الله تعالی بترسید و میان خویش صلح نمائید و فرمان ببرید از الله تعالی و رسولش اگر 
هستید مؤمنان 

در مذهب احناف صلح دارای : یک رکن می‌باشد که آن هم عبارت از صیغۀ ایجاب و قبول که دلالت به رضایت ایشان 
تواباد: 

اما به نزد امام مالکك امام شافعی و امام احمدحنبل (رح) صلح دارای سه عناصر می‌باشد که عبارت است از: صیخه 
"ایجاب و قبول " عاقدین و محل صلح است "که مصالح به و مصالح علیه می‌باشد " که هر کدام ایشان شرایط خاصی 
دارند. () 

اهمیت صلح از دید گاه اسلام 

در نظام اجتماعی اسلام صلح کردن میان مردم» مقام بز رگ و فضلیت عظیمی دارد تا حدی که رسول لله صلح را بر 
روزه نفلی و عبادت نفلی در طول شب بهتر وفاضل تر دانسته است چنانچه در یک حدیث شریف فرموده اند: 

«عن أبى الدزداء قال قال رسول ال « ألا أخرکم بافضل من درجة الصیام والصااة وَالصَدَقَة ». قلوا بَلّى. قال «ٍصلاخ ذّات 
لین وَفسَاد ذات الب الخالقة» ۳ 

ترجمه: از حضرت ابودرداء 4 روایت است که گفت: رسول الله فرمودند: آیا شما را به عملی آگاهی بدهم که انجام 
و به سر رساندن آن از روزه و نماز نفلی و صدقات فضیلت و واب بیشتر دارد؟ 

اصحاب کرام رضی الله عنهم گفتند: بلی» خبربده ما را یا رسول اه حضرت رسول ا کرم فرمودند: این عمل» صلح 
نمودن میان مردم است و در ميان مردم اختلاف و دشمنی پیدا کردن و همدیگر را به جنگ انداختن دین را از انسان 
فساد ذات البین دین را محوه می‌کند. شر افگن می گیرد و او را به بی دینی ميکشاند. 

همچنین از ابی هریره:#» روایت که رسول الله 5 فرمودند: 

« عن آبی هريره قال: سمعت رسول الله صلّی ال له وَسَلَم یقول: «من أصلح بين انين استوجب ثواب شهید» (* 

ترجمه: از ابوهریره#* روایت است که گفت: من از رسول الله شنیدم که میفرمود: کسیکه ميان دو شخص يا دو گروه 
و یا دو حکومت صلح میکند ثواب یک شهید را کسب می‌نماید. 


- اخرجه مسلم من حدیث ابن وهب مختصرا واخرجاه من حدیث صالح عن الزهری. 
۳ سورةانفال آیت ۱ 

"- معاون محقق غلام حضرت برهانی مجله علمی وتحقیقی تبیان دوره سوم شماره دوم. 
"- سنن ابی داود.باب فی اصلاح ذات البین . 

*- تفسیر قرطبی (سوره النساء) 
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همچنین انس بن مالک ده می‌فرماید: 

«وعن انس بن مالک له أنه قال: من أصلح بين انين أعطاه الله بکل كلمة عتق رقبة» (), 

ترجمه: کسیکه ميان دو شخص و يا دو گروه صلح نماید الله تعالی برای او در هرسخن اجر و پاداش آزاد کردن یک 
غلامی را میدهد. 

وحدت حلال مشکلات انسانها 

با تمام گفتگوهایی که در باره اثر اعجاز آمیز اتحاد در پیشرفت اهداف اجتماعی و سربلندی اجتماعات گفته شده است؛ 
می‌توان گفت هنوز اثر واقعی آن شناخته نشده است. 

امروز بندهای عظیمی در نقاط مختلف جهان برپا شده که مبداء تولید بزرگترین نیروهای صنعتی است و سرزمینهای و 
سیعی را زیر پوشش آبیاری و روشنایی خود قرار داده است. اگر درست فکر کنیم می‌بینیم این قدرت عظیم چیزی جز 
نتیجه بهم پیوستن قدرتهای ناچیز دانه‌های باران نیست و آنگاه به اهمیت اتحاد و کوششهای دسته جمعی انسانها واقف 
می‌شویم. در احادیث فراوانی که از پیامبر و پیشوایان بز رگ اسلام به ما رسیده به لزوم و اهمیت این موضوع با عبارات 
مختلفی اشاره شده است: در یک مورد پیغمبر اکرم ی می‌فرماید: «اطو من للم من کالبنیان یشید بعضه بعضا»؛ افراد با 
ایمان نسبت به یکدیگر همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزئی از آن جزء دیگر را محکم نگاه می‌دارد. 
وني زفرمود: «المؤ منون کالنفس الواحدة» ترجم: مزر مان همجون يك روحند. 
و نیز می‌فرماید: «مثل الق منين ف توادهم و ترامهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی بعضه تداعی سائره بالسهر و الحمى» 
ترجمه: مثل افراد با ایمان در دوستی و نیکی به یکدیگر همچون اعضای یک پیکر است که چون بعضی از آن رنجور 
شود و به درد آید اعضای دیگر را قرار و آرامش نخواهد بود. () 

درمیان برادران تان صلح نمائید 

«ا اون خوَة فأصلځوا ب أخَویِکم وَئفوا الله کم ثرُون». 

ترجمه: فقط مومنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید» تا به شما رحم شود. 

چیزهایی که بر این برادری مترتب می گردد» این است که محبت. مودت» صلح صفا تعاون» همکاری اتحاد و اتفاق 
اصل کار در میان گروه مسلمانان است. مخالفت و منازعت یا جنگ و جدال مستثنی است و بايد همین که روی داد آن 
را به اصل خود که محبت مودت. صلح, صفاء تعاون» همکاری. اتحاد و اتفاق است برگرداند. باید برای استوار داشتن 
همچون اصل و اساس سایر مردمان دیگر به جنگ مومنانی برخیزند که س رکشی و نافرمانی می‌ورزند و جنگ طلبند» تا 
ایشان را بر سر جایشان بنشانند و به صف متحد مؤمنان ب رگردانند» این قیام و شورش بر ضد اصل و قاعده خدایی و عطیه 
الهی را برطرف سازند. این اصل و قاعده را باید قاطعانه و دور اندیشانه به مرحله اجراء درآورند و برای تحقق بخشیدن و 
پیاده کردن آن جنگ را حلال و آزاد بدانند. از مقتضیات این اصل و قاعده است که زخمیان همچون پیکاری کشته 
نشوند» اسیران را نکشند» فرارکننده گان از همچون جنگی» بر زمین گذارند گان اسلحه» تعقیب و پیجویی نشوند» اموال 
و دارایی سر کشان جنگ طلبان غنیمت بشمار نیاید؛ زیرا هدف از جنگ با مسلمانان سر کش و جنگ طلب. ريشه کن 
کردن و نابود نمودن ایشان نیست؛ بلکه مراد این است که آنان را به صف مسلمانان برگردانند» ایشان را در زیر پرچم 


برادری اسلامی گرد آورند. 


'- محاسن التأویل (تفسیر قاسمی) 


- تفسیرنمونه جلد ص:۴۶ 
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اصل و اساس در نظام و سیستم ملت اسلامی این است که مسلمانان در تمام مناطق و نواحی کره زمین دارای رهبری 
یگانه یی باشند» و وقتی که با پیشوائی بیعت گردید» واجب است پیشوای دوم کشته شود. او و بیعت کننده گان با او 
گروه س رکش و جنگ طلب بشمار آیند. و سایر مؤمنان در رکاب پیشوای خود با ایشان جنگ نمایند. بر همین اصل و 
اساس بود که حضرت علی 4ه با سر کشان و جنگ طلبان واقعه جمل و واقعه صفین جنگید» و بزرگان اصحاب - رضی 
الله عنهم - در این جنگها در رکابش رزمیدند و جنگیدند. بعضیها هم از شرکت در پیکار سرباز زدند؛ از قبیل: سعد» 
محمد پسر مسلمه» اسامه پسر زید و ابن عمر - رضی الله عنهم - بدان خاطر یا حق و حقیقت در این موقعیت برایشان 
روشن نشده بود آن را فتنه و بلا به حساب آورده بودند» و یا این که بدان خاطر بود که امام جصاص می گوید: «چه بسا 
همچون کسانی حضرت علی (کرم الله وجهه) و اشخاصی راکه در خدمتش بودند برای جنگ بسنده میدیدند ‏ و گمان 
می‌بردند بدین سبب می‌توانند همراه آن جناب نباشند و در جای خود بنشینند»... احتمال نخست ارجح و پسندیده تر 
است و اقوالی که در این زمینه وارد شده است بر آن دلالت دارد؛ همچنین آنچه که از ابن عمر اه روایت شده است بر 
این امر دلالت دارد» گویا بعدها ابن عمرتفّه پشیمان شده است از این که در خدمت امام نجنگیده است. 

با بودن این اصل و اساس می‌توان این نص قرآنی را در همه حالات؛ از جمله در حالات استثنانی که پیش می‌آید و دو 
رهبر یا بیشتر در مناطق و نواحی گوناگون و دور از همدیگر کشورهای اسلامی بر سر کار خواهند بود» می‌توان پیاده و 
بدان عمل کرد. 

بر مسلمانان لازم است که با سر کشان و مخالفان یگانه رهبر بجنگند اگر بر ضد او بشورند و قیام کنند یا اگر طایفه بی بر 
ضد طایفه یی در زمان رهبری او سرکشی کنند» هرچند هم بر رهبری او نشورند. بر مسلمانان واجب است که با 
سر کشان و شورشیانی بجنگند که بر ضد یکی از رهبران اسلامی در حالات استثنائی قیام می کنند؛ بدین معنی که اگر 
رهبران متعدد اسلامی وجود داشته باشند و کسانی بر ضد یکی از آنان سر کشی و شورش کنند» مسلمانان دیگر باید بر 
ضد سر کشان و شورشیان متحد شوند و آنان را بر سر جای خود بنشانند و به پذیرش فرمان خدا ب رگردانند» بدین منوال و 
بر این روال این نص قرآنی در تمام شرایط و ظروف و در همه احوال و اوضاع پیاده می گردد و اجراء می‌شود. 

روشن است این سیستم و نظام. سیستم و نظام فرمانروایی و جنگ با گروه شورشیان و سر کشان تا به فرمان یزدان برمی 
گردند ‏ و گردن می‌نهند. از لحاظ زمانی بر همه فعاليتها و تلاشهای بشری در این راستا سبقت دارد» دارای کمال و پاکی 
از عیب و نقصی است که به وضوح در همه فعاليتها و تلاشهای بشری دیده می‌شود. فعاليتها و تلاشهای مایوسانه و کوتاه 
بینانه یی که در آزمونهای ویرانگر خود نشان داده‌اند. گذشته از این و از آن» صفت پاکی و امانت و عدالت مطلق در 
انق اضیل و اشاس کر اسلا یدای و تنو دار انت زیر داو ری و خا کیت کر آ نید رمان ردان جهان؛ وا گذار 
می گردد» فرمانی که غرض و مرضی» هوا و هوسی آن را نمی آلاید» نقص و قصوری بدان راه ندارد... و لیکن بشریت 
بیچاره گاهی سر برمی زند و اوج می گیرد» گاهی سکندری می‌خورد و می‌افتد» در حالی که این راه روشن؛ آماده؛ 


وا و د لو د کان او ات( ) 


'- فی ظلال القران سوره حجرات. 


۳۲ 





روش تدریس: سوال و جواب. تشریحی» مباحثه. کار گروپی. 
مواد ممد درسی: تخته تباشیر کتاب درسی 
فعالیت‌ها 
بعد از موضوعات مقدماتی باطرح چند سوال درس گذشته را ارزیابی می کند. 
۱- کی می‌تواند جهاد در راه خداوند غللا در چند جبه صورت می گیرد. 
۲- کی می‌تواند جهاد سیاسی چه مفهوم دارد؟ 
۳- کی می‌تواند بگوید خود سازی در کامیابی مجاهدین چه نقشی دارد؟ 
بعد از در یافت جوابات عنوان درس جدید را که (صلح و احکام آن) است با خط درشت و خوانا روی 
به شاگردان وظیفه می‌دهد تا درس را خاموشانه مطالعه نمایند و خود نکات کلیدی و عناوین جانبی 
درس جدید که: 
صلح ميان مژمنان 
عقد ذمه 
حقوق اهل ذمه 
جزیه چیست؟ 


را روی تخته مینویسد و تشریح می کند سپس از چند شاگرد می‌خواهد تا هر کدام یک عنوان را شرح نماید. 


سپس شاگردان را به چند گروه تقسیم نموده و از ایشان می‌خواهد تا در مورد صلح و آشتی باهم مباحثه 


نمایند و از نماینده هر گروپ می‌خواهد تا مقابل تخته آمده و نتیجه بحث را برای شاگردان ارائه نماید. 
ارز بابیی 

جهت اطمینان با استفاده از کتاب درسی شاگردان را ارزیابی می کند. 

خلاصه درس 

جنگ در اسلام به خاطر هدف عالی» آزادی فکر عقیده و به منظور گشودن راه‌های رسیدن به کمالات 
انسانیت به راه انداخته می‌شود. هرگاه ميان دو مؤمن و یا دو گروه مؤمنان باهم درگیر شدند وطن و ملت 
باخطرات اختلافات داخلی و تجزیه مواجه گردید جنگجویان هرچند مؤمن باشند باید به خاطر حفظ 
وحدت و یک پارچه‌گی اسلام و مسلمانان به محاسبه کشانیده شده و به هر قیمتی که باشد وحدت و 
یک پارچه گی اسلام و مسلمانان تأمین گردد. 





دولت اسلامی مکلف است که هر نوع ظلم را از اهل ذمه دفع کند و از مال و جان شان محافظت نماید. 





۳ 








